
 

  ششم بخشِ گفتارنهمِ

  دادگر  روان خسروانوشە

شاپور  زمان شهريار خراسان و در نيو  درگذشت، و خسرو که تا آن۵۳۰شاهقباد در سال 
سلطنت  مؤبد به  مؤبدانبرُزينِ رامسپهبد و   ايرانماهبودِارادۀ  پايتخت آمده به بود شتابان به

  . نشانده شد
او داده بوده  نوادۀ مادرش بهنام خسرو يک نام پارتی است نه پارسی؛ و اين نام را خا

خراسان در نيوشاپور دختر يکی از بزرگان را  پيش از اين ديديم که قباد در فرارش به. است
 که به سلطنت برگشت خسرو را ۴۹۹قباد در سال . دنيا آورد اين زن خسرو را به. زنی گرفت به

شده باشد، زمانی که  متولد ۴۹۷پس خسرو اگر در حوالی سال . پايتخت آورد از خراسان به
 سالگی ۷۵روان را در  اما سخن فردوسی که مرگ انوشە.  سال داشته است۳۳سلطنت رسيد  به
  .  ساله بوده است۲۸دهد که او وقتی شاه شده  داند نشان می می

مؤبد و  مخالفت برخاستند، ولی مؤبدان هردو برادرِ بزرگترِ خسرو با شاه شدن او به
آنها سپرده بود را در  ئی که قباد به ماندار سه نسخۀ مشابه از وصيتنامهفر سپاهبد و بزرگ ايران

وصيتنامه  گشوده قرائت کردند، و اعضای شورا به) شورای خبرگان سلطنت(شورای کلانتران 
  . گويا متن وصيتنامه را سپهبد ماهبود نوشته و قباد امضاء کرده بود. گردن نهادند

بهدينان مزدکی نيز . بودند به وصيتنامه گردن ننهادنددو برادرِ خسرو که بزرگتر از او 
شان در سراسر کشور  سبب پراکندگی گرچه مزدک و رهبرانشان نابود کرده شده بودند ولی به

کاووس که مورد حمايت بهدينان بود درصدد شد که تخت و تاج را از . هنوز نيرومند بودند
دو  معلوم نيست که اين. برای خويشتن بودنوبۀ خود خواهان سلطنت  زام نيز به. خسرو بگيرد

. سلطنت متوسل به زور شده باشند، زيرا گزارش هيچ جنگی داده نشده است برای دستيابی به
اتهام مخالفت با وصيتنامۀ  هردو به. پايتخت آورده شده بازداشت شدند حيله به ولی شايد به

ه و محکوم به مرگ شده اعدام گشتند؛ و قانونی شاهنشاهِ مُتَوَفّا و رأی شورای کلانترانْ محاکم
برای آنکه نيرومندانِ بهدينی نتوانند که رقيبی ديگر برای خسرو بتراشند همۀ برادرزادگان 

نام  نام گُوات را يک پارسی به تنها يک کودکِ خُردسالِ زام به. خسرو از ميان برداشته شدند
  .  گُوات نوادۀ آذرگنداد بوده استشايد اين.  ربوده مخفی کرد، و از کشتن رهاندآذرگنداد
و گويا (اند هزاران تن از آنها  گرد و کشتار بهدينان مزدکی که گفته رسد که پی نظر می به
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اين دوران بوده باشد نه پيش از آن؛ زيرا در پايانِ عمرِ  کشتار شدند مربوط به) هشتاد هزار تن
کرده شدند؛ ولی تلاش برای پاکسازیِ قباد فقط مزدک و سرانِ جريان بهدينی در توطئه نابود 

  . روان است سالهای نخستِ سلطنت انوشە کشور از افکار بهدينیِ مزدکيان مربوط به
برای آنکه کشور از کليۀّ آثار عقائد مزدک پاکسازی شود فرمانی از خسرو گرفته شد که 

پس کسی از   با چنين فرمانی، از آن١.»هرگونه بحث و جدل در امر دين خدا ممنوع است«
سخن گفتن در حمايت . بهدينان اجازه نداشت که دربارۀ عقايد مزدک در جامعه سخن بگويد
درنتيجه، ميدان برای . از تعاليمِ مزدک و نهضتش نافرمانی از شاهنشاه و کيفرش مرگ بود

خاطر اقداماتی که با نام خسرو در سرکوب بهدينان و  به. فعاليت تبليغی فقيهان تهی ماند
خسرو  به) دارندۀ روحِ جاودانه (آوشَە روَان اَنت از دين فقاهتی انجام شد فقيهان لقب حماي
  . گرفت اين نخستين بار در تاريخ ايران بود که شاه لقب دينی می. دادند

راه انداختند؛ و برای آنکه نسبت به  داری برضد آئين مزدک به فقيهان تبليغات دامنه
لجن کشاندند، و در  آئينِ او را با انواع برچسپهای ناروا بهمزدک در عوام نفرت ايجاد کنند 

ئی که در سراسر کشور داشتند موفقيتهای قابل  راه با استفاده از منبرهای تبليغاتیِ گسترده اين
کار  ئی که در نسل آينده عبارت زنديگ که برای مزدکيان به گونه دست آوردند، به توجهی به
مسلک و فاسد و شورشی تلقی گرديد، و  مراه و ضدبشر و اباحیدين و گ شد معادل بی برده می

ئی مواجه شدند که تلقينهای  جا با نفرت بسياری از عوام فريبخورده بقايای مزدکيان در همه
را برضد  شد آنان گوششان خوانده می روزی متوليان دستگاه دينی که از فراز منبرها به شبانه

ان عوام که تا پيش از آن مزدک را همپايۀ زرتشت بسياری از هم. انگيخت مزدکيان برمی
نقل از منابع ساسانی دربارۀ اقدامات  طبری به. فرستادند او نفرين می شمردند امروز به می

  : خسرو برای نابود کردن آئين مزدک و استحکام بخشيدن به دين فقيهان چنين نوشته است
اهالی فسا بنام زرتشت  ازخسرو چون سلطنت برايش استوار شد آئين مرد منافقی 

 و مردم از بدعتش ٢اين مرد بدعتی در دين مجوس آورده بود،. خورگان را ابطال نمود
بدعت فراخواند  اين متابعت کردند و کارش بالا گرفت؛ و ازجمله کسانی که مردم را به

 که اين مرد برای مردم موضوعی. نام مزدک پور بامداد بود مردی از اهالی مدَريه به
او . شان اموال و اهالی سوی آن تشويق کرد عبارت بود از اشتراک در راست و آنها را بهآ

اين ازجمله کارهای نيکی است که باعث خشنودی خدا است و بهترين «گفت که  می
بود که او در دين وارد کرد اينها  و اگر نه آن بدعتها می. »سازد ثوابها را نصيب انسان می

پايه را برضد بلندپايگان  او مردم دون. رفت شمار می به نيکو و پسنديده یامور
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پايگان را همپايۀ بلندپايگان قرار داد، برای زورگيرانْ راهِ زورگيری را  برانگيخت، و دون
اندازی  پيشگان امکان داد که ستم کنند، و برای بزهکاران راهِ چنگ ستم هموار کرد، به

آنها نداشتند چنگ  يابی به امنی که اميدِ دستزنانِ پاکد بر زنانِ مردم گشود چنانکه به
پس از . لذا مردم دچار دردِسرهای بزرگی شدند که پيش از آن سابقه نداشت. انداختند

آن خسرو جلو رسوم ناروائی که زرتشت خورگان و مزدک بامداد آورده بودند گرفت و 
سوم و بدعتها بدعتهاشان را از ميان برداشت و مردم بسياری که بر ماندن بر اين ر

استواری نشان دادند را کشت؛ و گروهی از مانويها را نيز کشت، و دين مجوس را که 
   ٣.مجوسان برآن بودند برايشان استحکام بخشيد

گير در سراسر کشور بود سرکوب بهدينانِ مزدکی  چونکه جريان بهدينی يک جريان همه
وتَِيَە و  کران و اَرخَ در مک(شرق کشور در . آميز ازجانبِ مردم کشور نبود بدون پاسخِ اعتراض
روان اين  روان برپا شد؛ و خسرو انوشە داری برضد انوشە شورشهای دامنه) سيستان و زاولُستان

به بيانِ طبری، او همۀ اين سرزمينها که از اطاعت بيرون . شورشها را با زور و تدبير فرونشاند
 را کشتار کرده بقايايشان را به جاهای پازرَشده بودند را به اطاعت کشاند؛ و قومی به نام 

زمان بود  رسد که از همين نظر می اند، و به  اين پازران از قوم بلوچ بوده٤.دوردست تبعيد کرد
جماعاتی از اين سياهپاچگان در سدۀ بعدی در زمينهای .  گرفتندپاچگان سياهکه صفتِ نوين 

اند؛ و در منابعِ   خوزستان قابلِ شناسايیماندآبیِ جنوب عراق و شمالِ بصره و حاشيۀ غربی
کردند   فردوسی نيز از کشتار بلوچانی که ناامنی ايجاد می٥.نوشته شده است» سيابجه«عربی 

  . روان از بلوچها کشتار بزرگی کرد سخنی آورده و يادآور شده که انوشە
ت مورد گش کرد و به دين برمی در گزارشها گفته شده که هرکه از مزدکيان توبه می

فقيهان تا چه اندازه کارآمد بوده و چه » سازیِ تواب«اينکه دستگاهِ . گرفت بخشودگی قرار می
دانيم، جز آنکه هزاران تن  برده ما چيزی نمی کار می دادنِ بهدينان به هائی برای توبه شيوه

  . ردندبرای مدتهای مديدی در زندانها ماندگار شدند و توبه نکردند و بسياری در زندانها م
بينيم که کشتیِ سلطنتِ خسروِ اول بر موج خون نهاده شد، موجی که هردو  گونه، می اين

اقتدارگرايان و فقيهان کشور برای . برادرِ خسرو و همۀ برادرزادگان او را نيز در خود غرق کرد
د خسرو و حاميش ماهبو. اثر کنند راهی جز اين نداشتند کلی منزوی و بی آنکه بهدينان را به

ولی رخدادهای بعدی . ديدند نيز بقای قدرتشان را در نابودگری همۀ مخالفان خودشان می
اند، و  همه خشونتها نه خسرو بلکه ماهبود و دستيارانش بوده نشان داد که عامل اصلیِ اين

آنچه که همۀ اينها را باعث شده هراسهائی بوده که اين افسرِ اقتدارطلب در دل خسروِ جوان 
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  . وده استافکنده ب
دوستی دستِ کمی از پدرش قباد  دوستی و انسان زودی نشان داد که در ايران خسرو به
هائی که شايد از پيش در سر  او همينکه قدرت خويش را مستحکم ديد برنامه. نداشته است

از اين نظر، شايد ميان خسرو . داشت را برای آبادسازی کشور و خشنود کردن ملت آغاز کرد
ياد داريم که داريوش بزرگ نيز تخت  به. وش بزرگ شباهتهای بسياری بتوان ديداول و داري

ی مغ ناميده  سلطنت خويش را پس از وقتی استوار ساخت که سلطنت را از کسی که گاؤماتە
 رقيبِ سرسخت با هزاران تن از هوادارانِ آنها ۹ جنگِ بزرگ با رقيبانش کرد و ۱۹بود گرفت و 

بند  فريب و دروغ شان را در گزارش مفصلش مردم د؛ رقيبانی که ديديم همهديار عدم فرستا را به
را  روان در سلطنت درازمدتش برای ايران و ايرانی آورد ۔و اين شکوهی که انوشە. ناميد
  . دهد او شباهتهای بسياری با داريوش بزرگ می تر خواهيم ديد۔ نيز به پائين

ا از ماهبودِ اقتدرگرا که منبع فتنه بود زودی درصدد برآمد که خود ر انوشەروان به
روان او را  روز که ماهبود مشغول ديدنِ سان از افسران ارتش بود انوشە گويا يک. خلاص کند

تواند که  دانست که ماهبود در اين ساعت نمی اين يک بهانه بود، زيرا می. حضور طلبيد به
تأخيرِ او . نزد شاه تأخير کرد ر آمدن بهماهبود د. نزد شاه برود تمام رها کرده به سان را نيمه

توجهیِ افسران  کيفرِ بی. فرمان شاه تلقی گرديد توجهی به مقام شاه و بی ادبی نسبت به بی
جلسۀ بررسی موضوعِ نافرمانی ماهبود در شورای . فرمان شاه در قانون ساسانی اعدام بود به

رياست  بود بازداشت شد؛ محاکمه بهروز ادامه داشت؛ ماه عالی دربار تشکيل شد که گويا سه
ترين  مؤبد تشکيل شد؛ رأی دادگاه مبنی بر اعدام او صادر گرديد، و ماهبود ۔دشمن مؤبدان

  . دار آويخته شد دشمن بهدينان مزدکی۔ به

  روانی  اصلاحات انوشە
را ) سالار تاران ارتش(سپاهبد  روان پس از نابود کردن سپهبد ماهبود مقام ايران انوشەَ

او از ياوری وزير فرزانۀ . خود شخصًا برعهده گرفت تا ارتش مستقيماً زيرِ نظر خودش باشد
بزرگمهر از روستای بختگان در پارس .  برخوردار بودبزرگمهر بختگاننام  بسيار باتدبيری به

رسد که او  نظر می به. و مقيم مرو بوده، و در تاريخ ايران از فرزانگان بزرگ شمرده شده است
) دراَندرزبد(از نابود شدنِ ماهبود ۔ مانندِ مهرنرسیِ دوران بهرام گور۔ هم مشار اول دربار پس 

بوده؛ زيرا از نيرو و نفوذ بسيار زيادی در کشور برخوردار بوده ) وزيرِ اول(فرماندار  و هم بزرگ
ستِ سياسی در دوران نخ کمتر کتابِ ادبی. او از فرزانگانِ بزرگ کشور نيز بوده است. است
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تمجيد نشده » بزُرجمهرِ حکيم«خلافت عباسی توسط ايرانيانِ دوزبانه تأليف شده که در آن از 
شيوۀ کشورداریِ پسنديدۀ او اشاره نشده و مثالهائی از رهنمودهای سياسیِ او آورده نشده  و به
برخی از احکام و قضاوتها و حکمتهای بزرگمهر و سخنان بسياری «مسعودی نوشته که . باشد

روان نسبت  انوشە  لذا بسياری از اصلاحاتی که در پائين به٦.»از او در دست مردم است
يکی از . نام شاهنشاه ثبت شده است دهيم را بايد از اقدامات انسانی بزرگمهر بدانيم که به می

متوفی (های سلطۀ معنوی اين بزرگمرد تاريخ ايران در دوران اوليۀ اسلامی آنکه جاحظ  نشانه
ئی از بزرگمهر بختگان آغاز  را با کلام حکيمانه» البيان والتبيين«معتبرترين کتابش ) خ۲۴۸

وری نيز جمله يا جملاتی از  جای کتاب عيون الاخبار ابن قتيبه دين  در جای٧.کرده است
داری آورده شده است؛ و اين يکی از  عنوان سرمشق کشورداری و مردم به» بزرجمهر«حکمتِ 

نوشتند تا راه و رسم  های عباسی می يرانيانِ دوزبانه برای دربارهای خليفهکتابهائی است که ا
   ٨.آنها آموزند کشورداری را به

مزدک و رهبران بهدين مزدکی نابود شده بودند، هزاران تن از فعالين نهضت را نيز در 
مرگ زندانها چپانده بودند، بردن نام مزدک ممنوع شده بود، پيروی از بهدينِ مزدکی کيفر 

مزدک در . های مزدک در ميان مردم زنده بود داشت، ولی راه مزدک ادامه داشت و برنامه
گير و مداوم، مردم طبقات فرودست کشور را با حقوق اساسی  سال فعاليتهای پی خلال چهل

مردم ياد داده بود که اگر بخواهند از حقوق خودشان دفاع کنند  به. خودشان آشنا کرده بود
تگاههای پليسی و قضايی و زندانهای او توان رويارويی با همۀ ملت را نخواهند حاکميت و دس

فقيهان کشور اکنون با مردمی طرف بودند که نسبت به حقوق خودشان آشنا شده . داشت
دادند تا مردم را به وضعِ  روزیِ فقيهان و بيمی که از آتش دوزخ می تلقينهای شبانه. بودند

داد منفور کردن  ئی که می انند اثرِ اندکی داشت؛ و تنها نتيجهدورانِ پيش از مزدک برگرد
مردم ياد بدهد که در برابر سلب حقوق  توانست به مزدک و بهدين مزدکی بود، ولی نمی

زندگی و خوشیِ مردم وابسته بود حسابش از حساب دين  آنچه به. شان سکوت کنند اساسی
ی پای آزادی و شادی خودش در ميان باشد ئی است که وقت گونه طبيعتِ انسان به. جدا بود

خاطر حفظ امتيازهای  اندازد؛ زيرا معمولاً احکامِ دينی که فقيهان به احکام دين را از نظر می
کنند با طبيعت بشر  اند و می خودشان و حاميان حکومتگرشان با عنوان حکم خدا وضع کرده

زده از دستگاههای   مردمِ هراسسازگار نيست و فقط در زمانهائی قابليت اجرايی دارد که
  . پذيری داشته باشند پذيری و ستم سرکوبِ حکومتیْ آمادگیِ اجحاف

شدۀ اربابان، ازجمله اعادۀ موقوفاتِ  تلاش برای اعادۀ زمينها و ممتلکات مصادره



۸۹۲ شاهنشاهی ساسانی

روان آغاز شد؛ اما کسانی که از  در زمان انوشە) ممتلکاتِ فقيهان(شدۀ آذرگاهها  تقسيم
ئی تثبيت شده بود  گونه دست آورده بودند، مالکيتشان به سو زمين به اين  پيش بهچهل سال سی

امضای نمايندگان  هائی که در دوران مزدک به قباله. که مصادرۀ زمينهاشان شدنی نبود
شد که باطل کرد؛ زيرا در نظام ساسانی، همچون  شاهنشاه يا خودِ شاهنشاه رسيده بود را نمی

دادند؛ و برای فقيهان  اهميت بسياری در حدِ تقدس می) »داد«به (نون قا دوران هخامنشی به
روان  خسرو انوشە. امکان نداشت که اسنادِ قانونی را با وضعِ احکام نوينِ شرعی باطل کنند

گيری  های تلخِ دخالت فقيهان در تصميم داد؛ زيرا تجربه آنها نمی نيز اجازۀ چنين کاری به
هرمز و دوران پيش از شاپور دوم در پيشِ رويش بود، و دلش برای امور کشور در دوران 

لذا يکی از نتايج نهضت . گيری در امور کشور باشند دار تصميم خواست که فقيهان ميدان نمی
سالاران بود، و اين امر طبقۀ نوينی  مزدکْ نقل و انتقال نسبتاً وسيع در املاک و ثروتهای زمين

روان ديگر امکان نداشت  در زمان انوشە. وجود آورده بود ان بهدارانِ متوسط را در اير از زمين
ها بودند اکنون  جای دهيگانِ سابق که حاکمان کورهَ به. وضع سابق برگردانند که اينها را به

برکت  اکنون هرکه به. يک لايۀ وسيع از دهيگان تشکيل شده بود که روستانشينان بودند
شد   ناميده میدِهيگکرد   که خودش رويش کار میزمينی شده بود نهضت مزدک دارای پاره

روان  ساز ايران در زمان انوشە دستگاه سياست). روستايیِ دارای حقوق کامل شهروندی(
البته . وضع اين طبقۀ نوظهور و بسيار گسترده دست بزند صلاحش نبود که به توانست يا به نمی

فتند و املاکشان نيز مصادره شده به گرد قرار گر شخصيتهائی که بهدين مانده بودند تحت پی
راههای گوناگون سرکوب شد تا دين سنتی با همۀ  شان به نزديکانشان واگذار گرديد و عقيده

رفت از  طبق احکام فقه سنتی، هرکس از دين مزَدايسَنَە بيرون می. ارزشهايش پابرجا بماند
. رسيد وارثانش می  بهشد و داراييها و املاکش در حياتش اش محروم می ميراث خانواده
توبه نبودند و واگذاریِ آنها  شدۀ بهدينانی که حاضر به جايی ممتلکاتِ مصادره درنتيجۀ جابه

به نزديکانشان نومالکانی پديد آمدند که زمينهائی بيش از آنچه که در زمان قباد و مزدک 
بها بعدها دهاقين که عر(شناسيم   میدهيگانآنچه را ما با نام طبقۀ . داشتند را مالک شدند

  . ئی که از طبقات سنتیِ چهارگانه مجزا بود همين طبقۀ نوظهور بود؛ طبقه) گفتند
روان توسط دستگاه  رغمِ آزارهای بسياری که در سالهای آغازينِ سلطنتِ خسرو انوشە به

روان ۔چنانکه  گرايان و آزادانديشانِ مزدکی رفت، انوشە فقاهتی و اقتدارگرايان بر عدالت
نشدنی، خودش  زودی تصميم گرفت که، با از ميان برداشتن اقتدارگرايانِ اصلاح ديم۔ بهدي

رويهای  سلسله اقداماتی اصلاحی و عمرانی بزند و زياده گير کشور باشد و دست به تصميم
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انقلابی که نهضت مزدک در نظام اجتماعیِ ايران ايجاد کرده بود . گذشته را جبران کند
تری آنها را به نفع  توانست که با اصلاحاتِ معتدل ربار ايران فقط میپذير نبود؛ د برگشت

واقعيتِ موجودْ  طبقات حکومتگر تعديل کند؛ يعنی شاهنشاه مجبور بود که با توجه به
نفع طبقۀ نوظهور  روان به پيش ببرد، و اين کاری بود که خسرو انوشە اصلاحاتِ خويش را به

اقداماتِ اصلاحیِ او دستِ بزرگمهر بختگان را بايد ديد، و البته در همۀ . دهيگان انجام داد
  . روان ننوشت  حسابِ خود انوشە همه را به

او کشور پهناور . روان دربارۀ تقسيمات کشوری بود نخستين اقدام اصلاحی انوشە
ساسانی را به چهار شهرياری بزرگ تقسيم کرد و بر هرکدام از اين شهرياريها يک شهريارِ 

هرکدام از اين شهرياريهای چهارگانه به چند .  گذاشتمرزبانهنشاه با منصبِ منصوب شا
تعبيرِ   قرار داشت که بهپان پادگوسبخش تقسيم شد که بر سرِ هر بخشی افسری با منصب 

  . است» استاندار«مان  کنونی
عراق کنونی و بخشی از (رودان   و شامل ميان٩ بود،روز نيمنخستين شهرياری نامش 

 آذربايجان ١٠ريه و جنوب شرقِ ترکيۀ کنونی، خوزستان، همدان تا اسپهان، کردستان،شرق سو
خودمختارِ حيره که امتدادش شامل منطقۀ شرقی در عربستان  اميرنشينِ نيمه. و ارمنستان بود

آذربايجان و ارمنستان که فرماندارش منصب . شد نيز تابع شهرياری نيمروز بود می
بوده، زيرا طبری متن ) روز يعنی تابع نيم(قيمًا زيرِ نظر تيسپون پان داشت نيز مست پادگوس

  . را آورده است» پانِ آذربايجان و ارمنستان پادگوس«روان به  رهنمودنامۀ انوشە
بود با مرکزيت ری؛ و شامل هيرکانيە تا حدود ) يعنی شمال (اَپاختردومين شهرياریْ 

مرکز . پان ندار داشت با منصب پادگوسهرکدام از اسپهان و ری نيز فرما. اسپهان بود
يعنی فرمانده  (کنارنگپان داشت با منصب   بود نيز پادگوسشهرستانهيرکانيە که نامش 

  ). پادگانِ مرزی
های دو سوی  کران و کليۀ کرانه  بود که شامل کرمان و مکپارسسومين شهرياریْ 

  . شد، و مرکزش شهر استخر بود دريای پارس ازجمله عمان و امارات و قطر و بحرينِ کنونی می
با مرکزيت نيوشاپور، شامل هرات و مرو ) يعنی مشرق(چهارمين شهرياریْ خراسان بود 

اين شهرياری، علاوه بر آنچه که اکنون خراسان ). سمرقند و بخارا(و تخارستان و بلخ و سغد 
ی و جنوبیِ شود، شامل نيمۀ شمالی افغانستان و همۀ تاجيکستان و نوار غرب ناميده می

منطقۀ مرو که از شمال با بيابانهای قبايل . قرغيزستان و جنوب شرق ترکمنستانِ کنونی بود
سيستان نيز . گفتند او مرزبان نيز می  داشت، و بهکنارنگترک همسايه بود فرماندار با منصب 
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 آن که منصوب شاهنشاه بود در رأس» مرزبان«تابع خراسان بود، ولی يک فرماندار با منصب 
بخشی . بود که اکنون در غرب افغانستان است) درنگيانە(قرار داشت، و مرکزش شهر زرنگ 

آل و از قلمرو  نوازِ هپت از خراسان شامل تخارستان در وسط افغانستانِ کنونی در دست خشئی
روان درنظر داشت که در نخستين فرصت اين سرزمينها را  شاهنشاهی بيرون بود، ولی انوشە

اين در حالی بود که ايران هنوز . من کشور برگردانَد و شکوه شاهنشاهی را اعاده کنددا نيز به
نواز نپرداخته بود؛ و از همان آغاز کار معلوم  بدهکاری اقساطِ غرامتِ جنگیِ سابق را به خشئی

  . را دنبال کند های بلندپروازانه در سر دارد و مصمم است که آن روان برنامه شد که انوشە
اند شاهقباد  روان چنان زود انجام داد که مورخان نوشته بندی کشوری را انوشە تقسيم

را  درنگ آن روان بی اين برنامه را شروع کرده بود ولی فرصت نيافت که دنبال کند و انوشە
  . دنبال کرد

روان انجام داد آنچه را ما اکنون استان و بخش گوئيم  در تقسيمات کشوری که انوشە
در رأس هر . ئی به چندين پادگوس و کوره تقسيم شد هر شهرياری. گفتند  میهکَور و پادگوس

پارس به پنج کوره تقسيم .  قرار داشت که غيرِمستقمْ منصوب شاهنشاه بوددار استانکوره يک 
شد و  استخر مهمترين کورۀ پارس بود که شهر سلطنتی استخر در مرکزِ آن واقع می. شده بود

در . از ديگر شهرهای آن شيراز بود. دومين شهرِ مهمِ آن بود)  کنونیفيروزآبادِ(شهرِ گَور 
 قرار داشت که شهرهای فسا و داراب و جهرم و استهبان دارابگردجنوب کورۀ استخر کورۀ 

رسيد، و   در جنوبِ دارابگرد بود و تا دريای پارس میاَردَشَيرخوَُرهّکورۀ . ازجملۀ آن بودند
شاپور و کازرون   شامل بیشاپورخُوَرهّکورۀ . بود) ستان و هرمزگاناکنون لار (ايراهستانشامل 

 شامل شهرهای قبادخُوَرهّو کورۀ . و نوبندگان و شهری که بعدها عربها جرهّ ناميدند بود
. شهر و گناوه و تُمبَگ و جز آنها بود، و تا دريای پارس امتداد داشت سيراف و اَرَّگان و رای

های  کوره.  دريای پارس تابع اَردَشيَرخورهّ و قبادخورهّ بودندنشينِ جنوب سرزمينهای عرب
. شدند دارانش مستقيماً توسط دربار منصوب می گفتند، و استان خوزستان را استان می

و ) اهوازِ بعدی (هرمزاَردَشَيرو ) شرق اروندرود (اَردَشَير بهمنخوزستان شامل استانهای 
 هرکدام از اين استانها يک استاندار داشت که منصوب بود، و) واقع در شرق دجله (قباد رُست

جائی که اکنون بصره است نيز يک شهر بندی کوچک قرار داشت و تابع . شاهنشاه بود
اَردَشَير بود، زيرا گرچه اين منطقه را اروندرود از خوزستان جدا کرده بود ولی دنبالۀ  بهمن

ارتباط اين شهر با . کرد را از عراق جدا می طبيعی خوزستان بود و زمينهای ماندآبیِ وسيعی آن
  . قباد بر روی دجله بود قباد و بِه درون خوزستان از راه پل واقع در ميان رست
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 در غرب ابرقباداستان : تقسيم شده بود» استان«پائين به پنج  عراقِ کنونی از موصل به
ب تيسپون در شرق و  در غربابل در شرق فرات جنوبی، استان قباد بهدجلۀ جنوبی، استان 

 در شمال تيسپون شامل شادشاپورغرب تيسپون، استان   در شمالشادفيروزغرب فرات، استان 
که بعدها عربهای مسلمانْ جزيره (منطقۀ حران و نصيبين تا فرات ميانه . تکريت و موصل

اشت خاطر همسايگی با مرز شرقیِ امپراتوری روم د سبب اهميت استراتژيک که به به) ناميدند
اين منطقه اکنون در . شد توسط يک سپهبد منصوب شاهنشاه با منصب پادگوسپان اداره می

قباد در جائی قرار داشت که  مرکز استان به. شرق سوريه و جنوب ترکيه تقسيم شده است
نشينِ واقع در جنوب فرات و  اميرنشينِ حيره شامل سرزمينهای عرب. اکنون شهر فَلّوجه است

قلمرو . ربستان شامل احساء و قطيف و خبر و دمّامِ کنونی نيز تابع حيره بودمنطقۀ شرقیِ ع
و جنوب حجاز امتداد ) با مرکزيت رياضِ کنونی(امارت حيره ازنظر اسمی تا درون نجد 

داشت و طائف و مکه و مدينه و خيبر نيز اسمًا جزو حيره بودند ولی حيره هيچ سلطۀ آشکاری 
حيره  که بازرگانان اين سرزمينها که با کاروانهای بازرگانی بهدر نجد و حجاز نداشت جز آن

گاه برای  به ورانشان گاه رفتند از حقوق شهروندان ايرانی برخوردار بودند، و سران و سخن می
  . رسيدند حضور او می عنوان مهمان به برخورداری از بخششهای مالی امير حيره به

: اف شمالی و شرقی فلات ايران تشکيل شدندسه اميرنشينِ نيمه خودمختار نيز در اطر
شد؛ ديگر   ناميده میشاه الانيکی سرزمينهای شمالی رود ارس تا کوههای قفقاز که اميرش 

نشين که قرار بود از  شد؛ ديگر سرزمينهای پختون  ناميده میخوارزمشاهخوارزم که اميرش 
روان ايجاد کرد پادشاهی  شەنواز بيرون کشيده شود و در تقسيمات نوينی که انو دست خشئی

. شد داد که شامل کابل و قندهار و پشاور و غزنی می خودمختار کابلستان را تشکيل می نيمه
زودی برچيده شد و پادشاهی کابلستان  آليان به تر خواهيم ديد استقلال هپت چنانکه پائين

نشينِ  نهای آريايیسرزمي.  ناميده شدشاه کابلاحياء گرديد که شاهش منصوب شاهنشاه بود و 
توران شامل کويته و خضدارِ کنونی که اکنون در شمال بلوچستان پاکستان قرار دارد نيز يک 

شد و در   ناميده میشاه توراناميرنشين خودمختار و پادشاهش منصوب شاهنشاه بود و شاهش 
  . شرق با هند و در جنوبِ شرق با سِند همسايه بود

کرد که در قوانينِ مدنیِ  ايجاد کرده بود ايجاب میتحولی که نهضت مزدک در کشور 
روان  خسرو انوشە. کشور بازنگری شود و قوانينِ نوينی متناسب با اوضاع جديد وضع گردد

ئی از قوانينِ ابداعی وضع کرد، و دستگاههائی برای اِعمال  او مجموعه. اين کار را انجام داد
چونکه قوانين او منافع . کردند خودش عمل میوجود آورد که زير نظر شخص  و اجرای آنها به
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ئی  های بسيار گسترده را در مد نظر داشت، مزايايش شامل حال لايه) دهقانان(طبقۀ دهيگان 
دنبال آورد، تا جائی که مردم کشورمان اصلاحات  از مردم کشور شد و خشنودی همگان را به

همين سبب  روان را سردادند؛ و به ەفراموشی سپردند و نوای ستايش از خسرو انوش مزدک را به
 اگر مغان به او ١١).گذار يعنی قانون( گرفت دادگراو در زمان خودش توسط مردم کشور صفت 

او صفت دادگر دادند  روان داده بودند که يک صفت دينی بود، مردم کشور نيز به صفت انوشە
  .که دنيايی بود

داد، و از آنجا که  ۀ دربار را تشکيل میاز آنجا که درآمدهای مالياتیْ اساس درآمد خزان
روان با صدور  داران بزرگ بود، انوشە تر از وصول آن از زمين وصول ماليات از دهيگان آسان

تعميمِ عدالت بود، از منافع دهيگان حمايت نمود و  هائی که بيانگر تمايل شاهانه به نامه فرمان
 ايران از دو جهت سودمند بود؛ از سوئی اين امر برای دربار. قدرتگيری آنها کمک کرد  به

آورد، و از ديگرسو بر درآمدهای مالياتیِ  دنبال می حمايت گستردۀ مردمی را برای شاهنشاه به
فرمان او زمينهای مزروعی و باغستانهای کشور از نو پيمايش و آمارگيریِ  به. افزود دولت می

هائی برای   در سراسر کشور عدالتخانهدقيق شد، سازمانهای دادگستری و مالياتی نوسازی شد،
بايست گزارش کارشان را برای شاهنشاه  بررسی تظلماتِ حکومتگران محلی دائر شد که می

بفرستند، از ميزان مالياتها کاسته شد، و برخی اقدامات مهم و ثمربخش مانندِ توسعۀ تأسيسات 
 و پلها و سدها و ترويج کشاورزی بندها و بنای آب) قَنوَات(ها  آبياری و ايجاد و ترميم کَهنَ

او ادارات ماليه را از نو تنظيم کرد و افراد مورد اعتماد بر سر اين ادارات گماشته . عمل آمد به
نفع طبقات پائينیِ جامعه تعديل شد؛ طبق قانون جديدِ مالياتی، مقرر  قانون مالياتی به. شدند

 و انگور و برنج و خرما و زيتون شد که هرکدام از محصولات کشاورزی مانند گندم و جو
: عربی به(مالياتهای سالانۀ ثابتی که از هشت درم تا يک ششم درم برای هر گرِِيپ زمين 

درآمد از ماليات  مزارع و باغهای کوچک و زمينهای کم. در نوسان بود گرفته شود) جريب
پرداخت ماليات مقرر شد که چنانچه محصول کشاورزی را آفت بزند کشاورز از . معاف شدند

وران و  برای پيشه. معاف باشد، و خسارتِ ناشی از آفت را دولت برای کشاورز جبران کند
مقرر گرديد که از ) جِزيَه: عربی به (گزِيگَبازرگانان و افزارمندان ماليات سرانۀ موسوم به 

ازکارافتادگان شد؛ و کودکان و زنان و  کار در سنين بيست تا پنجاهساله گرفته می مردان قادر به
عمل آمد، و ترتيبات منظمی  های اجتماعی به آمارگيریِ دقيقی از اين لايه. از آن مستثنا بودند

نسبت پيشه و  اين ماليات به. گرفت گيری وضع شد که جلوِ هرگونه اجحاف را می برای ماليات
ود، و چندان  درم در سال در نوسان ب۴ تا ۱۲وران و افزارمندان از  تخصص و درآمدهای پيشه
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تا گوسفند بود و مبلغ   درم معادل بهای شش۱۲(بود که پرداختنش برای همگان سبک بود 
خاطر کاسته شدنِ اثر مالياتها بر مردم مقرر شد که در سه فصل چهارماهه  به). نسبتاً ناچيزی بود

 يار ابراسوان ر اين مالياتها را انوشە. شد  ساله گرفته می۵۰ ساله ۲۰پرداخت شود، و از مردانِ 
های کامل قانون مالياتی  نسخه. نوشته است» خودياری« که طبری معنايش را ١٢نام داد،

سراسر کشور فرستاده شد، و شاهنشاه فرمود که متن آن در سراسر کشور برای عموم مردم  به
خوانده شود تا مردم با تکاليف و حقوقشان آشنا شوند و امکان اجحاف مالياتی توسط 

روان، قضات و رؤسای دادگاههای محلی  فرمان انوشە به. ن محلی از ميان برودحکومتگرا
۔که عمومًا مؤبدان و هيربدان بودند۔ مأمور نظارت بر اخذ ماليات شدند و اين قضات وظيفه 

» سازمان بازرسی شاهنشاهی«. داشتند که از هرگونه اجحاف در مالياتگيری جلوگيری کنند
ردار و مورد اعتماد شاهنشاه برای نظارت برکار اينها تشکيل ک متشکل از شخصيتهای درست
 برای آنکه اجرای قانون برای اصلاح زمينهای کشاورزی ١٣.کرد شد که زير نظر شاه عمل می

سراسر کشور فرستاد  اش را به ئی صادر کرد و نسخه نامه بهترين نحو ممکن انجام گيرد فرمان به
نی که پيشترها زير کشت بوده نبايد که ناکشِته بماند؛ و اگر که در آن مقرر کرده بود که هيچ زمي

صاحبِ زمينْ معطل  توجهیِ حاکمان يا کمک نکردن به شاهنشاه خبر شود که زمينی در اثر بی
که ) کشتکارانی(نيز مقرر کرد که کديورانی . مانده است کيفر حاکمِ محلی مرگ خواهد بود

های دولتی در اختيارشان  هرياريهای محلی از محل هزينهگاوِ ورزی يا تخم و بذر ندارند بايد ش
متن اين . زنی زمينش را کشِت کند بگذارند، تا هر صاحب زمينی بتواند که در فصل شخم

کشاورزان برای کاشتن و  از آنجا که کمک به. نامه را فردوسی در شاهنامه آورده است فرمان
تا برآن تأکيد رفته بود اين بخش از فرمانِ شاه بارور کردن زمين جزو تعاليم دين بود که در اوس

  . رو شد، و نتيجۀ آن عايد عموم مردم طبقات پائين شد با حمايت گستردۀ مغان نيز روبه
يک طبقۀ مرفه و  دست آورد و به طبقۀ دهيگان از اين اصلاحاتْ امتيازات بسياری به

را ايفا کرد، و با قيدوبندهای نسبتاً پرنفوذ تبديل شد که در آيندۀ سياسی کشور سهم مهمی 
روان ابداع کرد، ازجمله آنکه سپهداران و ارتشيانْ مزدگيرِ دولت شدند، از  قانونی که انوشە

داریِ کهن در آستانۀ فروپاشی  گيری کاسته شد و نظامِ زمين نفوذ مالکان سنتی تا حد چشم
د، زيرا از امتيازات طبقات آم شمار می نوبۀ خود، عدالت به همين امر، به. نهايی قرار گرفت

  . شد ئی داشت، کاسته می طبقات سنتی دامنۀ گسترده نفع دهيگان که نسبت به سنتی به
پيش  رغم خواست مخالفان اصلاحاتش به روان درنظر داشت که اصلاحاتش را به انوشە

لذا تصميم جدی داشت که هرگونه مخالفتی که از جانب نيرومندان بروز کند را با . ببرد
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گرِ خفه کردن  اند بيان يک داستان که طبری و فردوسی آورده. تصميمِ جدی ازميان بردارد
گويد که بزرگان و سرانِ کشور  اين داستان می. صدای اقتدارگرايانِ ضد اصلاحات است

ئی که در بالا  گونه دربار دعوت شده بودند و شاهنشاه دربارۀ اصلاح قانون مالياتها ۔به به
شاهنشاه ۔که جاويد زياد۔ چنان «: يکی در ميان آنها برخاسته گفت. هی کردديديم۔ نظرخوا

مانده و تاکستانِ مرُده و کشِت  استفاده سانی مقرر کرده است که شامل زمينِ بی مالياتِ يک
سخن . »شود آب ماندنِ رودخانه يا منهدم شدن کَهنَ نيز می مانده در اثر کم آب خرم و زمينِ کم
گيری  خواستند همان وضعيت ماليات داد که حکومتگران می و نشان از آن میس اين مرد از يک

داد که  مانندِ سابق باز باشد، و از سوی ديگر نشان می سابق ادامه داشته باشد تا آنها دستشان به
کرده بيش از هر چيزی  اين مرد متوجه نبوده که شاهنشاه وقتی اين برنامه را تدوين می

گيری  اين مرد از سرانِ دستگاه ماليات. رفتن مالياتها نظر داشته استاجرای عدالت در گ به
. »ام از دبيران«: گفت» ای؟ تو از کدام طبقه! خردِ شوم ای مرد بی«: شاهنشاه از او پرسيد. بود

سران حاضر در جلسه که متوجه  .شاهنشاه فرمود داد تا دبيران با دوات بر سرش کوبند تا بميرد
 از نظر نادرست اين مرد ابراز انزجار نمودند و گفتند آنچه شاهنشاه خشم شاهنشاه شدند

   ١٤.ترتيب داده است درست و مورد رضايت ما است
اند،  رأی او دانسته روان را نشانۀ استبداد به شناسان غربی اين تصرف انوشە گرچه ايران

روان بر مخالفان  ەنامه ترجمه شده بوده نشانۀ سختگيری خسرو انوش ولی اين گزارش که از تاج
اصلاحات خويش بوده، و با اين شيوه بوده که توانسته عدالتی را در کشور برقرار کند که مورد 

روان را بايد  نظر سلطنت خسرو انوشە از اين. های مردم قرار گرفت خشنودی عموم اقشار و لايه
راریِ حداکثر  ناميد؛ استبدادی که هدفش برقاستبدادِ صالحهمچون سلطنت داريوش بزرگْ 
  . منظور رشد و شکوفايیِ کشور و رفاه عموم بوده است نظم و امنيت و گسترش عدالت به

ئی داده شد که در تنظيم  خانواده نيز تغييرات و اصلاحات عمده در قوانين مربوط به
های اشراف  دسته از جوانان وابسته خانواده ازجمله مقرر شد که آن. خانواده بسيار مؤثر بود

هزينۀ دولت ازدواج کنند و در ارتش  ازدواج با دختران اشراف نيستند به عللی قادر به بهکه 
طبق فرمان او خاندانهای بزرگ و همپايۀ اين جوانان نسبتاً اشرافی . خدمت گمارده شوند به

درآمد خاندانهای  جوانان کم« اين ١٥.ازدواج اينها درآورند مُکَلّف شدند که دخترانشان را به
ازدواج کسانی از طبقات پائين درآمده  فرزندان زنانی بودند که در زمان مزدک به» یاشراف
رفتند زيرا مادرانشان از اشراف  شمار می اينها از نظر قانون مدنی ساسانی اشراف به. بودند

توانستند که از امتيازات مستقيم  بودند؛ ولی چونکه پدرانشان از طبقۀ اشراف نبودند نمی
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مند  وری۔ بهره مناصب دبيری و اسپ ن تحصيل در مدارس عالی و رسيدن بهاشرافی ۔همچو
اينها با فرمان قانونی شاهنشاه در زمرۀ اشراف قرار گرفتند و از حمايت مالی دربار . شوند

روان به پيدايش يک لايۀ نوين اشرافی  اين جنبه از اصلاحات انوشە. برخوردار شدند
 مزايای ناشی از اصلاحات اجتماعی شاه، برای دربار ايران خاطر برخورداری از انجاميد که به

روان وارد ارتش کرد؛ و اينها  بسياری از اين جوانان را انوشە. ئی شدند وفاداران بسيار شايسته
همين ارتشيان بودند که از اين پس . پيوستند) اساوِرهَ: عربی به(» وران اسپ«فرمان او به  به

  . هی ايفاء کردندئی در ارتش شاهنشا نقش عمده
روان درصددِ کاستن از نفوذ زورمندان و سپهداران سنتی بود، برای  چونکه خسرو انوشە

ئی زير رياست شخص  آنکه بهانه برای سرکوب و تضعيف آنها داشته باشد عدالتخانۀ ويژه
نامه فرستاد که هرکه از دست حکومتگران و  سراسر کشور فرمان خودش تأسيس کرد، و به

و چونکه افراد . عرضِ شاهنشاه برساند تواند که شکايت خويش را به  ستمی ببيند میبزرگان
جز در مراسم روزهای مهرگان و  به(شاه را نداشتند  عادی در همۀ روزهای سال توانِ دستيابی به
، شاه فرمود تا زنجير فلزیِ درازی که يک سر آن )نوروز که در جای خود از آن سخن گفتيم

رسيد نصب کردند، و کسی که تظلمی  نِ کاخ و سر ديگرش تا دوردستهای کاخ میبانِ ايوا به
جنبش درآمدن و نواخته شدن  جنباند و با به را می رساند و آن اين زنجير می داشت خودش را به

داد او  شد و به اين زنجير آويزان بود شاه متوجه حضور يک دادخواه می زنگهائی که به
روانی برجا مانده و بعدها توسط ايرانيانِ  اری که دربارۀ عدل انوشەداستانهای بسي. رسيد می

دوزبانه وارد تأليفات عربی شده است حکايات کيفرهائی است که افتدارگرايان ۔در اثر 
فرمان  افراد رعيت۔ با آن مواجه شدند و درنتيجه بسياری از املاک و اموالشان را به اجحاف به

اين روايتهای تاريخی از اعدامهای شماری از . ست دادندنفع طبقۀ دهيگان از د شاه به
  . آن گرفتار آمدند شان به گناهِ زورگويی اند که به شخصيتهای کشور سخن گفته

يک شاهنشاه  روان را به بخش، با گذشتِ سالها، انوشە مجموعۀ اين اصلاحاتِ رضايت
  . ۔ شايستۀ اين القاب هم بودحق پرور مبدل ساخت؛ و البته او ۔به دادگر و عدالتگستر و رعيت

روان از او يک شاه بسيار شايسته  اقدامات اصلاحگرانه و پيروزيهای مداوم خسروانوشە
او  مراتب بيش از شاهنشاهان بزرگ تاريخ گذشتۀ ايران به در نظر ايرانيان ساخت که تقدسی به

ا افتاد که بيشتر آنها روان دهها افسانه برسر زبانه گستری انوشە دربارۀ دادگری و عدالت. داد
المللی،  گسترش بازرگانی بين. اوج شکوه رسيد ايران در زمان او به. مايه در حقيقت داشت

امر دهيگان  ها، توجه به تظلمات توده جانبۀ صنعت، توسعۀ کشاورزی، رسيدگی به رشدِ همه
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همۀ اينها ايران را … و عادلانه بودن مالياتهای ارضی و سرانه،) طبقۀ نوظهور مالکانِ روستايی(
رسيد  نظر می صورت کشوری درآورد که مردمش از وضع موجود رضايت خاطر داشتند، و به به

که ايران از همۀ خوشبختيهای خدادادی برخوردار است و مردمش در رفاه و آسايش زندگی 
  . کنند می

يان سپاهبد را خسرو م منصب ايران. در نظام ارتش نيز اصلاحات نوينی انجام گرفت
چهار سپهبد بلندپايه تقسيم کرد که در چهار شهرياری مستقر بودند؛ و خودش شخصًا فرمانده 

دهد که شاه نيز همچون  اند نشان می داستانی که طبری و فردوسی آورده. تاران شد کلِ ارتش
کرد تا حقوق مقررشده را  در مانورها شرکت می) وَران اسپ(نظامِ ارتش  ديگر افسرانِ سواره

گويد که افسری  اين داستان می. داد تمرين نظامی پابندی نشان می يافت بدارد؛ و سخت بهدر
تاران  بار از ارتش بابک هر چهار ماه يک. تاران شد  رئيس ديوان ارتشبابک پيرواننام  به

کرد، و تمرين تيراندازی و سواری و جز  تاران را بررسی می ابزارهای ارتش ديد، جنگ سان می
و او مهارتها را مورد بررسی قرار ) شد مانور نظامی برگزار می(دادند  ور او انجام میآن در حض

تاران سان ببيند؛ و چون ارتشيان  بينی ايستاد تا از ارتش بار او بر سکوی ويژۀ سان يک. داد می
روز دوم . روز ديگر افکند صف شدند بابک متوجه شد که خسرو حضور ندارد؛ لذا سان را به به

بامداد روز سوم فرمود تا بانگ بزنند که همه . روز سوم افکند خسرو حضور نداشت و بهنيز 
خسرو تا بانگ را شنيد رختِ رزم پوشيد و . بايد حاضر باشند حتی کسی که تاج و تخت دارد

افزار  جنگ. کلاه شاهی برسر نهاد و اسپش را سوار شد و رفت و در جايگاه خويش ايستاد
ها  پوش فلزی که صفحۀ مُقَعَّری بود که دو سوی گونه جفت گونه ود از يکنظام عبارت ب سواره
بافتۀ چند ميليميتری بود که زيرِ رخت و روی  پوشاند، زره که توریِ فلزی با تارهای درهم را می

پوشاند، کلاهخودِ فلزی،  کردند و سينه و شکم و کمر را می زيرپوشِ مخصوصی بر تن می
ا، شمشير، نيزه، سپر، گرزِ آهنين همراه با کمربند ويژه، تبرزين که بندِ محافظ ساق پاه ساق

شکلِ بزرگِ آويخته  مرغی چوبدستیِ دارای سرِ فلزی بود، گاؤسَنگ که يک گلولۀ فلزی تخمِ
زه  آويختند و برای کوبيدنِ اسپ دشمن بود، دوتا کمانِ به ترک زين اسپ می به زنجير بود و به

آويختند، کمند که بر حلقۀ زين اسپ آويزان  تا تير که بر دوش می یکرده و جعبۀ تيردان با س
گيسو  جفت شبه کمند افکندن فراری بود، و يک زير کشيدن سوار از اسپ يا به شد و برای به می

روی  شد و به بافته ساخته شده بود و بر حلقۀ پشتِ کلاهخود آويزان می که از تارهای زهِ درهم
خسرو با سلاح کامل از برابر بابک رژه رفت ولی آن ).  نشان ويژه بوداين آخری(افتاد  کمر می

جای کلاهخود کلاه شاهی بر سر  آويخته بود، زيرا به گيسو بر پشتِ خويش نه جفتِ شبه
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او وقتی مانندِ ديگر افسران، سوار بر اسپش جولان داد، بابک نامش را اعلان نکرد . داشت
کند که من در   تو در جايگاهی قرار داری که قانون حکم می!شاهنشاها«او بانگ زد که  بلکه به

خسرو متوجه موضوع شد و . »ئی نشان ندهم کاری پوشی و ملاحظه اين جايگاه هيچ چشم
گيسو را از پشتش آويخت و بارِ ديگر در ميدان  درنگ کلاهخودش را بر سر نهاد و جفت شبه بی

برای «: بانگ بلند گفت لان کرد و منادی او بهآنگاه بود که بابک نام خسرو را اع. جولان داد
مستمری افسران . خسرو اجازه داد که برود و به. »تاران چهار هزار و يک درم سالارِ ارتش

چهار هزار درم ) فرماندهان(حسبِ مراتب از هزار تا چهار هزار درم بود، افسران بلندپايه  به
ئی رمزی  گرفت که البته اضافه  افسران میترين درم بيش از بلندپايه گرفتند، و خسرو يک می
چون سان و رژه و نمايش سلاح و قدرت تمام شد و بابک برای تقديم گزارش کار در کاخ . بود

ئی که امروز با  گيری آن سخت! شاهنشاها«: خسرو گفت حضور خسرو رسيد به شاهنشاهی به
ترين نحو ممکن و بدون به ای را به من سپرده تو کردم برای آن بود که مسئوليتی که به

خسرو . »گونه که ارادۀ شاهنشاه است به نظم امور بپردازم کاری انجام داده باشم، و آن ملاحظه
پندارم؛ بلکه  خاطر صلاح کشور و نظم امر رعيت است من ناروا نمی کاری که به«: گفت
 اين ١٦.»دهد بيمار می دانم که پزشک به ئی را در حکم دوای تلخ می گونه سختگيری اين

  :گزارش را از شاهنامه نيز بخوانيم
 نـــــد ز شـــــاهان کـــــه بـــــا تخـــــت و افـــــسر بـُــــد 

 روان شَــــــــــــی تــــــــــــر ز نــــــــــــو نبُــــــــــــد دادگــــــــــــر
ــر  ــر هنــــــ ــه زو پــــــ ــر  نــــــ ــه فــــــ ــر بــــــ  زانگــــــــی تــــــ

ــام   ورا مـــــــــــؤ  بـــــــــــدی بـــــــــــود بابـــــــــــک بنـــــــــ
 بــــــــــــــدو داد ديــــــــــــــوانِ عَــــــــــــــرضِ ســــــــــــــپاه 

ــا ــد   بيــــــــ ــراخ و بلنــــــــ ــائی فــــــــ  راســــــــــت جــــــــ
 ار هــــــــو شــــــــی بــــــــر او شــــــــا   بگــــــــسترد فــــــــر 

ــر   ــوانِ بابـــــــــک بـــــــ ــد خـــــــ ــ ز ديـــــــ  روشآمـــــــ
 آزمـــــــــای مـــــــــداران جنـــــــــگ کـــــــــه ای نـــــــــا

 اميــــــد يــــــک يـــــک بــــــه درگــــــاه شــــــاه  خـــــر 
 زره دار بــــــــــــــــــــــا گــــــــــــــــــــــرزۀ گاوســــــــــــــــــــــار  

 مـــــــــد بـــــــــه ايـــــــــوان بابـــــــــک ســـــــــپاه     بيـــــــــا
 يــــــد بــــــک ســــــپه را همــــــه بنگــــــر    چــــــو بــــــا 

نــــــد تــــــوانگر بـُـــــد بــــــه گــــــنج و بــــــه لــــــشگر
روانــــــــــش جــــــــــوان کـــــــــه بــــــــــادا هميــــــــــشه 

ــه    ــه تخــــــت و بــــــه داد و بــــ ــر بــــ دانگــــــی مــــ
شــــــــــــــــــادکام  و دانــــــــــــــــــادل وهــــــــــــــــــشيوار

درگــــــــــاه شــــــــــاه مــــــــــود تــــــــــا پــــــــــيشِ بفــــــــــر
نــــــــد پــــــــر تــــــــر از تيــــــــغ کــــــــوه ســــــــرش بــــــــر

کـــــار نشـــــستند هـــــر کـــــس کـــــه بـــــود او بـــــه
ــا ــد يــــــــک  نهــــــ ــر  دنــــــ ــر بــــــ آواز گــــــــوش ســــــ

پـــــــای سراســـــــر بـــــــه اســـــــپ انـــــــدر آريـــــــد  
ــر  ــر بــــــــ ــه ســــــــ ــاده ز آهــــــــــن  بــــــــ ــلاه نهــــــــ کــــــــ

شــــــــهريار اهــــــــد از کــــــــسی کــــــــو درم خــــــــو
ســـــــــــياه هـــــــــــوا شـــــــــــد ز گـــــــــــرد ســـــــــــواران

ــسرو   ــاجِ خــــــ ــر تــــــ ــد درفــــــــش و ســــــ ــد نــــــ يــــــ
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 ز ايــــــــوان بــــــــه اســــــــپ انــــــــدر آورد پــــــــای 
ــــردان ســـــپهر  بـــــر ايـــــن نيـــــز بگـــــذ   شـــــت گَـ

ــاهِ شـــــــــاه  وشـــــــــی بـــــــــر خـــــــــر  آمـــــــــد ز درگـــــــ
ــد    ــان و کمنــــــــ ــليح و کمــــــــ ــا ســــــــ ــه بــــــــ  همــــــــ

  نيـــــــــزه و خـــــــــود و گـــــــــبر  فتنـــــــــد بـــــــــا  بـــــــــر
 نگــــــــه کــــــــرد بابــــــــک بــــــــه گِــــــــرد ســــــــپاه     

 وز بـــــا مهـــــر و داد امـــــر«چنـــــين گفـــــت ک
ــر   ــر بـــــ ــه ديگـــــ ــه روز ســـــ  آمـــــــد خـــــــروش  بـــــ

 مبــــــــادا کــــــــه از لــــــــشگری يــــــــک ســــــــوار    
 يــــــــــد بــــــــــر ايــــــــــن بارگــــــــــه بگــــــــــذرد  بيــــــــــا

 هـــر آن کـــس کـــه باشـــد بـــه تـــاج ارجمنـــد      
 بدانــــــــد کــــــــه بــــــــر عــــــــرضْ آزرم نيــــــــست  
 شهنـــــــشاه خـــــــسرو چـــــــو بگـــــــشاد گـــــــوش  

 اســــــت  بخــــــويــــــد لختــــــی و مغفــــــر   بخنــــــد
ــا   ــوان بـــــ ــه ديـــــ ــر  بـــــ ــاه  بـــــــک خـــــ ــد شـــــ  اميـــــ

 و هِــــــــــــشت از تــــــــــــرگ رومــــــــــــی زِرِه  فــــــــــــر
 پيکــــــــر بــــــــه چنــــــــگ يکــــــــی گــــــــرزۀ گــــــــاو

 بــــــه بــــــازو کمــــــان و بــــــه زيــــــن بــــــر کمنــــــد  
ــر ــشاردْ ران   بــــــ  انگيخــــــــت اســــــــپ و بيفــــــ

 عنــــــان را چــــــپ و راســــــت لختــــــی بَــــــسود
ــا  ــرد بــــــ ــه کــــــ  بــــــــک پــــــــسند آمــــــــدش  نگــــــ

ــدو گفــــــت  ــا انــــــو  شــــــا«: بــــ ــه بُــــــدی  هــــ  شــــ
 راســــــــــــتی روی کــــــــــــشور بــــــــــــه داد   بيــــــــــــا

ــده ايــــن گفــــت و گــــوی   د ــد از بنــ  ليــــری بـُـ
ــه راســـــت     ــاز پيچـــــی بـــ ــان را يکـــــی بـــ  عنـــ

ــر   ــاره خـــــسرو بـــ ــر بـــ  انگيخـــــت اســـــپ  دگـــ
ــا    ــره مــــ ــرد بابــــــک از او خيــــ ــه کــــ ــد نگــــ  نــــ

ــزار   ـــــــــــوی دو هــــــــــ ــزار و گَـ ــواری هــــــــــ  ســــــــــ

ز جــــــــــای دشــــــــــان بازگــــــــــشتن مــــــــــو بفــــــــــر
چهــــــر بنــــــده بنمـــــود  رشــــــيد تـــــا  چـــــو خـــــو  

ســــــــــــپاه کــــــــــــه ای گُــــــــــــرزدارانِ ايــــــــــــران  
ارجمنــــــــد بــــــــه ديــــــــوان بابــــــــک شــــــــويد   

ــر    ــشگر بـــــ ــردِ لـــــ ــــ ــد همـــــــی گَـ ــر  آمـــــ ــه ابـــــ بـــــ
ــرّ و  اورنـــــــــد شـــــــــاه چـــــــــو پيـــــــــدا نبـُــــــــد فـــــــ

ــر   ــاز گــــــ ــه بــــــ ــروز  همــــــ ــد پيــــــ ــاد ديــــــ »و شــــــ
ــرّ   ــا فـــــــ ــدارانِ بـــــــ ــه ای نامـــــــ و هـــــــــوش کـــــــ

کـــــــارزار شـــــــن نـــــــه بـــــــا تـــــــرگ و بـــــــا جـــــــو 
بنگـــــــــــــرد گـــــــــــــاه و ديـــــــــــــوان او عـــــــــــــرض

ــز   ــرّ و بـــــــ ــه فـــــــ ــتِ  بـــــــ ــد رگـــــــــی و تخـــــــ بلنـــــــ
ــا   ــا محــــ ــرم   ســــــخن بــــ ــا شــــ ــا و بــــ نيــــــست بــــ

ــر   ــوان بابـــــــــک بـــــــ ــد ز ديـــــــ ــروش آمـــــــ خـــــــ
راســـــت اشـــــت افـــــر رگـــــی بـــــر درفـــــش بـــــز

کــــــــــلاه نهــــــــــاده ز آهــــــــــن بــــــــــه ســــــــــر بــــــــــر 
گــــــــــــــــره زده بــــــــــــــــر زره بَــــــــــــــــر فــــــــــــــــراوان

ــر  ــر کمـــــــــ ــرِ  زده بـــــــــ ــاهْ تيـــــــــ خـــــــــــدنگ گـــــــــ
ــرده    ــر کـــــ ــنِ کمـــــ ــه زريـــــ ــان را بـــــ ــد ميـــــ بنـــــ

گــــــــــــران  گُــــــــــــرزِبـــــــــــه گــــــــــــردن بـــــــــــرآورد  
ــا   ــه بــــــ ــواری بــــــ ــليحِ ســــــ ــود بــــــــک سَــــــ نمــــــ

فــــــــــــــرهّ منــــــــــــــد آمــــــــــــــدش    شهنــــــــــــــشاه را
ــر  ــه فـــــ ــو هنـــــــگْ روان را بـــــ ــه بُـــــــدی  تـــــ شـــــ

داريــــــم يــــــاد  نــــــه داد از تــــــو  از ايــــــن گــــــو 
داد روی ســـــــــــزد گـــــــــــر نپيچـــــــــــی تـــــــــــو از 

ــز هنــــــر  »سزاســــــت منــــــدیِ تــــــو  چنــــــان کــــ
ــانِ    ــر ســــ آذرگشــــــسب چــــــپ و راســــــت بــــ

ــراوان   ــرين را فــــــ ــان آفــــــ ــو جهــــــ ــد بخــــــ انــــــ
چهــــــــــار نبـــــــــودی کـــــــــسی را گـــــــــذر بـــــــــر    
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 درمّـــــــــــــی فـــــــــــــزون کـــــــــــــرد روزیِ شـــــــــــــاه   
ــرِ جنـــــگ جـــــو  «کـــــه  ــار  اســـــپِ ســـ  يـــــان بيـــ

ــو بـــــر   خاســـــت بابـــــک ز ديـــــوان شـــــاه    چـــ
 يــــــارِ بــــــزرگ  ای شــــــهر«بــــــدو گفــــــت ک 

ــه   در دلم راســــــــــــــــتی بــــــــــــــــود و داد همــــــــــــــ
 شـــــــم درســـــــت درشـــــــتی نمـــــــايم چـــــــو بـــــــا 

 وار مــــــرد ای هُــــــشی«: بــــــدو گفــــــت شــــــاه
ــا   ــنِ خـــــــويش را چـــــــون محـــــ ــا کنـــــــی  تـــــ  بـــــ

ــزد مــــــن بــــــيش گــــــشت    ــو نــــ  بــــــدين ارزِ تــــ
 کـــــــه مـــــــا در صـــــــف کـــــــارِ ننـــــــگ و نـــــــبرد

  

رگـــــــاه بـــــــا بـــــــه ديـــــــوان خـــــــروش آمـــــــد از 
ــا   ــان نـــــــــــ ــوارِ جهـــــــــــ ــهريار وَر م ســـــــــــ »شـــــــــــ

ــا ــام   بيــــــــــــ ــرِ نــــــــــــ ــد بــــــــــــ ــشگاه ور مــــــــــــ پيــــــــــــ
ــده گــــــشتم     ــر امــــــروز مــــــن بنــــ ســــــترگ گــــ

ــن   ــرد ز مــــــــ ــتی نگيــــــــ ــاد  درشــــــــ ــاه يــــــــ شــــــــ
»نجُــــــست شــــــه کــــــسی کــــــو درشــــــتی انــــــو

ــر  ــو هــــــــ ــتی  تــــــــ ــز ز راهِ درســــــــ ــرد گــــــــ مگــــــــ
بــــــــــــــــــشکنی دلِ راســــــــــــــــــتی را همــــــــــــــــــی 

گـــــــشت يـــــــشۀ خـــــــويش  دلم ســـــــوی انـــــــد 
ــه ــو چـــــــ ــرآريم  گـــــــ ــه بـــــــ ــرد  از آوردْنـــــــ »گـــــــ

  
گرفته شده است ) کتاب قانون ارتش ساسانی(نامه  اين داستانِ حقيقی که از متن آئين

دهد و بيانگر انضباط شديدی است که بر  طور عام می خبر از اطاعت شاهنشاه از قانون به
ديده که وقتی در  ارتش شاهنشاهی حکمفرما بوده تا جائی که شاهنشاه خود را مجبور می

 يک سپاهی است خود را از هر حيث يک سپاهی همانندِ همۀ سپاهيان بداند، و همچون موضع
پيش از اين، دربارۀ اطاعت شاهنشاه از . ئی نظم سختگيرانۀ ارتش را مراعات کند هر سپاهی

قانون، شاهد بوديم که شاهقباد حکم اعدام بهترين دوستش سياوش را که دادگاه عالی کشور 
خودش اجازه نداد که از دادگاه برای سياوش تقاضای  ذ کرد، و حتی بهصادر کرده بود تنفي

  . تخفيف مجازات نمايد
روان نه تنها آزادیِ دينی در سراسر کشور حکمفرما شد بلکه تغيير دين  در دوران انوشە

تبارِ مسيحی داشت که در گونَدشاپور برايش کاخی  خودِ خسرو يک زنِ خوزی. نيز آزاد گرديد
سن نوجوانی رسيد  چون اين پسر به. زاد اَنوشنام  اين زن دارای پسری شد به. ساخته بود

روان گرچه دلش  انوشە. کليسا برده غسل تعميد داد و او را رسمًا مسيحی کرد مادرش او را به
خواست که پسر شاهنشاه بر دين غير ايرانی باشد، ولی قانون آزادی اختيارِ دين که  نمی

اين . شدن پسر خودش جلوگيری کند شد که از مسيحی انع از آن میخودش وضع کرده بود م
قانونِ ايران برای روزگار خودش بسيار مترقی بود؛ و اين در حالی بود که در قانون کشور روم 

کردند؛ و حتی مسيحيانی که  اعدام می» ارتداد«گشت او را به جرم  هرکس از مسيحيت برمی
سختی زيرِ فشار بودند و بسياری از رهبران يعقوبيها و  مذهبی جز مذهب رسمی داشتند نيز به
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شدند تا دست از مذهب خودشان کشيده مذهب رسمی دولتی  نسطوريها زندانی و شکنجه می
  . شدند ايران پناهنده می را بگيرند، و بسياری نيز از کشور روم گريخته به

تهای گمرکات نيز عوارض و ماليا روانی، در قوانين مربوط به طبق اصلاحاتِ انوشە
دستکاريهائی انجام شد، از کالاهائی که از کشورهای دوست و همسايه مانند هند و چين از راه 

شد، و از کالاهائی که  شد پنج تا ده در صد مالياتِ گمرکی گرفته می زمين يا دريا آورده می
کردند بيست  بازرگانان کشورهای غير دوست همچون ترکستان و امپراتوری روم وارد کشور می

طور کلی آزاد و بدون  اما در درون کشور نقل و انتقال کالا به. شد درصد ماليات گرفته می
  . همين قانون را بعدها خليفه عمر ابن خطاب وارد فقه اسلامی کرد. هرگونه ماليات بود

روان برجا مانده است از او يک شاهنشاهِ  مجموعۀ روايتهائی که دربارۀ خسرو انوشە
خواه و باتدبير و شجاع  گرا و مردم پرور و هنردوست و عدالت رت و آزادانديش و دانشسي نيک

حقيقت  اند کاملاً به او نسبت داده بسياری از خصوصياتی که به. تصوير کشيده است به
تنها نقطۀ منفی دربارۀ او جنايت . نزديک بوده و او همانی بوده که در روايتها آمده است

ش، و سختگيری با پيروان مزدک بود که اقدامات انسانی او را نزد درحقِ مزدک و ياران
پژوهشگران تاريخ ايران تحت الشعاع قرار داده و نوعی جنايت ضدِبشری را در سلوک اوليۀ او 

آنچه توسط او و در زمان او با بهدينان مزدکی رفت برای تاريخ . پردۀ ترسيم کشيده است به
توانست که يک وحدت ملی درازمدت را  نی که مزدک آورد میآئي. ايران بسيار گران تمام شد

مقام سلطنت  وجود آورد، موضع شاه را تقويت کند، اطاعت آحاد ملت را نسبت به در کشور به
شدۀ ايرانی را از آن حالت فرسودگی و رکود و جمودی که دست و  تأمين سازد، دينِ کهنه

آن  ئی به ردمی در جهان مطرح کند و جاذبهصورتی دنياپسند و م گريبانش بود برهانَد و به
سوی خود جذب  ببخشد که بتواند جماعات انسانی خاورميانه و اطراف مرزهای ايران را به

از . يک دين جهانی مبدل کند؛ و نيز ايران را از خطرات آينده مصون نگاه دارد کرده به
بين مزدايسَن تشکيل  و روشنآنجائی که پيروان طراز اول مزدک را روشنفکران و فقيهان آگاه 

بهای گرانی برای کشور  دادند، سرکوب نهضت مزدک و نابودگری روشنفکران بهدين به می
دانستند و  شناسانی بودند که دردِ جامعه را می ياران نهضت مزدک آگاهان و زمان. تمام شد
مدانديش گرا و جا ليکن فقاهتِ سنتی و واپس. حقائق جهان اطلاع وافی داشتند نسبت به

خواست که از همان ارزشهای ديرينه که بازماندۀ دوران زندگی سياسی کهن بود دفاع کند  می
تعقيب و آزار هواداران مزدک، کشور را از . وسيله امتيازات خودش را محفوظ بدارد آن و به

  . ترين و فداکارترين فرزندانش محروم ساخت انديش بهترين وآگاهترين و روشن
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ا اصلاحات عظيمی که انجام داد و با مجموعه قوانين نوينی که وضع کرد روان ب انوشەَ
نحو معتدلی دنبال  های مزدک را به اثر کرد ولی برنامه کلی بی نشان داد که گرچه مزدکيان را به

مجموعۀ قوانينِ او قوانين عرفی بود و راهش از راه اوستای رسمی که مغان تأليف کرده . نمود
اين قوانين بود که دست فقيهان را از دخالت مستقيم در امور کشور کوتاه بودند جدا بود؛ و 

دار و  روان مردی دين گرچه انوشە. عرصۀ خصوصی راند کرد و دين را از عرصۀ عمومی به
احکام اخلاقیِ دين مزدايسَنە بود، ولی نظام شاهنشاهی ايران در زمان او نظام نسبتاً  پابند به

. بود، و تا حدی شبيه نظام سيکيولارِ دوران هخامنشی بود)  سيکيولار:تعبير امروزی به(عرفی 
  . روان در کشورداری شباهتهائی به داريوش بزرگ داشت از اين نظر نيز انوشە

  روان  روابط ايران با ترکستان و امپراتوری روم در زمان انوشە
برای صلح دائمی وران وارد مذاکره  دربارهای ايران و روم در دومين سال سلطنت انوشە

يکديگر برگردانند و مرزهای  شدند و درپی آن دو طرف توافق کردند که زمينهای اشغالی را به
کدام از دو دولت در آينده در نزديک مرزهای  حالت سابق درآورند، هيچ دو کشور را به

  . ندسر ببر آميز به يکديگر تأسيسات نظامی ايجاد نکنند، و برای هميشه در همزيستی مسالمت
دوران خصومتهای ديرينه خاتمه داده يک  توانست به ئی که می با وجود چنين عهدنامه

حکم  نفع مردم هردو کشور باشد، روميان به صلح درازمدت را ميان دو دولت برقرار کند که به
شد خودداری  ايران می ئی امور که مربوط به شان از مداخله در پاره خصيصۀ تجاوزطلبیِ ذاتی

دولت روم از اين .  در گرجستان بر سر تعيين شاه ناآراميهائی بروز کرد۵۳۹در سال . دنورزيدن
بهانۀ حمايت از مسيحيان و از يکی از مدعيان  پيشامد بهره گرفته در گرجستان دخالت کرده به

آن کشور فرستاد، و درضمن امير عرب دمشق و شمال عربستان را تشويق کرد  سلطنتْ سپاه به
جنگهای . اندازی کند نشين بود دست ی اميرنشينِ حيره که يک سرزمين مسيحیکه به مرزها

روان  خسرو انوشە. غسانيهای دمشق و لخميهای حيره خسارات بزرگی بر حيره وارد ساخت
هيأتی را به اَنتاکِيَە فرستاده از قيصر خواست که دولت روم از دخالت در امور ايران خودداری 

روميان اميدوار بودند که با تحريکاتی که در سرزمينهای . نيدورزد؛ ولی پاسخ درستی نش
قيصر روم . دادند آن سرمينها را ضميمۀ قلمرو خودشان کنند نشين ايران انجام می مسيحی

گرجستان فرستاد و بندر لاتکيە بر کرانۀ شرقی دريای سياه را  جای پاسخ دوستانه سپاه به به
شام لشکر کشيد، شهرهای افاميه و  تجاوز روميان به  بهروان در پاسخ خسرو انوشە. اشغال کرد

حلب و چند شهر ديگر را گرفت و اَنتاکيَِە را که پايتخت شرقی دولت روم بود گرفته پادگانش 
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او در ادامۀ فتوحاتش به اناتولی لشکر کشيد و از آنجا روانۀ گرجستان شد، . را ويران کرد
  ). م۵۴۰سال ( و لاتکيە را آزاد ساخت سپاهيان رومی را از گرجستان بيرون کرد،

ايران برگردد، و زمانی که در شهر حمص  روان از اين لشکرکشی به پيش از آنکه انوشە
روان که مادرش  زاد پسر انوشە شورش برداشتند، و انوش شام بود مسيحيانِ خوزستان سر به

ياری مسيحيان  بود بهتبار و مسيحی بود و خودش نيز دين مادرش را گرفته مسيحی شده  خوزی
تشکيل سلطنت داده کارگزاران پدرش را از خوزستان بيرون کرد، در ايران شايعه افکند که 

روان که  انوشە. رودان رفته تيسپون را بگيرد روان مرُده است، و لشکر آراست تا به ميان انوشە
غرامت جنگی در اين زمان در شهر حمص شام مشغول مذاکره با امپراتور روم برای تحميل 

وسيلۀ نايبِ  دولت روم بازپس بدهد، به روميان بود تا سرزمينهائی که اشغال کرده بود را به به
درنگ برای  سلطنتش در تيسپون از اين شورش آگاه شد، و به نايب سلطنت نوشت که بی

تمام رها کرده  کار شود؛ و خودش مذاکرات با دولت روم را نيمه سرکوب شورش دست به
نامه  نگار و هم فردوسی از تاج روان را هم مورخان عربی متن نامۀ انوشە. پون برگشتتيس به

  : کنم وَری ترجمه می اند، و من در اينجا از اخبار الطوالِ دين آورده
سپاه بر سرش گسيل کن، برای جنگيدن با او دودلی به خودت راه مده، بکوش که او را 

مقدار  ارزش و جانش بی شته شدن بود خونش بیتسليم کنی، و اگر هم مقدرش ک وادار به
دلی در اين دنيا بر دوام نيست و انسان  خردمند آن است که بداند که خوش. است
کند و  بارانی که زمينِ مرده را زنده می. حال بر يک منوال باشد تواند که در همه نمی

ست، بلکه باران هم سازد هم هميشه بر يک منوال ني روشنايیِ روز که خفتگان را بيدار می
کند، و چه بسيار سيلها که  روبد و ساختمانها را ويران می ها را می چه بسا که کشِته

ئی که برپا شده است را  فتنه. آوردَ نابودکننده است و چه بسيار روزها که زيان و تباهی می
ا پشتوانۀ دلت راه مده که آنه با تدبير و نيرو فرونشان؛ از پرشمار بودنِ دشمنان هراس به

اگر کسی بر گونۀ «: گويد اند که دينشان می محکمی ندارند؛ زيرا حاميانِ او مسيحيانی
زاد و حاميانش   چنانچه انوش. »راستت تپانچه زد گونۀ چپت را هم برايش پيش دار

آنها فشاری وارد  تسليم شدند، هرکه از آنها در زندان بوده را به زندان برگردان ولی به
کدامشان را مورد آزار و اذيت قرار مده، و از نظر خورد و نوش و پوش در  مياور و هيچ
اما هرکه از افسرانِ ارتش با او همراهی کرده است گردنش را بزن و . تنگی مگذار

اند را آزاد بگذار که  اما مردم معمولی که با او همراه شده. کدامشان رحم مکن هيچ به
  .  کسی از آنها مشوشان برگردند، و متعرض زندگی عادی به
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دهند، بدان که اينها  زاد و مادرش دشنام می ای که کسانی آشکارا به انوش اينکه نوشته
زاد را  مانده در دل دارند و دشنام به انوش های خفته و دشمنیِ نهان اند که کينه کسانی

. اند ما گشودهزاد زبانشان را بر  انوش اند، و با دشنام به ما کرده بهانه برای دشنام دادن به
   ١٧.کن جلو زبان اينها را بگير و ادب شان

بينيم، خسرو در اين نامه فرموده که نبايد به مسيحيانِ شورشی تعرض شود،    چنانکه می
بعلاوه مردم عادی که در . اند بايد کشته گردند زاد همراه شده ولی افسران ايرانی که با انوش

که مورد تعرض واقع شوند، زيرا فريبِ رهبرانشان را وجه نبايد  هيچ اند به شورش شرکت کرده
  . اند اين راه کشانيده شده خورده و به

هم زده  مردم عادی، حتی اگر با شورش همراهی کرده و نظم عمومی را به عدم تعرض به
باشند يک قانون کلی در شاهنشاهی ساسانی بوده که از دوران کوروش و داريوش مانده بوده 

ياد داريم که شاهنشاه همۀ يونانيانی که با  وروش کهتر در زمان هخامنشی بهاز شورش ک. است
کوروش کهتر همراهی کرده بودند را مورد بخشايش قرار داده با عزت به يونان بازفرستاد و باز 

جز افسران بلندپايۀ ايرانی  روان تأکيد کرده که به انوشە. خدمت ارتش درآورد هم آنها را به
افسران نيز . جرم شرکت در شورش مورد آزار و اذيت واقع شود بايد که بهکسِ ديگر ن هيچ
شدند که سوگندِ وفاداری به شاهنشاه را نقض کرده و مرتکب  بايست اعدام می اين دليل می به
   ١٨.شده بودند» خيانتِ بزرگ«

. زاد تسليم نشد و دليرانه در کنار بسياری از يارانش در جنگ کشته گرديد انوش
مثابۀ شکست سياستِ قيصر روم نيز بود که شايد رهبرانِ  ورش مسيحيان خوزستان بهشکست ش

ولی برای مسيحيان ايران هيچ . شورش کرده بوده است اينها را توسط جاسوسانش تحريک به
سرپرستی يک سپهبد پارسی اهل دشتِ  سپس هيأت صلح ايرانی به. آورد دنبال نه مشکلی به
يک  مذاکرات صلح دو دولت به.  ادامۀ مذاکره با دولت روم شد مأمورشرويننام  پارين به

ساله انجاميد، و برطبق آن ايران زمينهای اشغالی واقع در پشت مرزهای ايران در  متارکۀ پنج
سبب  حالت پيشتر درآمد، و دولت روم که به دولت روم بازداد، مرزهای دو کشور به شام را به
  . پرداخت غرامت جنگی شد شد مجبور به  شناخته میخاک گرجستان آغازگر جنگ تجاوز به

اما اين پيمان نيز چهار سال بعد درپی تحريکات روميان در گرجستان نقض و جنگ دو 
اين وضعِ جنگ و متارکۀ متوالی که بيشترِ ايامش را حالت صلح . دولت ازسر گرفته شد

ان بر همان عادات تجاوزگری رومي. بار تکرار شد روان چند  داد تا آخر عمر انوشە تشکيل می
اندازی کنند، و هربار ايران  قلمرو ايران دست کوشيدند که به که داشتند در هر فرصتی می
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ئی از دولت روم گرفت و تعهدات دربار روم در  آمد و غرامتهای قابل ملاحظه پيروزمند درمی
نتيجۀ اين جنگها . ندايران بر سر جای خودش ما پرداختن سهم هزينۀ نگهداری دربندِ قفقاز به

دست کنند  نشين را يک پنداشتند بايد جهانِ مسيحی که مسببِ اصلی آنها روميان بودند که می
و حاکميت خدايشان را در سراسر خاورميانه گسترش دهند تا مسيح ظهور کند، برای هر دو 

از دوران . دشدن ميان آباديهای شام و شرق اناتولی متضرر می بود و در اين» هيچ«طرف در حد 
مرزهای ايران تعرض  ياد داريم که روميان همواره به روان به پارتيان و ساسانيان تا زمان انوشە

اين تعرض و . شدند پرداخت غرامت می خوردند و مجبور به کردند و همواره نيز شکست می می
تعرضها  شکست و پرداخت غرامت نيز آخرين مورد نبود و باز هم در آينده خواهيم ديد که به

اکنون بهانه برای . توانستند که خوی تجاوزگری را از دست بنهند آنها نمی. دهند ادامه می
  . شان آمده بود ياری حمايت از مسيحيان و گسترش دين نيز به

در اين زمان، سرزمينهای وسيعی از شمال چين در گذر از بيابانهای دو سوی دريای 
قی و شمالی دريای مازندران و تا شمال قفقاز جايگاه تا بيابانها شر) درياچۀ آرال(خوارزم 

دو شاهِ بزرگ بر اين جماعاتِ پراکنده . شد قبايل بسيار بزرگ ترک بود و ترکستان ناميده می
هردو نيز لقبِ خاقان . کردند، يکی در کاشغر بود و ديگری در شمال قفقاز حکومت می

نوبۀ خود شکل  بود، که اين نيز به» اگانخو«سغدیِ  خاقان تلفظ ترکیِ واژۀ ايرانی. داشتند
» حاکم«معنای  هرسه به. بود که در درون فلات ايران رواج داشت» خدايگان«ديگری از واژۀ 

. بود؛ زيرا خدا در زبان ايرانی ۔چنانکه پيش از اين گفتيم۔ معادل حاکم در زبان عربی است
اين واژه در سغد و . گفتند یم» خدائين«پيش از اين گفتيم که خدای مؤنث را ايرانيان 

» خاتون«ترکان اين واژه را از سغديها و خوارزميان گرفته . شد تلفظ می» خُواتين«خوارزم 
لذا هم خاقان و هم خاتون دو تلفظ از دو واژۀ ايرانی بود که ترکان از سغديها و . گفتند

 قاقم خاقان و قانسنجبو خانام دو شاهِ ترکان در اين زمان را . خوارزميها گرفته بودند
دانيم که کدامشان خاقان مشرق و کدامشان خاقان مغرب بوده، زيرا  اند، ولی ما نمی نوشته

  . گزارشها دربارۀ آنها آشفته است
روان در آغاز سلطنتش با هردو خاقان پيمان صلح و دوستی منعقد کرده و  خسرو انوشە
بود، و دختر خاقان کاشغر برايش پسری زنی گرفته  عنوان نشانۀ دوستی به دختران آنها را به

سوی قفقاز بود  دربندهای قفقاز که راهبندِ خزش ترکان از آن.  بودهرمزآورده بود که نامش 
نيز نوسازی کرده استحکام بخشيده بود و بر استحکامات نظامی پادگانهای کنار هردو دربند 

گذشت ديواری  از کنار خزر مینيز در گذرگاهی که ) گرگان(در شمال هيرکانيە . افزوده بود
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درون سرزمين  کشيده بود که تا درون دريا ادامه داشت تا از خزش ترکان بيابانهای شمالی به
مرز ايران و کاشغر نيز در فرغانه . جلوگيری کند) غرب ترکمنستان اکنون جنوب(هيرکانيە 

ريا در شرق سغد و در مرز ديگرِ شرقی ايران نيز سيرد. مشخص شده بود) اکنون در قرغيزستان(
  ). اکنون شرق ازبکستان(و نزديکی سمرکند بود ) بعدها اُترار(کنار چاچ 

سو سيردريا  م موجی از جماعات ترک در يک خزش بسيار سريع، از يک۵۶۰در در دهۀ 
درون سغد سرازير شدند و تا جنوب سغد رسيدند، و از سوی ديگر در غرب  را درنورديده به

درون  اندازی ترکان شرقی به دست. زمينهای مرو و هيرَکانِيَە روانه شدندخوارزم در جهت سر
انداخت، لذا  آلها رابه خطر می تخارستان سرزمينهای هپت فلات ايران و نزديک شدنشان به

دربار ايران هنوز از زير بارِ اقساط غرامت . کار شدند به آلها برای مقابله با ترکان دست هپت
آمده بود؛ لذا گرچه خزش ترکان در  نواز بدهکار بود بيرون نه  به خشئیجنگیِ زمان فيروز که

روان در ابتدا اقدامی برای  خطر اندازد انوشە شرق ممکن بود که مرزهای کشور ساسانی را به
آلها شکست يابند و تضعيف شوند، تا او  ممانعت از آنها انجام نداد؛ و اميدوار بود که هپت

  : نامه نوشته است مؤلف پارس. دامن ايران برگردانَدبتواند تخارستان را به 
آغازْ  خاقان گفتندے؛ و ميان ايشان به  در عهد او خاقانی بود سخت مستولی، او را قاقم
روان صلاح در آن ديد که با او صلح کرد و  خلاف و خصومتِ سخت روی نمود، پس انوشە

سببِ  روان را باشد به ا فرغانه انوشەدخترِ او را بخواست، و قرار دادند که ماوراء النهر ب
و چون اين اتفاق کرده . پيوندی؛ و ازجانب فرغانه هرچه ترکستان است خاقان را باشد

 نهادند و ايشان را سرکوب کردند و کينۀ فيروز )آليان هپت(اتفاقْ روی به هياطله  بودند به
   ١٩.از ايشان بتوختند

بينی  شد، رخدادها در تخارستان طبق پيشنامه هم دقيق نبا   اگر نوشتۀ مؤلف پارس
نواز از ترکان شکست يافته کشته گرديد و اوضاع تخارستان  دربار ايران پيش رفت، خشئی

زمان شهريارِ  پسرش هرمز که در آن آمده به روان با استفاده از فرصتِ پيش انوشە. آشفته شد
آلها  سلطنت هپت. آلها بگيرد  هپتخراسان و در نيوشاپور بود فرمان فرستاد که تخارستان را از

نشين امارت کابلستان با مرکزيت کابل احياء گرديد و  برچيده شد و در سرزمينهای پختون
. روان منصوب شد شاه که از خاندان پختونهای حکومتگر محلی بود توسط خسرو انوشە کابل

يکديگر را مورد قرارداد صلح ايران و کاشغر تجديد شد و دو طرف تعهد کردند که مرزهای 
مرزهای ايران جلوگيری کند  احترام قرار دهند و خاقان کاشغر از تجاوز جماعات ترک به

  ). م۵۶۷حوالی سال (
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دو سال بعد قيصر روم ارتباطاتی با خاقان کاشغر برقرار کرده با او وارد پيمان دوستی 
همزمان مورد تعرض قرار طور  شد، و محرمانه با هم قرار گذاشتند که ايران را از دو سو و به

طور همزمان مورد تعرض   از شمال و غرب به۵۷۰طبق اين توافق محرمانه، ايران در سال . دهند
سوی جنوب پيش رفته تا  ترکان از بيابانهای غرب خوارزم به. ترکان و روميان قرار گرفت

. محاصره درآورد حوالی مرو رسيدند؛ و قيصر از فرات گذشته حرَّان را گرفت و نَصيبَين را به
فرماندهی هرمز گسيل  اين سپاه که به. خسرو سپاه بزرگی برای واپس راندن ترکان گسيل کرد

در همين زمان خودِ خسرو با . درون بيابانها بتاراندَ شده بود توانست که جماعات ترک را به
 بازپس گرفت و او نَصيبَين را از محاصره بيرون آورد و حرَّان را. مقابلۀ قيصر شتافت خشم به

درون شام فراری داد، آنگاه از فرات گذشته پس از  قيصر وارد ساخته او را به شکست سختی به
تصرف شهرهای افاميه و دارا و حلب در شام بر اَنتاکيَِە ۔پايتخت شرقی امپراتوری۔ دست 

  ). م۵۷۳سال (دنبالِ آن بيشينۀ خاکِ سوريه را متصرف شد  يافت و به
اسارت گرفته  تن اَنتاکِيەَ سپاهيان و صنعتگران و هنرمندان رومی را بهخسرو پس از گرف

ايران برد و در شهر نوبنيادی اسکان داد که برای آنها در  همراه خودش به هاشان به با خانواده
ناميد، و ) بهتر از اَنتاکِيَە (از انتيوخِيە بهاو اين شهر را . همسايگیِ جنوبیِ تيسپون ساخت

  .  ناميدندروميه گفتند و بوميان عراقی روميگانرا  ايرانيان آن
ديگرباره دولت روم با دولت ايران وارد . جنون مبتلا و خلع شد قيصر از اين شکستها به

مذاکره برای صلح شد و چون قيصر آغازگر جنگ بود دولت روم تقبل کرد که خسارت جنگی 
  . دولت روم بازپس دهد  بهايران بپردازد و ايران سرزمينهای اشغالی در شام را به

داری در قانون و نظام شاهنشاهی وجود نداشت لذا اسيران  پيش از اين گفتيم که برده
کردند و کليۀ حقوق شهروندی را  شهروندان ايران می برده بلکه تبديل به جنگی را نه تبديل به

ن مانده بود، و پيش از اين رسمی بود که از زمان ماد و هخامنشی برای ايرانيا. دادند آنان می به
گزارشی دربارۀ اين شهر نوساز و جماعاتی که . هايش را ديديم اين در موارد گوناگونی نمونه

کنند که حقيقتًا ما را ناچار  ئی روايت می گونه نگاران به در آن اسکان داده شدند را تاريخ
  :  چنين استعبارت طبری. روان را بستائيم سازد که بشردوستی و بزرگواری انوشە می

ها و خيابانهايش و هرچه در آن  همان شکلی که بود با خانه شاه فرمود که شهر اَنتاکِيَە را به
همان شکل در کنار مدائن بنا کرد که همان شهر  بود را برايش ترسيم کردند، و شهری به

ارد و چون و. و اهل اَنتاکِيَە را حرکت داده در آن شهر اسکان داد. معروفِ روميه باشد
و . ئی که شبيه خانۀ خودش در اَنتاکيَِە بود وارد گرديد خانه شهر شدند اهل هرخانه به
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   ٢٠.چنان بود که انگار از اَنتاکِيەَ خارج نشده بودند
ايران  دهد که اسيران رومی که به آميز است، ولی خبر از آن می   گرچه اين گزارشْ مبالغه

آنها داده شد و آنها با  گونه آزادی به ديل شدند و همهشهروندان ايرانی تب آورده شده بودند به
هزينۀ دولت ايران برای خودشان کليسا و مراکز دينی برپا کردند، و يک کشيش خوزستانی 

توسط خسرو به سرپرستی ) ايران پناهنده شده بوده تبار که پيش از اين به احتمالاً يک سريانی(
تواند آن باشد که بخشی از  ديگرِ اين گزارش میالبته، يک معنای . کليسای آنها منصوب شد

مسيحيانِ سريانی پيرو مذهب يعقوبی و ناراضی از سياستهای روميان، همراه با فتوحات 
ايران  اطاعت دولت ايران درآمدند و مورد نوازش شاهنشاه قرار گرفته به شاهنشاه در شام به

  . ده شدندکوچ داده شده در شهر نوسازی در کنار تيسپون اسکان دا

  روان  روابط ايران با چين و هند در زمانِ انوشە
ايران در شرقِ تاجيکستان کنونی با چين، و در شرقِ بلوچستانِ پاکستانِ کنونی با هند و 
سند همسايه بود، و چنانکه ضمن سخن از بهرام گور گفتيم مرز جنوبی ايران با سند در کنار 

مرز . شود رود بود که اکنون رود سند ناميده می ز مهرانمرز شرقی با سند ني. کراچی کنونی بود
گاه با چين و هند  ايران ساسانی هيچ. ايران با هند نيز در غرب پنجابِ پاکستانِ کنونی بود

مشکل مرزی نداشته لذا روابط ايران با اين دو کشور در زمان ساسانی بسيار حسنه بوده و 
ايرانيان . و کشور هميشه بر دوام و پرسود بوده استبازرگانی و داد و ستد ايرانيان با اين د

. اند ايران نداشته اند، و چين و هند نيز چشم طمع به شان تجاوزطلب نبوده حکم سنتِ ديرينه به
روان، مسعودی در گزارش مختصری که  دربارۀ روابط ايران با اين دو کشور در زمان انوشە

روان بوده باشد چنين  ر ارتباط با اوائل پادشاهی انوشەنامه گرفته بوده و احتمالاً د شايد از تاج
  : نوشته است

از فغفور شاهِ چين، دارندۀ کاخ مرواريد و گوهر، کسی «: انوشرَوان نوشت پادشاه چنين به
کند که بويشان تا دو  که در کاخش دو جوی آبْ روان است و عود و کافور را سيراب می

انِ هزار پادشاه در خدمتِ اويند، کسی که هزار رسد، کسی که دختر مشام می فرسنگ به
و اسبی جواهرنشان برايش هديه …» برادرش خسرو انوشرََوان پيل در استبل دارد، به

گوهر  چشمان اسپ و سوار از ياقوتِ سرخ و دستۀ شمشيرِ سوار از زمردِ آميخته به. فرستاد
رهای زر بر ديبای لاجوردی ئی از ديبای چينی که تصوير شاهنشاه که با تا و پارچه. بود

بافته بودند در حال نشسته در ايوانش برآن نقش شده بود و شاهنشاه در رخت و تاجِ 
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اين پارچه در يک . دست درکنارش ايستاده بودند شاهنشاهی بود و خدمتکارانِ بادزن به
ی پوشاند و از زيباي ئی بود که موهای سرش سراسر تنش را می دست دوشيزه جعبۀ زرين به

  . درخشيد می
زمين و دارندۀ کاخِ  های مشرق از پادشاه هند و کلانترِ استوانه«: و پادشاه هند به او نوشت

های ياقوت و گوهر، به برادرش شاه ايران، دارندۀ تاج و درفش، خسرو  زرين و دروازه
و هزار من عود هندی برايش هديه فرستاد که مانند موم در آتش ذوب …» انوشرَوَان

و . شد زدند و نوشته در آن هويدا می زنند برآن مهر می گونه که بر موم مهُر می ، و آنشد می
وجب و پر از گوهر، و ده من کافور شبيه پسته و بزرگتر از  جامی از ياقوت سرخ به قطر يک

رسيد و  هايش می هايش به گونه ئی که بلندیِ قامتش هفت وجب بود و مژه آن، و دوشيزه
زد و  انش چنان بود که انگار پرتو از ميان پلکانش بيرون میدرخشش سفيدۀ چشم

نيز تخته فرشهائی از پوست نهنگ که . رسيد گيسوانی داشت که به پشت پاهايش می
نام کادی با آب زر نوشته  اش را بر روی کاغذی از شيرۀ درختی به نامه. نرمتر از ديبا بود

  . بود
يکی از لشکرکشيهايش بود نامۀ پادشاه تبت را روان در سپاه و در آستانۀ  و وقتی انوشە

از خاقان، پادشاه تبت و سرزمينهای مشرق در همسايگی «: دريافت کرد که نوشته بود
و …» نامِ شکوهمندش پادشاه کشور ميانۀ اقاليمِ هفتگانه چين و هند، به برادر خوش

 ازجمله صد خيزد را برايش هديه فرستاده بود هدايای شگفتی که از زمين تبت برمی
پوشِ فلزی و صد سپرِ زراندودِ تبتی و چهار هزار من مشک  جوشن تبتی و صدجفت گونه

   ٢١.که در نافۀ آهوان بود

  روان  فرمانِ انوشە تصرف کشور يمن به
گران  در کشور يمن در آخرين حد جنوب عربستان در اوائل سدۀ ششم مسيحی تبليغ

اليت داشتند و در دو دهۀ نخستِ اين سده بخشهائی سريانی که از شام وارد يمن شده بودند فع
زمان مسکن  بخشهای مرکزی و شمالیِ آن کشور در آن. دين مسيح درآوردند از قبايل يمن را به

دانيم آيا يهودانِ مهاجر بودند، يا چنانکه در روايتهای عرب  قبايل يهودی حِمير بود که ما نمی
و يا از بوميانی بودند که داستانشان در تورات آمده آمده است در آن اواخر يهود شده بودند، 

يی بوده که  دانيم که دين يهود يک دين خالصًا قبيله را می ولی اين). داستان ملکۀ سبا(است 
در . توانسته که آن دين را داشته باشد هرکه از قبايل عبری و از تبار اسحاق و يعقوب نبوده نمی



۹۱۳ شاهنشاهی ساسانی

آبهای دريای سرخ بود  المَندَب که دروازۀ ورودی به بابهمسايگی جنوبی يمن و فراسوی تنگۀ 
کشور حبشه قرار داشت که در اواخر سدۀ پنجم آئين مسيح را رسميت بخشيده بود و با دولت 

خطر  از آنجا که گسترش آئين مسيح در يمن موقعيتِ قبايل حِميرَ را به. پيمان بود روم هم
داستان کشتار . رشِ اين آئين جلوگيری کندافکنده بود، پادشاه حِمير کوشيد که از گست

مورد اشاره قرار گرفته و به ) سورۀ بروج(شدگانِ شمال يمن توسط حِميرَيها در قرآن  مسيحی
. سوزاندند نفرين شده که مؤمنين را در آتش می» مرگ بر اصحابِ اُخدود«حميريها با عبارت 

دخالت در امور يمن زد و نيروهای  هعنوان سرپرستِ دينِ مسيح دست ب دولتِ مسيحیِ حبشه به
زمان جنگهای درازمدتی  از آن. حبشی در اواخر ربع اول سدۀ ششم آن کشور را اشغال کردند

اين جنگها سرانجام تا . شدۀ زيرِ حمايت حبشيان و قبايل حِميرَ درگرفت ميان قبايل مسيحی
فتادنِ سلطنت حمِيريها اشغال سراسر يمن توسط حبشيها و ورا نيمۀ دوم سدۀ ششم مسيحی به

کمک نيروها و کشتيهائی که امپراتور  گويد که نجاشیِ حبشه به روايتهای عربی می. انجاميد
   ٢٢.يمن گسيل کرده يمن را گرفته بود روم در اختيارش گذاشته بود سپاه به

يزَن که از برابر حبشيها گريخته بود در  نام سيف ذی مردی از خاندان سلطنتی حمِيرَ به
ايران پناهنده شد و توسط امير حيره از دربار ايران تقاضای  حيره رفته به م به۵۷۰اخر سال او

روان با  خسرو انوشە. پيمان روميان کرد کمک برای آزادسازیِ کشورش از اشغال مسيحيانِ هم
پيمان دولت روم بيرون  استفاده از اين فرصت تصميم گرفت که يمن را از دست حبشيانِ هم

شرق  المندب تنها راه دسترسی روميان از راه دريا به تنگۀ باب. ير ادارۀ ايران درآوردَبکشد و ز
المندب  شد که يمن را بگيرد ايران بر باب اگر ايران موفق می. آفريقا و هند و شرق آسيا بود

توانست که  کرد و می شد و حرکت ناوگان بازرگانی روميان در دريای سرخ را فلج می مسلط می
حضور  يزََن را در تيسپون به او سيف ذی. اقتصادِ دولتِ روم بزند وسيله ضربۀ سنگينی به ناي به

تقاضای او جلسۀ مشورتی تشکيل داد، و بزرگان با پيشنهاد او برای  پذيرفت و برای پاسخ به
روان گفت که تو  انوشە اند که يکی از بزرگان به نوشته. يمن موافقت کردند گسيل لشکر به

ياری اين مرد  خواهی اعدام کنی، صلاح آن است که آنها را به ندانی داری که میشماری ز
بفرستی، اگر يمن را گرفتند سرزمينی بر قلمرو کشور افزوده شده است، و اگر کشته شدند هم 

پس فرمود تا از زندانيان آمارگيری کنند، و . ای شان تصميم گرفته همان است که تو درباره
نام  فرماندهی يکی از عموزادگانِ خودش به او اينها را به. ن در زندانهايند ت۸۰۰معلوم شد که 

در هشت کشتی با ساز و برگ کامل ) بهروز (وِهرُزخورَزاد پسرِ نرسی پسر جاماسپ و ملقب به 
   ٢٣.گسيل کرد
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ياد داريم که قباد  جاماسپ ۔پدربزرگِ اين خورزاد و برادرِ قباد۔ را از زمان قباد به
روان  اين خورزاد وِهرُز از بهدينان مزدکی بود و اکنون در زندان انوشە. از او گرفتسلطنت را 

زاد را نيز  او پسرش انوش. زندان افتاده بوده است بود، ولی معلوم نيست که در چه زمانی به
  . زاد نيز مانندِ پدرش در زندان بوده است شايد انوش. که سرباز دليری بود با خود برد

او هم از شر اين مزاحمانِ نيرومند : با اين اقدامش با يک تير دو نشانه زدروان  انوشە
يزن پيش از آنکه ايرانيان در کرانۀ  فرستادگان سيف ذی. خلاص شد و هم بر يمن دست يافت

داستان مقابلۀ . عدن فرود آمده باشند سران يمن را آماده برای شورشِ ضدِ حبشی کرده بودند
طبری نوشته که وقتی ايرانيان از کشتيها پياده . اند اختصار آورده  بهحبشيان با ايرانيان را

سپاهيان گفت که آنچه از رخت و اسباب با  شدند وهرز فرمود تا کشتيها را آتش زدند، و به
. ايم دريا ريزند؛ و گفت که ما برای پيروز شدن يا کشته شدن آمده اند را به خودشان آورده

زاد پسر وهرز در جنگ  مقابلۀ آنها شتافت؛ انوش هش را برداشته بهپادشاه حبشیِ يمن نيز سپا
گان    ايرانيان آنها را با پنجە«پيروزی ايرانيان انجاميد؛ زيرا  کشته شد؛ ولی فرجامِ جنگ به

   ٢٤.»گان نديده بودند  وقت پنجە يمنيها تا آن. تيرباران کردند
سيف  متواری شدند، و يمن بههرحال؛ شاه حبشی يمن کشته شد، حبشيان کشتار و  به

عنوان تبعيدگاه اختياری خويش برگزيده در يمن  اين ايرانيان نيز يمن را به. يزد سپرده شد ذی
يمن گسيل کرد تا حکومتی که  زودی يک سپاه چهار هزاری به شاهنشاه به. ماندگار شدند

طر آزادسازی يمن خا سرايندگان عرب در ستايش ايرانيان به. تشکيل شده بود استحکام گيرد
اشعاری سرودند که برخی از آنها بعدها وارد کتابهای تاريخ و ادبيات عرب شده و برای ما 

) فرزندانِ آزادگان(» بنی الاَحرار« در ستايش ايرانيانِ ٢٥ازجمله، ابوالصَّلت ثقفی. مانده است
دند، و در ستايش و يمنيان را از ستمهای سياهان حبشی رهان» اند سپيدرويانی که مرزبانان«و 
ئی سرود که  قصيده» وهرز و سپاهيانش که مثيل ندارند«و » مانند است خسرو شاهنشاه که بی«
افتخار «: گويد او در آخر اين قصيده می. اند خاطر شيواييش بيشترِ مؤلفانِ تاريخ نقل کرده به

ده شد تبديل به پيشاب که خور آب که همين گويند، نه چندتا پيالۀ شيرِ شترِ آميخته به به اين می
   ٢٦.»شود می

قصد تحميل دين مسيح  يمن در همان زمانی رخ داد که حبشيان به  لشکرکشی ايرانيان به
سال پادشاه  در اين. حجاز لشکر کشيده بودند های عرب به بر مردم حجاز و برچيدن بتخانه

 جنوب حجاز اطاعت کشاند، مردم طائف که شهر بزرگ حبشی يمن قبايل جنوب حجاز را به
زمان بود که يمن مورد حملۀ نيروهای  در همين. بود نيز تسليم شدند، و او تا کنار مکه رفت
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مناسبت آنکه  شماری شد، و به اين حادثه در تاريخ حجاز آغازی برای سال. ايران قرار گرفت
 در ٢٧.نام گرفت) حجاز لشکر کشيد سوار به سالی که پيل (عامُ الفيلشاه حبشی سوار پيل بود 

قصد انهدام کعبه که خانۀ االله  شد که وقتی حبشيانِ کافر به روايتهای مردم مکه و طائف گفته می
ها  کنار مکه رسيدند االله سپاهيانی از پرنده را از راه دريا بر سرشان فرستاد و پرنده بود به

الصلت ثقفی  ی اُمَيّه ابن اب٢٨.هائی را برسر حبشيان افکنده آنها را تارومار کردند سنگريزه
ئی ضمن يادآوری قدرتِ االله، از پرندگان ابابيل سخن گفت  در سروده) شاعرِ بزرگِ طائف(

چند دهه بعد االله تعالیٰ نيز در آغاز . که سنگريزه بر سر حبشيان افکندند و آنها را نابود کردند
  : ن تصريح کرددستِ جبريل برای پيامبرِ اکرم فرستاد چني بعثتِ رسولُ االله توسط وحی که به

گمراهی نکشاند؟  داران چه کرد؟ آيا نيرنگشان را به آيا نديدی که پروردگارت با پيل
از ] که[افکندند  آنها سنگهائی می به. بر سرشان فرستاد] بودند[ابابيل ] که[پرندگانی 

   ٢٩.ئی کرد شد و آنان را همانند کاهِ جويده. )سنگ يعنی کلوخ] (بود[سِجّيل 
کنار مکه رسيده بود که  رسد که شاه حبشیِ يمن به نظر می ن روايتها، البته، بهبرکنار از اي

يمن برگشت  حال خود واگذاشته با شتاب به يمن را شنيد و مکه را به خبرِ لشکرکشیِ ايرانيان به
  . تا دفعِ شرِ دشمنان کند

ام  سال دو۶۰ و برای مدت ۶۳۲حکومتی که ايرانيان در يمن تشکيل دادند تا سال 
خواهی  يافت، تا آنکه يک پيامبر از خاندان کاهنان سنتی در يمن ظهور کرد و نهضت استقلال

راه افکند؛ و اين مربوط به سالهای نهم و دهم هجری است که اسلام در  و گسترش دين نوين به
حجاز گسترش يافته و قلمرو اسلام در جنوبِ حجاز با يمن همسايه شده بود، و پيامبرِ اسلام 

  . قلمروِ اسلام درآوردَ؛ و داستانی دارد که جايش در اين گفتار نيست آن بود که يمن را نيز بهبر

  روان  شکوه تمدن ايرانی در زمان انوشە
روان در سراسر کشور انجام گرفت ايران را تبديل  فرمان انوشە مجموعه اصلاحاتی که به

هانِ روزگار کرد؛ و اصلاحاتش چنان ترين کشور کل ج ترين و پيشرفته به شکوهمندترين و مرفه
باعث خشنودی عموم مردم کشور شد که تا امروز مردم روستاهای دورافتاده داستانهای عدل 

  . کنند انوشيروان را برای کودکان بازگويی می
روان برای  روان داشت و عدالتی که قوانين انوشە شکوهی که ايران در دوران انوشە

شوری ساخت که از هر نظر شباهت به دوران داريوش بزرگ داشت مردم کشور آورد از ايران ک
  . هرچند که در مقياس کوچکتر از کشور داريوش بزرگ



۹۱۶ شاهنشاهی ساسانی

روان بيانگر آن است که او نه تنها دارای تحصيلات عاليه بوده  رفتار اجتماعی انوشە
گر ومترقی  فکر و اصلاح او روشن. بلکه دربارۀ هرکدام از علوم زمانه آشنايیِ نسبی داشته است

ورانِ بزرگ ايرانی و  وسيلۀ دانش دانشگاه شهر گُونَدشاپور که به. معنای امروزين بوده است به
. گونه حمايت و کمک دربار برخوردار بود شد از همه سريانی و يونانی و هندی اداره می

 سوريه فرزانگان سريانی و يونانی که از فشارهای متعصبان مسيحی از بيزانت و يونان و مصر و
وسيلۀ شخص خسرو مورد نوازش واقع  شدند و به گريختند در ايران با آغوش باز پذيرفته می می
گشت و هرگاه و بيگاه برای  فرمان شاه فراهم می شدند، و امکانات زيست شايستۀ آنها به می

  . شدند تا شاه از اطلاعات علمی آنها بياموزد شرکت در مجالس علمی خسرو فراخوانده می
کتابهای بسياری در زمان . روان دوران نهضت بزرگ علمی و فرهنگی بود ران انوشەدو

ها تأليف  شناسی و سياست و کشورداری و ديگر زمينه او در طب و رياضيات و تاريخ و کيهان
شد که بسياری از آنها تا چندين سده پس از فتوحات اسلامی وجود داشتند؛ چنانکه مثلاً در 

قرأت فی کتاب «های سوم و چهارم هجری عبارتهائی همچون  وزبانه در سدهتأليفات ايرانيان د
و امثال » جاء فی خداينامه«و » قرأت فی کتاب للفُرس«و » قرأت فی کتاب التاج«، و »الآيين

شماری از کتابهای علمی که . ئی از مطالب اين کتابها بسيار آمده است آنها همراه با ترجمۀ پاره
شاپور و ديگر مراکز علمی کشور گريزانده  يرانيان از دانشگاه جندیدر حملۀ عرب توسط ا

شده بود نيز در اوائل خلافت عباسی توسط ايرانيان دوزبانه ترجمه شد، که گزارش آنها برای 
نامه  نامه و خدای نامه و آئين های بسياری از تاج وری ترجمۀ پاره ابن قتيبه دين. ما مانده است

عنوان يک نمونه دربارۀ آئين دادرسی، چنين آورده  به.  آورده است»عيون الاخبار«را در 
  : است

قاضی بايد قضاوت حق و عادلانه را بشناسد، قضاوت «: در کتاب آئين چنين خواندم
عادلانۀ غير حق را بشناسد، قضاوت حق غير عادلانه را بشناسد، با دقت و تدبير به 

   ٣٠.»سنجش بپردازد، از شبهه بپرهيزد
پيش از اين گفتيم که شيوۀ . در تاريخ شاهنشاهان بود) کتاب شاهان(امه ن خدای

نگاری بود، و رخدادها را با وسواس بسيار ثبت  نگاری شيوۀ وقايع ايرانيان در تاريخ
نگاری را در نگارش داريوش بزرگ ديديم که با چه دقتی با ذکر  نمونۀ اين وقايع. کردند می

اين . نگاری مستندِ ايرانی از همان زمان برجا مانده بوده است خسنت تاري. روز و ماه آورده بود
شيوه را  نمونۀ بارز اين. سنت را بعدها ايرانيان دوزبانه در خلافت عباسی دنبال کردند

  . نگاران ديد توان در تأليفات ايرانيانی همچون بلاذری و طبری و ديگر تاريخ می
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بانۀ اواخر خلافت اموی و دو سدۀ نخستِ در تأليفات تاريخی و سياسی ايرانيانِ دو ز
نامه و  نامه و خدای تاج: خلافت عباسی از سه تأليف عمدۀ زمان ساسانی استفاده شده است

آوندی داشته که نشان  نامه وجود داشته که هرکدام پس چند آئين). نامه يعنی کتاب(نامه  آئين
ورداری بوده، ديگری در باب يکی در سياست و کش: ئی است داده مطالبش در چه زمينه می

داری و نبرد بوده،  جشنها و بزمها بوده، ديگری قانونِ مدنی بوده، ديگری در فنون سلاح
اهل (وری  هائی که ابن قتيبه دين نشانی اينها را در گزيده. ديگری دربارۀ روابط خارجی بوده

در تأليفات . ان ديدتو آورده است می» عُيون الاَخبار«در کتاب ) يکی از روستاهای همدان
وری و تاريخ  ابوحنيفه دين» اخبارالطوال«جاحظ و » کتاب التاج«نگارها ازجمله در  عربی

نامه و  هائی از متن تاج ابوريحان بيرونی پاره» آثار الباقيه«طبری و تاريخِ حمزه اصفهانی و 
يق متنها را آورده و در وری ترجمۀ دق در ميانِ اينها ابن قتيبه دين. توان يافت نامه را می آئين

در بخش . نوشته است» قرأت فی کتاب التاج«و » قرأت فی الآيين«آغاز هر متنی عبارتِ 
  . فراوانی آمده است  نامه به های آئين تاريخ ساسانیِ شاهنامه فردوسی گزيده

و جاحظ نيز يک تأليف سياسیِ خويش را اين (است » کتاب التاج«نامه که عربيش  تاج
های  های دربارهای ساسانی و عهدنامه ها و بخشنامه نامه ها و فرمان حاوی نامه)  استنام داده

نامه مجموعۀ اسناد رسمی دولت ايران در  يعنی تاج. دولت ايران با کشورهای ديگر بوده است
ترجمۀ . شده است دوران ساسانی بوده و تا پايان دوران ساسانی بر مجلداتش افزوده می

توان  جاحظ می» کتاب التاج«ابن قتيبه و » عيون الاخبار«نامه را در  ی از تاجئ های گزيده پاره
  . اند نامه استفاده کرده طبری و مسعودی و بيرونی و فردوسی نيز در موارد بسياری از تاج. ديد

نامه را بعدها يکی از بازماندگانِ بزرگانِ پارس  نامه و آئين نامه و خدای هائی از تاج پاره
در اواخر خلافت ) نامِ ابن مُقَفّع معروف است که در منابع عربی به(وزبه پور دادويەَ نام ر به

حکومتگرانِ  عربی ترجمه کرد تا راه و رسم کشورداری را به اموی و آغاز خلافت عباسی به
بعلاوه، خودِ او نيز چند تأليف با استفاده از متون ايرانی انجام داد، و ازجمله دو . عرب آموزد

ها تأليف کرد تا  نامه با استفاده از آئين» الاَدبَُ الصغّير«و » الاَدَبُ الکبير«نامهای   بهکتاب
   ٣١.راهنمای حکومتگران برای کشور داری باشد

آنچه از کتابهای بازمانده از دوران ساسانی که ايرانيان در حملۀ عرب فراری داده و نهان 
شان در زمان هارون الرشيد و مأمون برای  نِ پروردههمت برمکيان و ايرانيا داشته بودند بعدها به

زيج « ازجملۀ اينها ٣٢.عربی ترجمه شد به) موسوم به بيت الحکمه(آکادمی علوم و فنون بغداد 
در اخترشناسی بود که علی ابن زياد برای بيت الحکمه ترجمه کرد؛ کتابی ديگر در » شهريار
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که اسحاق پسر يزيد » بختيارنامه«تاب اخترشناسی که ابوسهل پسر نوبخت ترجمه کرد، ک
کارنامۀ اَردَشَير «که جبله ابن سالم ترجمه کرد، کتابهای » رستم و اسفنديار«ترجمه کرد، کتاب 

، »بهرام گور و مهرنرسی«که ابان لاحقی ترجمه کرد، کتاب » روان کارنامۀ انوشە«و » بابکان
درباب تربيت » فرخ زادانکتاب «در اخلاق و سياست، » حکمت مؤبدان مؤبد«کتاب 

يکی از : نامه که هرکدام همچون يک کتاب جداگانه ترجمه شد هائی از تاج فرزندان، گزيده
ترجمه کرد، ديگر » عهد اَردَشيَر«های اَردشََير بابکان بود که بلاذری با عنوان  اينها بخشنامه

نامه گزيده شده بود و  د که از تاجروان بو های انوشە نامه های اَردَشَير بابکان و فرمان نامه فرمان
که ظاهراً توسط » نامه مزدک«کتابی نيز با عنوان . در دو کتاب برای بيت الحکمه ترجمه شد

مزدکيان دربارۀ زندگی و شخصيت مزدک نوشته شده بوده در زمان هارون و برمکيان توسط 
جز نامش   ماند که بهاما اين کتاب بسيار مهم چنان مهجور. عربی ترجمه شد ابان لاحقی به

  . هيچ اثری از آن در تأليفات عربی برای ما نمانده است
بزرگمهر نيز کتابی در سياستِ کشورداری تأليف کرده بوده که متن آن برای ما نمانده و 

نگار  آميزش را ايرانيانِ دوزبانۀ عربی هائی از سخنان حکمت ترجمه نيز نشده است ولی گزيده
در تأليفاتشان ) بزرگمهر چنين گفت(» قال بزُرجمهر«وری۔ با عبارت  ين۔ازجمله ابن قتيبه د

روان گفت که  انوشە فردوسی ضمن يادآوریِ اينکه بزرگمهر روزی در مجلس به. اند آورده
ئی از سخنان آموزندۀ بزرگمهر را  ام تا راهنمای اکنون و آيندگان باشد، پاره کتابی تأليف کرده

  :روان چنين آورده است ەپرسشهای انوش در پاسخ به
دار يـــــــــک روز بنشـــــــــست شـــــــــاد ن جهـــــــــا

ســــــخن گفــــــت خنــــــدان و بگــــــشاد چهــــــر 
از کهتـــــــــران«ســـــــــيد خـــــــــسرو کـــــــــه   بپـــــــــر

تر است آن کس که دانا«چنين گفت ک  
ــدو   « ــا بـــ ــدام اســـــت دانـــ ــاه گفـــــت » کـــ شـــ

مـــان ديـــو آن کـــو بـــه فـــر «چنـــين گفـــت ک
ــير     ــروی شــــ ــه نيــــ ــم بــــ ــرمن هــــ ــد اهــــ ده انــــ

ده ديـــــو چيـــــست«ســـــيد خـــــسرو کـــــه  بپـــــر
آز و نيـــــــــــاز« داد پاســـــــــــخ کـــــــــــه چنـــــــــــين

اسـت و کـين   است و ننگ دگر خشم و رشگ 
دهـــــــم آن کـــــــه از کـــــــس نـــــــدارد ســـــــپاس 

رگـــــــــــــــان داننـــــــــــــــده را بـــــــــــــــار داد     بـــــــــــــــز
ــوزرجمهر    ــرِ تخـــــــــــــت بنشـــــــــــــسته بـــــــــــ بـــــــــــ

» يــــــــشۀ مهتــــــــران؟ شــــــــد انــــــــد کــــــــه را بــــــــا
» تـــــــر اســـــــت  انـــــــا بـــــــه هـــــــر آرزو بـــــــر تـــــــو   

» کــــــه دانــــــش بـــــــودَ مــــــرد را در نهفـــــــت   «
ــان خـــــــــــــد  ــو  نپـــــــــــــردازد از راه گيهـــــــــــ يـــــــــــ

ــر    ــه زيـــــ ــرد را بـــــ ــان و خـــــ ــه آرنـــــــد جـــــ » کـــــ
ــا   ــر  کــــز ايــــشان خــــرد را ببــ » يــــست؟ يــــد گــ

نــــــــــد بــــــــــا زور و گــــــــــردن فــــــــــراز  دو ديــــــــــو
 ناپــــــاک ديــــــن  چــــــين و دو روی و ســــــخن

» بـــه نيکـــی، و هـــم نيـــست يـــزدان شـــناس 
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ــز  «بــــدو گفــــت   ــا گــ ــوم ده بــ نــــد از ايــــن شــ
آز«چنــــــين داد پاســــــخ بــــــه خــــــسرو کــــــه     

کـــــــــــــه او را نبيننـــــــــــــد خـــــــــــــشنود ايـــــــــــــچ   
ــدوه و درد  ــه او را ز انـــــــــــــ ــاز آنکـــــــــــــ نيـــــــــــــ
چو زاين بگذری ۔خـسروا۔ ديـوِ رشـگ        

ــا ســــــ ــ    ــودَ بــــــ ــوی بــــــ ــر ننــــــــگْ ديــــــ تيزدگــــــ
ــر خـــشم و جـــوش    ــوِ کـــين اســـت پـ دگـــر ديـ
ــر نــــــه مهــــــر      ــه بخــــــشايش آرد بــــــر او بــــ نــــ

چــــــين کــــــه او جــــــز دروغ دگــــــر آن ســــــخن
چــــــــين و دو رویْ ديــــــــو نــــــــد ســــــــخن بمــــــــا

ــين و جنــــــــــگ آورد    ــن کــــــــ ــان دو تــــــــ ميــــــــ
ســــــــپاس دگـــــــر ديــــــــوِ بـــــــی دانــــــــش و نـــــــا   

ســت  کــی  ديــک او رای و شــرم انــد    بــه نــز  
ــر  ــا بپـــــــــ ــهريار   ز دانـــــــــ ــيد پـــــــــــس شـــــــــ ســـــــــ

 ـــ ان خــــديوبــــه بنــــده چــــه داده اســــت گيهـ
چنــــــــين داد پاســــــــخ کــــــــه دســــــــتِ خِــــــــرد  
خــــــــــرد بــــــــــاد جــــــــــان تــــــــــو را رهنمــــــــــون     

شـــــن اســـــت ز شمـــــشيرِ ديـــــوان خـــــرد جـــــو
شــــــــــته ســــــــــخن يــــــــــاد دارد خــــــــــرد    گــــــــــذ

ــوانيم خــــــيم    ــه خــــ ــودَ آنکــــ ــر خــــــود بــــ وگــــ
جهــــان خــــوش بــــودَ بــــر دلِ نيــــک خــــوی 

ينــــــــــده گــــــــــويم کنــــــــــون  ســــــــــخنهای بــــــــــا
دمنـــــــــــــــد و اميـــــــــــــــدوار هميـــــــــــــــشه خـــــــــــــــر

ــان    ــد يـــــــــک زمـــــــ ــار بـــــــ ــشد از کـــــــ نينديـــــــ
ــه    ــر کـــ ــر هـــ ــنج   دگـــ ــه گـــ ــد بـــ ــشنود باشـــ خـــ

کـــــــــسی کـــــــــو بـــــــــه گـــــــــنج و درم ننگـــــــــرد  
مــــــــــانِ يــــــــــزدان نگــــــــــردد ســــــــــرش  ز فــــــــــر

بـــــــر ايـــــــن همنـــــــشان اســـــــت پرهيـــــــز نيـــــــز 

» کــــــــــدام اســــــــــت اهــــــــــريمنِ زورمنــــــــــد؟   
ــر   ــودَ ديــــــــ ــتمگاره ديــــــــــوی بــــــــ ــاز  ســــــــ ســــــــ

ــا  ــزونيش بــــــــ ــه در فــــــــ ــد بــــــــــسيچ   همــــــــ شــــــــ
همـــــــــــی کـــــــــــور بيننـــــــــــد و رخـــــــــــساره زرد 

شــــــگ   يکــــــی دردمنــــــدی بــــــودَ بــــــی پــــــز    
هميـــــــشه بـــــــه بـــــــد کـــــــرده چنگـــــــالْ تيـــــــز       

بـــــــــد گـــــــــهِ خـــــــــشمْ هـــــــــوش  ز مـــــــــردم بتـــــــــا
چهــــــــــر دژآگــــــــــاه ديــــــــــوی پــــــــــر آژنــــــــــگ  

انــــــــد ســــــــخن بــــــــا فــــــــروغ   انــــــــد، نــــــــر نــــــــد
ــر ــديو     بـــــــ ــان خـــــــ ــيم گيهـــــــ ــده دل از بـــــــ يـــــــ

ــو ــشکرد     بکـــــــ ــتگی بـــــــ ــه پيوســـــــ ــد کـــــــ شـــــــ
ــا ــر  نبـــــ دمنـــــــد و نيکـــــــی شـــــــناس   شـــــــد خـــــ

» سـت   به چشمش بد و نيک هـر دو يکـی         
ــه  ــارزار     «کــــ ــد کــــ ــا دل کنــــ ــو بــــ ــون ديــــ چــــ

» تـــــه کنـــــد دســـــت ديـــــو؟  کـــــه از کـــــار کـــــو 
ــر  يمنـــــــــــــــان بگـــــــــــــــذرد   ز کـــــــــــــــردارِ اهـــــــــــــ

نــــــدرون کــــــه راهــــــی دراز اســــــت پــــــيش ا 
دل و جــــــــانِ داننــــــــده زو روشــــــــن اســــــــت  
بــــــــــــه دانــــــــــــش روان را همــــــــــــی پــــــــــــرورد 
کــــــــــه بــــــــــا او نــــــــــدارد دل از ديــــــــــو بــــــــــيم   
نگـــــــــــــــــــــردد بـــــــــــــــــــــه گِـــــــــــــــــــــردِ درِ آرزوی  
کــــــــه دل را بــــــــه شــــــــادی بــــــــود رهنمــــــــون 
ــار    ــادیِ روزگــــــــــــ ــز از شــــــــــــ ــد جــــــــــــ نبينــــــــــــ
رهِ راســـــــــــــت گيـــــــــــــرد نگيـــــــــــــرد کمـــــــــــــان 

آزدَ، نيــــــــــارد تــــــــــنش را بــــــــــه رنــــــــــج   نــــــــــه
د شــــــــــی بگــــــــــذر همــــــــــه روزِ او بــــــــــر خــــــــــو

سرشـــــــتِ بـــــــدی نيـــــــست هـــــــم گـــــــوهرش   
» وشـــــد او راهِ يـــــزدان بـــــه چيــــــز    کـــــه نفـــــر  
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ــدو گفــــت   ــاه  «بــ ــدام اســــت شــ زيــــن ده کــ
ــه   ــين داد پاســـــــــــخ کـــــــــ ــرد«چنـــــــــ راهِ خـــــــــ

ـــــدوی همــــــان خــــــوی نيکــــــو کــــــه مــــــردم بِـ
ــر وز ايــــــــن گــــــــو ــتوار  ان گــــــــو هــــــ ــرِ اســــــ هــــــ

وز ايـــــــــشان اميـــــــــد اســـــــــت آهـــــــــسته تـــــــــر 
ديــــــــدم بــــــــه رنــــــــجوز ايــــــــن گــــــــوهران آز 

ـــــه از هنــــــر«بــــــدو گفــــــت شــــــاه  هــــــا چــــــه بِـ
هــــــرک او ز راه«چنــــــين داد پاســــــخ کــــــه  

ــا ــام   بيـــــــ ــام و نـــــــ بـــــــــد ز گيتـــــــــی همـــــــــه کـــــــ
ــر ــام  بپـــــــــــ ــيد ازو نـــــــــــ ــو  ســـــــــــ ــردار گـــــــــــ بـــــــــــ

چنـــــــــــــين داد پاســـــــــــــخ بـــــــــــــه آواز نـــــــــــــرم 
يــــــد بــــــر ايــــــن بــــــر خــــــرد ونــــــی نجــــــو فــــــز«

ــر   ــا بپــــــــ ــيد مــــــــــه  وز آن پــــــــــس ز دانــــــــ ســــــــ
ــه    ــخ کـ ــين داد پاسـ ــه اســـت  «چنـ دانـــش بـ

ــه   ــا بلنــــــــدی نــــــ ــه دانــــــ ــنج آ کــــــ ــه گــــــ زد بــــــ
ــر   ــروی خــــــــصمش بپــــــ ــاه  ز نيــــــ ــيد شــــــ ســــــ

ــه    ــخ کــــــ ــين داد پاســــــ ــد «چنــــــ ــردار بــــــ کــــــ
ــر  ــا بپــــــــــ ــر  ز دانــــــــــ ــيد پــــــــــــس دادگــــــــــ ســــــــــ

چنـــــــــــين داد پاســـــــــــخ بـــــــــــدو رهنمـــــــــــون   
گهــر بــی هنــر زار و خــوار اســت و ســست    

ــدو گفـــت   ــه چيـــست  «بـ ــان را زدودن بـ جـ
ــر «گفــــت او » بگــــويم کنــــون « ــه ســ ــر بــ ســ

ــزدی   ــتِ ايــــــ ــرد را خلعــــــ ــرد مــــــ  ســــــــت خــــــ
  

ــا  ــا نمــــــــــ ــده راه ســــــــــــوی نيکوييهــــــــــ » ينــــــــــ
ــذرد    ــان بگــــــ ــشی بــــــــی گمــــــ ــر دانــــــ » ز هــــــ

ــا ــا   بمـــــــ ــه ســـــــ ــد همـــــــ ــا آبِ روی   نـَــــــ ــه بـــــــ لـــــــ
تــــــــــــنِ خُـــــــــــــشنُدی ديــــــــــــدم از روزگـــــــــــــار   

ــر ــا   بــــــ ــج و شــــــ ــوده از رنــــــ ــر   آســــــ ــسته تــــــ يــــــ
» بـــــــد ز گـــــــنج کـــــــه همـــــــواره ســـــــيری نيـــــــا

» نــــــده مـِـــــه ي کــــــه گــــــردد بــــــدو مــــــردِ جــــــو    
نگـــــــــردد، بـــــــــودَ بـــــــــا تنـــــــــی بـــــــــی گنـــــــــاه  

» جـــــــــــام و آرام و کـــــــــــام  از انجـــــــــــام فـــــــــــر 
ــشرو؟    ــودَ پيـــــ ــدامين بـــــ ــز ايـــــــن ده کـــــ » کـــــ

ســـــــــخنهای دانـــــــــش بـــــــــه گفتـــــــــار گـــــــــرم  
ــر بگـــــــذرد      ــر هنـــــ ــی گمـــــــان بـــــ ــرد بـــــ » خـــــ

» فرهنــــگِ مــــردم کــــدام اســــت بــــه؟ «کــــه 
دمنــــد خــــود بــــر جهــــان بــــر مــــه اســــت   خــــر

» تـــــــــــــن خـــــــــــــويش را دور دارد ز رنـــــــــــــج 
» خواهی همـی دسـتگاه    چون جسُت   «که  

ــرد    ــن روان و خــــــــ ــصمِ روشــــــــ ــودَ خــــــــ » بــــــــ
» فرهنــــــگْ بهتــــــر بــــــودَ يــــــا گهــــــر؟    «کــــــه 
ــه  ــر«کـــ ــو   فـــ ــد ز گـــ ــزون   هنـــــگ باشـــ ــر فـــ هـــ

درســـــت  شـــــد روان تـــــن هنـــــگ بـــــا بـــــه فـــــر
» هــــای تــــن را ســــتودن بــــه چيــــست؟  هنــــر

ــه در    اگـــــــــــر يـــــــــــاد گيـــــــــــری همـــــــــــه در بـــــــــ
 »ســت يــشه دور اســت و دور از بــدی ز انــد

  
بَعض «هائی آورده است، و از آنها فقط با نام  ز ابن قتيبه پارهاز برخی کتابهای ديگر ني

  . ارجاعِ او به اين کتابها نيز بسيار است. کند ياد می) يکی از کتابهای ايرانيان(» کُتُب العَجَم
. روان تأليف شده بوده است در زمينۀ دستور زبان و بلاغت نيز کتابهائی در زمان انوشە

د کرده که خودش در اوائلِ سدۀ سوم هجری ديده، و مهمترين مرجع  ياکارونَدجاحظ از کتاب 
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  : او نوشته. رفته است شمار می زبان و ادبيات ايرانی به
هرکس علاقه دارد که در فنون بلاغت کسب مهارت کند و واژگان غريب آموزد و در زبانْ 

   ٣٣.تبحر يابد کتاب کاروند را مطالعه کند
 در اوائل خلافت عباسی سرمشق ايرانيان دوزبانه بود که» کاروند«  همين کتاب 

و خليل فراهيدی۔ برای تأليف دستور زبان ) سيبويه: عربی به(بويە پارسی  ويژه سيب ۔به
  . شد) صرف و نحو و عِلمُ اللغه(عربی 

در ادبيات داستانی نيز چندين کتاب تأليف شده بوده که شماری از آنها را ايرانيان 
و » مهرآزاد گشنسب«مثلاً کتابهای داستانیِ . رون و مأمون ترجمه کردنددوزبانه در زمان ها

هزار «کتاب . عربی برگرداند را علی ابن عبيد ريحانی به» روشنايی دل«و » لهراسپ کی«
شب درآمد نيز از يادگارهای دوران  صورت کتابِ هزار و يک که با دستکاريهائی به» داستان

عربی  نيز ازجمله کتابهای داستانی بود که به»  بت زريندارا و«کتاب . ساسانی بوده است
های سدۀ پنجم هجری با متن   يکی از کتابهای داستانی دوران ساسانی که تا نيمه٣٤.ترجمه شد

توسط » ويس و رامين«پهلوی در دست بوده کتابی است که در زمان سلجوقيان با عنوان 
م کشانده شد، و سرمشقی برای سرودن نظ پارسی رايج زمان به فخرالدين اسعد گرگانی به

کتاب خسرو و شيرين را نيز نظامی ادعا کرده . کتاب خسرو و شيرين توسط نظامی گنجوی شد
که در «(که از متن کتابی استفاده کرده که نزد کسی در شهر بردع محفوظ مانده بوده است 

شود که در پايان  می، و معلوم )»مرا اين گنجنامه گشت معلوم«و » بردع سوادش بود موقوف
  . دوران ساسانی تأليف شده بوده است

ميان خنُياگری  روان هنرها پيشرفت بسيار زيادی کرد و در اين در زمان خسرو انوشە
شادزيستی بخشی از تعاليم دين ايرانی بود، و مزدک . از مقام خاصی برخوردار شد) موسيقی(

اين امر  روان نيز به انوشە. أکيد کرده بودها و تعاليمش بيش از پيش بر اين امر ت در نوشته
از لوازم اساسیِ ) موزيک و آواز و رقص(بزم باده و خنياگری . نهاد اهميت بسيار زيادی می

فردوسی در شاهنامه در دهها مناسبت ضمن يادآوریِ بزم شاهنشاهان و . شادزيستی است
مثلاً ضمن سخن از . رده استآرائی ک گساری و بزم بزرگانِ ايران تشويق به شادزيستی و می

کند که راستی پيشه کن و بکوش که خدا را  خوانندۀ شاهنامه توصيه می روان به بزمهای انوشە
  :از خويشتن خشنود سازی، و شادزيستی و باده و خنُياگری را گناه مپندار و از آن دوری مکن

 راســــــــــتی مگــــــــــردان ســــــــــر از ديــــــــــن و از
ــواه    ــام مـــــــی زرد خـــــ ــست، جـــــ  گـــــــرت هـــــ

 کاســــــــــــتی کــــــــــــه خــــــــــــشم خــــــــــــدای آوردَ 
 گنــــــــــاه مــــــــــی را مــــــــــدان از بــــــــــه دل خــــــــــر
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ــر  ــشاط و طـــ ــستی مکـــــن  نـــ  ب جـــــوی و ســـ
  

 افـــــــــــــه مپـــــــــــــرداز مغـــــــــــــز ســــــــــــــخن    گـــــــــــــز 
  

کشور آورد تا وسائل شادی مردم  ها، لوليان را از هندوستان به اگر بهرام گور، بنابر افسانه
دانان  روان هنرمندان و موسيقی را فراهم آورند و باعث گسترش هنر مردمی شوند خسرو انوشە

وجود  زمان سابقه نداشت در کشور به را در کنف حمايت گرفت و يک هنر اشرافی که تا آن
) نقاشی(هنرهای نگارگری . مانند رسيد شکوهی بی آورد که پس از او در دربار خسرو پرويز به

اوج رسيد  روان به در زمان خسرو انوشە) تذهيب(و زراَندودی ) سازی مجسمه(و پيکرتراشی 
ها آثار شکوهمندی در  نضج بيشتر دست يافت، و در اين زمينه ر زمان خسرو پرويز بهسپس د

نزديکی (استخری نوشته که در شاپور . همتا بود ايران آفريده شد که در نوع خود در جهان بی
های گوناگون هريک از  يک آرشيو بزرگ سلطنتی در کوهستان دائر بوده که پيکره) کازرون

ما . شده است با شرح کاملی از کارنامۀ هرکدام از آنها در آن نگهداری میشاهنشاهان ساسانی 
توانيم تصور کنيم که پس از  دانيم که اين غار در زمان ساسانيان چه وضعی داشته، ولی می نمی

دست آنها، ايرانيان بخشی از آرشيو  ايران و تخريب عناصر مادی تمدن ايرانی به حملۀ عربها به
. دور بماند اند تا از دستبرد عربها به اين مکان منتقل کرده نهان داشته بوده  بهسلطنتی استخر را
های هنری بوده که در آن  ئی از ساخته چشم خود ديده بقايای آثار مجموعه آنچه استخری به

اکنون تنها قطعۀ بازمانده از اين آثارِ ارجمند برای ما که از . وديعه نهاده شده بوده است غار به
شکسته  دور مانده است يک پيکرۀ نيم بعد به ستيزانِ مؤمن در زمان سلجوقی به  فرهنگتخريبِ

  . از شاهنشاهْ شاپور دوم است
تيسپون در زمان . روان برای هميشه به تيسپون منتقل شد پايتخت ايران در زمان انوشە

تر   و پائينترين شهر جهان بود، ترين و زيباترين و شکوهمندترين و مرفه روان جوان انوشە
روان در مراسم بارِ عام در ايوانِ کاخ  طبری نوشته که انوشە. اش سخنی خواهيم داشت درباره

نشست، تاجِ شاهنشاهی ۔چونکه سنگين بود و سرش تحملِ آن را نداشت که بر  بر تخت می
نشست  روی سرش گذاشته شود۔ با زنجيری از سقف ايوان آويخته بود، و او وقتی زير تاج می

ميان تخت شاهی و جايگاه بزرگانی که برای باريابی . نان بود که تاج بر سرش گذاشته استچ
کنار زده  نشست پرده به آمده بودند پرده کشيده بود، و پس از آنکه شاهنشاه بر تخت می

آنها  شد، و شکوه تخت و تاج و رخت شاهنشاهی چنان بود که همينکه چشم حاضران به می
   ٣٥.نهادند سر فرد آورده بر زمين میافتاد از هيبتش  می

  : روان چنين نوشته است نامه دربارۀ ترتيبات بارگاه خسرو انوشە مؤلف پارس
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و درجملۀ آئينِ بارگاهِ اَنَوشرَوَان آن بود که از دست راستِ تختِ او کرسیِ زر نهاده بود؛ و 
ی جای ملَِکِ کرسی يک و از اين سه. از دست چپ و پس همچنين کرسيهای زر نهاده بود
ديگر جای مَلکِ خزر بود، که چون به  چين بودے و ديگر جای مَلِکِ روم بودے و سه

و همه ساله اين سه کرسی نهاده بودے بر . ها نشستندے بارگاه او آمدندے بر اين کرسی
و در پيشِ تختْ کرسیِ زر . نداشتندے، و جز اين سه کسْ ديگری برآن نيارستے نشستن

و زيرتر از آن . و فروتر از آن کرسیِ مؤبدِ مؤبدان بودے. ر برآن نشستےبودے که بزرگمه
کس  ترتيبْ معين بودے که هيچ و جای هريک به. چند کرسی ازبهرِ مرزبانان و بزرگان

و چون خسرو بر يکی خشم گرفتے کرسیِ او از آن ايوان . منازعتِ ديگری نتوانستے کرد
   ٣٦.برداشتندے

نامه مربوط به آدابِ بزم آمده   نيز گزارشهای بسياری در آئين  دربارۀ بزمهای شاهنشاه
جاحظ در گزارشی که . بوده که بعدها توسط ايرانيانِ دوزبانه وارد تأليفات عربی شده است

روان بوده،  دوران انوشە دهد ولی معلوم است که مربوط به به زمان اَردَشيَر بابکان نسبت می
. جايگاهشان در مجلس شاهنشاه پنج گز دورتر از پرده بودنوشته که سپهبدان و شاهزادگانْ 

مرتبۀ دومْ در نشستْ ازآنِ اشراف و اهل دانش و صنعتگران و بازرگانان بود که در فاصلۀ پنج 
اينها کسانی بودند که شاهنشاه از آنها دربارۀ مسائل گوناگون . نشستند گز از طبقۀ اول می

گويان و  آفرينان و لطيفه صلۀ پنج گزیِ اينها دستۀ شادیپس از اينها در فا. کرد نظرخواهی می
نوازندگان و خوانندگان و خنياگران نيز جايگاهشان در همين طبقه . نشستند خندانندگان می

هنگام خنياگری، نوازنده خواننده را همراهی  به. شد ناميده می» باش خرُمّ«سرپرست بزم . بود
تا وقتی که شاهنشاه در بزم . نواخت ند نوازنده میخوا آهنگی که خواننده می کرد و به می

حضور داشت جز ماهرترين نوازندگان و ماهرترين خوانندگان اجازۀ نواختن و خواندن 
نداشتند، ولی گاه ممکن بود که شاهنشاه چندان بنوشد که سرخوشی در او هويدا گردد، و 

تاز و برجسته همراهی کنند؛ ولی نوازندگان طبقۀ دوم يا سوم بفرمايد که با خوانندگان مم به
دانستند که اين فرمان را شاهنشاه در مستی صادر کرده  کردند، زيرا می آنها خودداری می

دو . خود آيد از آنها ابراز خشنودی خواهد کرد است، و اگر آنها فرمان را اجرا نکنند وقتی به
يمان در حال مستی و نوجوان در مجلس بزم حضور داشتند که کليۀ سخنان شاهنشاه با ند

. شد ها برای شاهشاه خوانده می بامدادِ روز ديگر نوشته. کردند سرخوشی را يادداشت می
کيفر خطايم آن «: گفت شد که خطائی لفظی از او سر زده بوده می چنانچه شاهنشاه متوجه می

   ٣٧.»است که امروز غذايم نان جوين و پنير باشد
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ر بابکان۔ گفتيم که او مقرر کرده بود که دو روز در پيش از اين ۔ضمن سخن از اَردَشَي
رسد که اين رسم تا پايان دوران ساسانی ادامه داشته  نظر می به. هفته روزهای بزمِ شادی باشد

بزم باده  روز به روزی يک جاحظ نوشته که رسم شاهان ايران چنان بود که هر سه. است
ر بابکان برای شادی مقرر کرده بوده يکی  پس آن دو روزی که گفتيم اَردَشَي٣٨.نشستند می

دربار شاهنشاه نداشته بلکه  اين رسمْ اختصاص به. وسط هفته و يکی آخر هفته بوده است
اند؛ زيرا شادزيستی  داده حسب توان و امکاناتشان انجام می رسمی بوده که همۀ مردم يران به

شده است؛ لذا برگزاری  اعث میرفته و خشنودیِ خدا را ب شمار می در دين ايرانی عبادت به
  . اند کرده بزم شادی جزو عباداتِ خداپسند بوده و مردم کشور اين رسم را مراعات می

جاحظ با استفاده از متونِ بازماندۀ ايرانی، دربارۀ رسم تبادل هدايا در جشنهای نوروز و 
   :جا نوشته او در يک. استمهرگان گزارش نسبتاً مفصلی آورده 

. نشست روز در نوروز برای بار عام می روز در مهرگان و يک  چنان بود که يکرسم پادشاه
 مردم از بزرگ و کوچک و اشراف و عوام اجازه داشتند که در بار عام  در اين دو روز کليۀ

فرمود که بانگ دردهند تا مردم برای اين  شاه چند روز پيش از اين روز می. شرکت کنند
نوشت، ديگری  کرد، ديگری دادخواهی می ش را آماده میيکی شکايت. روز آماده شوند

کرد که شکايت به عرض شاه خواهد رسيد با  که با يکی اختلافی داشت اگر فکر می
فرمود که افراد مورد اعتماد را بر درِ ورودی  شاه به مؤبد می. رسيد شاکيش به مصالحه می

ايگاه نشود، و همه بتوانند که کس مانعِ ورود کسی به ج جايگاهِ بار عام بگمارد تا هيچ
هرکه مانع دادخواهی «شد که  فرمودۀ شاه بانگ زده می و به. عرايضان را به شاه برسانند

و هرکه از خدا . کسی شود از خدا نافرمانی کرده و فرمان شاه را ناديده گرفته است
   ٣٩.»خدا و شاه اعلان جنگ داده باشد نافرمانی کند انگار که به

فراخور حال خودش  ه رسم بود که در جشنهای نوروز و مهرگان هرکس بهو نوشته ک  
گرفتند، نوع هديه و نام و نشان  ئی هدايا را تحويل می مأموران ويژه. ئی برای شاه بفرستد هديه
فرمود تا در مقابل هرکدام از هدايا، چه پربها و  کردند، سپس شاه می برنده را ثبت می هديه

ممکن بود که . فرستنده فرستاده شود بها، هديۀ متقابل برای هديه  و کمارجمند بود و چه اندک
دست باشد فقط يک ترنجی برای شاه بفرستد؛ و برای اين نيز هديۀ درخورِ  يکی که تنگ

نيز، رسم شاه و شهرياران محلی آن بود که هرچه رخت در . شد هديۀ خودش فرستاده می
کردند، و هرچه رخت در تابستان  مردم بخش میزمستان پوشيده بودند در نوروز در ميان 

   ٤٠.کردند پوشيده بودند در مهرگان در ميان مردم بخش می
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آمد، چنانکه مثلاً مرزهای  نيز نوشته که در مواردی که مشکلی برای کشور پيش می
کشور مورد تعرض دشمن قرار گرفته باشد، عادت شاهان ايران چنان بود که به هنگام ناهار و 

مؤبد و  نهادند؛ مؤبدان کشيدند و نان و نمک و سرکه و سبزی بر سفر می های ساده می رهشام سف
خوردند، سپس  شدند؛ شاهنشاه و اينها اندکی می مهمانی فراخوانده می سپهبدِ سپهبدان به

) نوعی شيرينیِ ساده که با خمير و زردۀ تخم مرغ و شکر در روغن سرخ کرده شده بود(آورد  بزم
خوردند، و پس از آن دربارۀ راههای مقابله با مشکل  ، و هرکدام يک لقمه از آن میآوردند می

کلی برطرف نشده بود حالِ شاه و  تا وقتی که مشکل به. نشستند گفتگو و تبادلِ نظر می کشور به
شد، و کليۀ  شد بار عام داده می پس از آنکه مشکل برطرف می. بزرگان کشور بر اين منوال بود

رعايا نيز اجازه  روز به در اين. گفتند او تبريک می رسيدند و به حضور شاه می شور بهبزرگان ک
. درگاه خدا در مراسم بار عام حاضر شوند شد که برای عرض تبريک و شکرگزاری به داده می

خود شاه با بزرگان . شد های ويژه کشيده می های ويژه و برای رعايا نيز سفره برای بزرگان سفره
افروزان  شد بزم چون غذا خورده می. شد فرماندار در جمع رعايا حاضر می ، و بزرگنشست می

آفريدند، و همۀ  کردند و شادی می افروزی می و خنياگران و هنرپيشگان با هنرهاشان بزم
شکر نعمت آن «: گفتند کردند، و می پرداختند و شکرگزاری می جشن و شادی می حاضران به

   ٤١.»ويدا باشداست که اثرش در انسان ه
مفهوم اين گزارش آن است که چنين جشنی در سراسر کشور توسط شهرياران و حاکمان 

شکرانۀ آنکه خطر از سر کشور مرتفع شده است جشن همگانی برپا  شد و به محلی برگزار می
جمعی  افشانی دسته اصولاً عبادتِ ايرانيان جز جشنِ شادی و پايکوبی و دست. گرديد می

ئی در کنار آذرگاه وجود داشته  ئی، از شهر و روستا، مکان ويژه  در کنار هر آبادی.نبوده است
 و مردم آبادی در روزهای خاصی زن و مرد و ٤٢؛)گاه يعنی جشن( بوده چەَ مَيلَەکه ظاهرًا نامش 

عنوان مراسم عمدۀ عبادیْ جشن برپا داشته و ساز  اند و به رفته آنجا می بزرگ و کوچک به
شايد آن . اند کرده کوبی می افشانی و پای اند و دست خوانده اند و غزل و سرود می نواخته می

نوشند که  گويد ايرانيان فقط در روز خاصی چندان باده می گزارشهای يونانيانِ باستان که می
شوند مربوط به چنين جشنهائی و نيز جشنهای نوروز و مهرگان و سده باشد که  مستِ مست می

مردۀ  جان و نيم آخرين نمونۀ بی. شده است دور از شهر و روستا برگزار میدر فضای باز و 
  . شود ناميده می» در به سيزده«بازمانده از اين جشنها همان است که اکنون 

بازيهای اشرافی  روان علاوه بر ورزشهای رزمی که خاصِ همۀ بزرگان کشور بود به انوشە
. بازی بوده است بازيهای او شطرنج و نرد و چوگانترين  نيز علاقۀ بسياری داشته، و پسنديده
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ايران آورده شد اساسی ندارد، زيرا در  روان به گويد شطرنج در زمان انوشە داستانی که می
ميان آمده، و در  بازی در دربار ايران سخن به گزارشهای يونانيان زمان هخامنشی نيز از شطرنج

نام شطرنج نيز واژۀ خالصًا ايرانی . کرد زی میسخن از شاپور نيز ديديم که شاپور شطرنج با
 دربارۀ بازيهای اشرافی ايرانيان در شاهنامۀ ٤٣.است» رنَگ شتَ«است و شکل درستش 

  . فردوسی نيز گزارشهائی آمده است
روان که با شرکت مؤبدان، دانشمندان،  دربارۀ مجالس علمی و ادبیِ خسرو انوشە

شده گزارشهای بسياری در تأليفات عربی ايرانيانِ   میپزشکان، فيلسوفان، و اديبان برگزار
فردوسی با استفاده از متونِ پهلوی، داستانهای نسبتاً مفصلی از مجالس . دوزبانه آمده است

شده، و  برگزار می) روز ئی يک هفته(وار  روان را آورده که هفته علمی و ادبیِ خسرو انوشە
جاحظ و مسعودی . اند کرده فته و بحث و مناظره میيا بزرگانی از اهل هر فنی در آن حضور می

اند که بيانگر جاهِ بلند و محترمانۀ  روان آورده گزارشهای مختصری از مجالس خسرو انوشە
فراگيری از متخصصانِ علوم  روان به روان و نيز علاقۀ انوشە دانشمندان و هنرمندان نزد انوشە

بازماندۀ دوران ساسانی را در کتابهايش آورده هائی از متون  مسعودی که گزيده. و فنون است
  : جا چنين نوشته است است يک
من بياموزيد که  حکمتی به«: حکيمان و فرزانگان گفت روان روزی در مجلسش به  انوشە

هرکدام از حاضران . »هم برای خودِ من دارای فوايدی باشد و هم برای عموم رعايايم
زير افکنده  روان سرش را به انی گفت، و انوشەرسيد سخن خاطرش می موجب آنچه به به

: چون نوبت به بزرگمهر بختگان رسيد، بزرگمهر گفت. داد آنها گوش می دقت به بود و به
: روان گفت انوشە. »کنم من همۀ اينها را در دوازده کلمه برايت بيان می! شاهنشاها«
واهشهای نفسانی و بيم و سرآغاز همۀ اينها آن است که در خ«: بزرگمهر گفت. »بيان کن«

در هرکدام از اين امور که . هراس و خشم و هوٰی خشنودی خدا را درنظر داشته باشی
. برايت پيش آيد خدا را در نظر داشته باش و همان کن که خشنودی خدا در آن است

 سوم، مشورت با. ها دوم، راستی در گفتار و کردار، و وفا به پيمانها و قراردادها و عهدنامه
چهارم، ارجمند داشتن دانشمندان و . دانشمندان و اهل رأی در هر امری که پيش آيد

پنجم، . حسب مقام و منزلتشان بزرگان و مرزبانان و سپهداران و دبيران و گماشتگان به
جويی از آنها در  بازرسی پيوستۀ امور دستگاه قضايی، و نظارت بر کارداران و پاسخ

درستی انجام داده و کيفر دادن به  اش را به ن به هرکه وظيفهمسئوليتهاشان، و پاداش داد
ششم، بازرسیِ ادواریِ زندانها و نظارت . انگاری کرده است هرکه در انجام وظيفه سهل
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بر وضع زندانيان، تا هرکه شايستۀ آزادی است آزاد شود و هرکه درخور ماندن در زندان 
ها و بازارها و نرخ کالاها و امور   و جادههفتم، نظارت دقيق بر اوضاع راهها. است بماند
نهم، . منظور برقراری امنيت و آرامش در کشور هشتم، اجرای دقيق قوانين به. بازرگانی

دهم، ارجمند داشتن فرزندان و نزديکان و افراد . افزار امر تهيۀ سلاح و جنگ بذل توجه به
رانِ آگاه در نقاط مرزی و يازدهم، گماشتن خبرگي. خانواده، و برطرف کردن مشکلاتشان

خاطر آمادگی برای مقابله با هرگونه خطری که احتمال  نظارت بر تحرکات پشت مرزها به
جا  دوازدهم، نظارت بر کارکردهای وزيران و گماشتگان، و جابه. آمدنش برود پيش

  . »کردن افرادی که شايستگی انجام وظيفه در مقامشان را ندارند
اينها سخنانی است : آب زر بنويسند؛ و گفت تا اين سخنان را بهروان دستور داد  انوشە

  ٤٤.سياست کشورداری در آنها بيان شده است که کليۀ امور مربوط به
ــاه نوشـــــــــــين روان   چنـــــــــــين بـــــــــــود درگـــــــــ

بـــــــــد همـــــــــو همـــــــــو بـــــــــود جنگـــــــــی و مـــــــــؤ 
رآگهــــــــان داشــــــــتی بــــــــه هــــــــر جــــــــای کــــــــا

ــار جهــــــــــــان   ز بــــــــــــسيار و انــــــــــــدک ز کــــــــــ
خـــــــواه بـــــــدی نيـــــــک آگهـــــــان مـــــــؤ ز کـــــــار

ی گنــــــــه بگــــــــذرانی همــــــــی   گــــــــاه «کــــــــه  
ش اســـــت  هـــــم ايـــــن را دگـــــر بـــــاره آويـــــز    
قيــــــع شـــــــاه  بــــــه پاســــــخ چنـــــــين بــــــود تـــــــو   

شـــگ چــو بيمـــارِ زار اســـت و مـــا چـــون پـــز 
ــردد درســــــــت   ــه يــــــــک دارو ار او نگــــــ بــــــ

شــــــه بُــــــدی انــــــو«بــــــدی گفــــــت  دگــــــر مــــــؤ
فـــــــت از نهفـــــــت گـــــــان بـــــــر ســـــــپهدار گـــــــر

هنــــــــــه بُــــــــــنَە بــــــــــرد از او گيــــــــــل و او بــــــــــر 
ســـــــخ چنـــــــين داد بـــــــاز  قيـــــــع پـــــــا بـــــــه تـــــــو
ســــــــــپانی کنــــــــــد بــــــــــر ســــــــــپاه  ا پــــــــــاکجــــــــــ

ــاودان  انــــــو«دگــــــر گفــــــت   شــــــه بُــــــدی جــــ
يـــــــه دار ايـــــــدر اســـــــت ور مـــــــا يکـــــــی نـــــــام

ــين داد پاســــخ کــــه    آری، روا اســــت«چنــ

همــــــــــــو بــــــــــــود شــــــــــــاه و همــــــــــــو پهلــــــــــــوان  
ســــــــــپهبد همــــــــــو بــــــــــود و بخــــــــــرد همــــــــــو      

ــذ   ــتور نگـــــــ ــه دســـــــ ــان را بـــــــ ــتی  جهـــــــ اشـــــــ
ــان     ــردی نهـــــ ــد و نيـــــــک زو کـــــــس نکـــــ بـــــ

ــر   ــه بـ ــد کـ ــان بـُ ــا چنـ ــاه     خـ ــر پـــيش گـ ســـت بـ
ه بـَـــــد نــــــامِ آن کــــــس نخــــــوانی همــــــی     بــــــ

ــا پـــــوزش اســـــت    ــر چنـــــد بـــ » گنـــــهگار اگـــ
آن کــــس کــــه خــــستو شــــود بــــر گنــــاه  «کــــه 

شــــــــگ  يـــــــزان و ريـــــــزان ســـــــر    ز دارو گـــــــر 
» شــــــگی نخــــــواهيم شــــــست  زبــــــان از پــــــز

شــــــــه بــــــــدی  بــــــــه داد و دهــــــــش نيــــــــز تــــــــو
بــــــــــه بيــــــــــشه درآمــــــــــد زمــــــــــانی بخفــــــــــت 

ــر بُــــــــــــنَە     ــردد ز بهــــــــــ ــاز گــــــــــ ــی بــــــــــ » همــــــــــ
 ـــ«کــــــه  از هــــــستيم از آن لــــــشکری بــــــی نيـــ

» کـــــــه خـــــــود را ز دزدان نـــــــدارد نگـــــــاه؟ 
ــا مـــــؤ   بـــــدان  نشـــــست و خـــــور و خـــــواب بـــ

» تـــر اســـت کـــه گـــنجش ز گـــنج تـــو افـــزون 
ــا  » دشــــــــاهیِ مــــــــا اســــــــت  کــــــــه از فــــــــرۀ پــــــ
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يــــــــــه داران شــــــــــهر از مــــــــــا«بگفتنــــــــــد ک
آيـــــد ســـــر انـــــدر بـــــه خـــــواب   يکـــــی را نـــــه

از ايــن نيــست رنــج «چنــين داد پاســخ ک
ــد     ــرم زينـــــ ــاد و خـــــ ــان شـــــ ــم چنـــــ ــه هـــــ همـــــ

شـــــــــه بُـــــــــدی نـــــــــو ا«نبـــــــــشتند خطـــــــــی کَ
ــن     ــاه يمـــــ ــين گفـــــــت شـــــ ــوان چنـــــ ــه ايـــــ بـــــ

ــر  ــه مــــــ ــاد   همــــــ ــان را کنــــــــد بــــــــيش يــــــ دگــــــ
از مـــــــرده يـــــــاد«چنـــــــين داد پاســـــــخ کـــــــه  

ــر   ــه از مـ ــر آن کـــس کـ ــان دل بشـُــست  هـ دگـ
  

ــر    دو بازارگــــــــان ــز شــــــــب دو بهــــــ انــــــــد کــــــ
ــستان و چنـــــــــــگ و ربـــــــــــاب   » از آواز مـــــــــ

ــه دارنـــد گـــنج     ــر آن کـــس کـ جـــز ايـــشان هـ
» کـــــــــه آزاد باشـــــــــند و بـــــــــی غـــــــــم زينـــــــــد 

ــشه ز تـــــــــــ ــ ــتِ بَـــــــــــــدی  هميـــــــــــ و دور دســـــــــــ
شـَــــی روان چـــــون گـــــشايد دهـــــن     کـــــه نـــــو 

» پــــــر از غــــــم شــــــود زنــــــده را جــــــانِ شــــــاد  
کنــــــــــد هرکــــــــــه دارد خــــــــــرد بــــــــــا نــــــــــژاد      

» ييهـــــــــا درســـــــــت  شـــــــــد ورا نيکـــــــــو  نبـــــــــا
  

آميز در تأليفات ايرانيان دوزبانۀ دوران خلافت عباسی  روان دهها مَثَلِ حکمت از انوشە
اند ترجمه  نوشته» سيرةَ انوشرََوان«عربیْ  ه نامش را بهک» روان کارنامۀ انوشە«آمده که از کتاب 

. وَری در عيون الاَخبار آورده است شمار بسياری از اين مثلها را ابن قتيبه دين. اند کرده بوده
گفت که در شهری که يکی از اين پنج چيز داشته باشد سکونت  روان می انوشە: مثلاً نوشته

   ٤٥. بازار پررونق، پزشک ماهر، آبِ جاریحاکم مقتدر، قاضی دادگر،: مگيريد
برای ) قنوات(ها  ايجاد کهن بنابر همين ديدگاه بوده که شاهان و شهرياران ايران به

داده و اين کار  جريان افکندنِ آب هم برای آشاميدن و هم برای کشِت و زرع اهميت بسيار می به
بينيم که آبِ جاری مورد ستايش   میدر دعاها و نمازها نيز. اند شمرده را از دستورات دين می

  ). …ستائيم که آبهای روان را می(است 
فرمود که  کرد می مسئوليتی منصوب می روان وقتی کسی را به ابن قتيبه نوشته که انوشە

. شد چهار سطر را خالی بگذارند تا شاه امضاء کند نامۀ شاه که برايش نوشته می زير فرمان
نيکان محبت کن، با رعيت چنان رفتار کن که هم از تو  به«: نوشت آنگاه در بالای امضايش می

   ٤٦.»رفتاران را در بيم نگاه دار بشکوهند و هم تو را دوست بدارند، و کج
ايران . روان شکوهمندترين دوران ايرانِ ساسانی است دوران سلطنت درازمدت انوشە

 رفاهی رسيدند که مثالش در هيچ چنان چنان شکوهی رسيد و ايرانيا به روان به در زمان انوشە
بسياری از گزارشها که دربارۀ شکوه ايران ساسانی برای ما . شد جای ديگر جهان ديده نمی

گزارشهای بسياری دربارۀ علوم . روان باشد تواند که مربوط به دوران انوشە بازمانده است می
مثلاً ابن . دوزبانه آمده استو فنون پيشرفتۀ ايرانيان در زمان ساسانی در تأليفات ايرانيانِ 
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حساب و : گفتند دبيران بايد بر اين دانشها مسلط باشند وری نوشته که ايرانيان می قتيبه دين
و ) کثير الاَضلاع(گيری مساحت زمين و مساحت مربع و مثلث و چندضلعی  هندسه و علمِ اندازه

هها، و نيز دانش لازم برای گونگی جريان روز و شب و چرايیِ تغيير فصول و آمد و شدِ ما چه
بند در زمينهای کشاورزی، و شناختن راههای  ها و ايجاد سد و آب ايجاد پل بر روی رودخانه

جريان   کاوش زمين برای يافتن آبهای زيرزمينی و دانشِ لازم برای بيرون کشيدن اين آبها و به
افزارمندان و افکندنش بر روی زمين، و شناختن ابزارهای لازم برای صنعتگران و 

   ٤٧.وران پيشه
شناسی در ايرانِ دوران  در ميانِ علوم، پزشکی و رياضيات و مهندسی و معماری و کيهان

کرد دربارۀ پزشکی گزارش نسبتتًا مفصلی آمده   در دين.روان پيشرفت بسيار زيادی کرد انوشە
 گياهی، و داروهایيکی با : کردند دو شيوه معالجه می پزشکانِ ايرانی بيماريها را به. است
شناسانه و تلقين؛ که اولی برای بيماريهای جسمی و دومی برای  های روان  با شيوهديگر

 دربارۀ عمل جراحی نيز پيش از اين در جای خود ديديم که در ٤٨.بيماريهای روحی بوده است
ی اشاره کرد به پزشکان جراح و ابزار جراح ايران سابقۀ بسيار درازی داشته، و در اوستا و دين

گاه از دعا و تعويذ و  اما در ايران هيچ. آن نيز بيان شده است رفته و احکام قانونی مربوط به
ئی  شده، و چنين شيوه های وهمی و خرافی برای معالجۀ بيماريها استفاده نمی و شيوه» توسل«

م شرعی کرد حک کلی ممنوع بوده؛ تا جائی که در اوستا و دين و به» جادوگری«نزد ايرانيان 
در گفتار . ممنوعيت جادوگری از دستورهای زرتشت بوده. آمده که جادوگر بايد کشته شود

در . بانگ بلند از جادوگران تبرّا جويد زرتشت از متن گاتا خوانديم که يک مزدايسَن بايد به
 ايرانِ ساسانی بيمارستانهای متعددی، هم برای مداوای انسانها و هم برای مداوای دامها، در

 پزشک نيز تلفظش ٤٩.بوده است» بيمارستان«مناطق مختلف کشور داير بوده و نامش نيز 
گرد را نيز   پزشکان دوره٥٠.اند گفته می» ستور پَجِشک«پزشک را نيز  بوده، و دام» پَجِشک«
که اکنون در عربی هست از همين واژۀ » طبيب«دانيم که واژۀ  اند؛ و می گفته می» بين تب«

پزشکان نيز سخن رفته که متخصصان بيماريهای چشم  کرد از چشم در دين. ستايرانی آمده ا
  . اند و کارشان سوای کار پزشکانِ ديگر بوده است بوده

مزد پزشکان پيش از اين درجای خود از متن کتاب ونديداد خوانديم، که  دربارۀ دست
 تا يک شونده از يک اسپ حسبِ توانِ مالی و وضعيتِ اجتماعیِ معالجه معمولاً داوطلبانه و به

) رئيس بهداشت ايران (بد ايران درستيک وزير با منصب . وعده غذا در نوسان بوده است
نظر  به. کرده است در رأس مؤسسات بهزيستی کشور قرار داشت که زير نظر شاهنشاه عمل می
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.  استبد بوده رسد که تأسيس مراکز بهزيستی و تأمين هزينۀ آنها زير نظر ايران درست می
اند گزارشی در دست  اينکه رؤسای دستگاههای بهزيستی در استانهای کشور چه نام داشته

اش منسوب بوده باشد؛ مثلاً  بايست که منصبش به استان محل وظيفه نداريم، ولی او می
روان  بد در زمان انوشە ايران درست. و امثال آنها» بد آذرپادگان درست«و » بد پارس درست«

او . شناسد  میبرزويە حکيمفيلسوف فرزانۀ پارسی بود که او را تاريخ با نام يک پزشک و 
ابن مقفع۔ در ئی از خودش برجا نهاده بوده که روزبِه پور دادويَە ۔معروف به  نامه زندگی

» کليله و دمنه«اواخر دوران اموی ترجمۀ مختصری از آن را در مقدمۀ ترجمۀ کتاب معروف 
برزويە حکيم از يک کتاب هندی ترجمه کرده بوده، و ه را همين کليله و دمن. آورده است

کتابی است که در قالب داستانهای دلکشی دربارۀ انواع جانوران نوشته شده و هدفش تعليم 
دانيم که خودِ برزويە تا چه اندازه در پرداختنِ  ما نمی. سياست و کشورداری بوده است

اش از کتاب اصلی هنديان گرفته بوده است،  زهداستانهای اين کتاب دست داشته و چه اندا
ها و شگردهای بسياری در  توان نکته ولی داستانها چنان آموزنده است که حتی امروز می

ی زرتشت با  همان چيزی که در گاتەَ(های ادارۀ جامعه و کشورداریِ حکيمانه  سياست و شيوه
ئی از  له و دمنه همچنين بر مجموعهکتاب کلي. از آن آموخت) صفتِ خشَترَ از آن ياد شده است

اصول اخلاقی بسيار والا بنا شده که با تعاليم زرتشت و مزدک همخوانی دارد، و بازنمای 
  . روان است اصول والای اخلاقیِ اشرافيت حکومتگرِ ايرانی در دوران انوشە

ه بوده، خوانيم که پدرش ارتشی و پدرِ مادرش فقي در ترجمۀ ابن مقفع از زبان برزويە می
تحصيل علم پزشکی يافته، و پدر و مادرش نيز او را به  سالگی علاقه به  خودش از هفتولی

و . اند زيرا آموختن اين علم در احکام دينی تشويق شده است آموختن اين علم تشويق کرده
ضمن تحصيل . سن نوجوانی رسيده برآن شده که يکی از بهترين پزشکان کشور باشد چون به

خاطر مال يا نام يا جاه بلکه  ی از کتابهای ايرانيان آموخته که پزشک بايد نه بهعلم پزشک
مداوای مردم بپردازد، و بداند که اگر هدفش رضای خدا باشد هزينۀ  خاطر خشنودی خدا به به

شود که از وقتی که پزشک شده  و يادآور می. زندگيش هم طبقِ آرزويش تأمين خواهد شد
مداوای بيماران پرداخته و از مداوای هيچ بيماری، در هر وضعی  ا بهصرفًا برای خشنودی خد

داشت هيچ مزد و پاداشی جز  که بوده، خودداری نکرده، و در قبال مداوای بيماران چشم
سپس . اما در ميان آشنايان و بزرگان کشور بلندآوازه شده است. خشنودی خدا نداشته است

چنان جايگاه بلندی دست يافته که هرگز انتظارش را  بهايران برگشته  هند رفته و وقتی به به
  . نداشته است
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مقام  های او و نيز رسيدن به برنامه منظورش از اين جايگاهِ بلند همانا عنايت شاهنشاه به
هائی که برای خدمتگزاری  او سپرده تا برنامه بد۔ است که شاهنشاه به درست وزارت ۔ايران

   .مورد اجرا بگذارد دلخواه خويش به کشور و مردم داشته را به به
نيز، برزويە ضمن سخن دربارۀ سرگشتگی خودش بر سر اينکه آيا بايد به تعاليمِ دينِ 

دهد که همۀ دينهای موجود در جهانِ ما  طور تلويحی آموزش می موروثی پابند ماند يا نماند، به
ه است، و هرکه ان ميراث رسيدفرزندانش اند و دين از پدران به ساختۀ دست انسانهای روزگاران

تواند که  کدام نمی انديشد که ميراث او بهترين است، اما هيچ ميراث برده است می هر دينی به
او سپس . اند بينان پيروِ اين دينهای موروثی سرگردان مانده با ديگری کنار بيايد؛ لذا روشن

او رسيده را برای  ث بهميرا گويد که تصميم گرفته که دينی که به ضمن سخن از خودش می
خودش نگاه دارد ولی دينِ اخلاقیِ خاص خودش را نيز داشته باشد که از دين موروثی جدا 

طور غير مستقيم، حالتْ روشنفکران ايرانیِ برآمده از نهضت  برزويە در اينجا، به. است
ندهای انديشِ رها از قيد و ب کند؛ و از خودش يک شخصيت روشن مزدک را برای ما بيان می

هند شايد فرارِ  اندازد که سفرِ او به اين گمان می گذارد؛ و ما را به نمايش می دين ميراثی را به
ورِ مزدکی از خطرِ بازداشت و اعدام بوده، سپس وقتی با دستِ پر از علم و حکمت  يک دانش

  . به کشور برگشته مورد توجه دربار ايران و شاهنشاه قرار گرفته است
تۀ برزويە در شخصيتِ او يک حکيم برجستۀ زمان را نیِ شرحِ حالِ خودنوشما با بازخوا

روان روشنفکران  دهيم که بپنداريم در ايرانِ روزگار انوشە بينيم؛ و به خودمان حق می می
اند؛ و در ميان آنها برزويە  اند که ثمرۀ نهضت مزدک بوده بسياری شبيه برزويە وجود داشته

   .ئی دست يافته است برجستگیِ ويژه يتِ خاندانی که داشته بهخاطر وضعِ خاصِ اشراف به
روان  ورانِ ايران و هم برای خواندنِ انوشە نامه را هم برای خواندنِ دانش او اين زندگی

روان و  توانيم به طرز فکر انوشە لذا از درونِ آن می. و هم وزيران و درباريان نوشته بوده است
همين طرز فکر بوده . نيز پی ببريماند  چين شده بوده تاعضای دولتش که توسط خودش دس

روان جلسات بحث هفتگی در کاخ دائر کند و از عموم بزرگان انديشه  که سبب شده انوشە
شناسان تا فيلسوفان يونانی و  دانان و کيهان شامل فقيهان همۀ دينها و پزشکان و رياضی

ايران دعوت کند  شده به روم و پناهندهسريانیِ گريخته از فشارهای دستگاههای دينی دولت 
روان  انوشە. تا برای مناظره بر سر موضوعات گوناگون در جلسات هفتگیِ دربار شرکت کنند

دهد که  نيز برآمده از دوران نهضت مزدک بوده، و رفتارهای و کردارهای سياسيش نشان می
   . موروثی رسيده بوده استشدۀ دين همچون برزويە به آزادانديشی و رهايی از احکامِ فرسوده
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های بيمارستانها در ايران، از دوران برمکيان در اوائل  گونگی تأمين هزينه دربارۀ چه
برمکيان در ايران و عراق چندين بيمارستان دائر . خلافت عباسی گزارشهائی دردست داريم

 بيمارستانها را هزينۀ. آب و هوا تأسيس شده بودند بيمارستانها معمولاً در مناطق خوش. کردند
اموالی که . کردند دربار خليفه، وزيران، بزرگانِ دولت، و ثروتمندان خيرانديش تأمين می

پرداختند معمولاً سهمی از سودهای بازرگانی، کمکهای  خزانۀ بيمارستانها می مردم به
خودِ بيمارستان نيز دارای . داوطلبانۀ گوناگون، و نيز خيراتِ محصولات کشاورزی بود

ينهای کشاورزی و باغستانهائی بود که مردمِ خيرانديش وقف کرده بودند و داوطلبانی زم
هر بيمارستان يک رئيس داشت که از ميان . اند کرده خاطر خشنودی خدا اينها را کشت می به

دربارۀ محمد زکريا رازی و (گرفت  شد و مستمری کلانی می بهترين پزشکان زمان تعيين می
اين رئيس در استخدام پزشکان و ). ان ری گزارش مفصل در دست هسترياستش بر بيمارست

گزارشهائی از بيمارستانهای سيار در زمان برمکيان سخن . پرستاران آزادی عمل کامل داشت
طور ادواری برای سرکشی و بررسی وضع سلامت مردم به  گويند که با تجهيزات کامل به می

 و داروسازانِ ارتش که در زمان لشکرکشيها همراه از پزشکان. اند شده روستاها فرستاده می
همۀ اين ترتيبات از ايران ساسانی برای  ٥١.اند نيز گزارشهائی در دست است سپاهيان بوده

   .ارث رسيده بوده است خلافت عباسی به
روان برای هميشه به تيسپون انتقال يافت  گفتيم که پايتخت ايران که در زمان انوشە

ترين شهر خاورميانه تبديل  ترين، آبادترين و شکوهمند بزرگ ی گرفت و بهتوسعۀ بسيار زياد
آبادانی و شکوه و وسعتِ پايتخت  روز، خارج از چين، هيچ شهر ديگری به در جهان آن. شد

پيوسته در دو کرانۀ  هم ئی بود از هفت شهرکِ به زمان مجموعه پايتخت ايران در آن. ايران نبود
اَردَشَير در مرکز آنها قرار  تيسپون و ويه) دُقلوی :ترکی به(و شهرِ جرُوۀ شرق و غربی دجله، که د

علت تقسيم جمعيتی بوده و در هر شهری يک جامعۀ  ظاهراً تقسيم هفتگانۀ پايتخت به. داشت
اَردَشيَر  ها و کاخهای شاه و اشراف ايرانی در تيسپون و ويه خانواده. زيسته است خاصی می

در محلۀ ) شود ناميده می» ايوان مدائن«هايش  همان که اکنون خرابه(هی بودند، و کاخ شاهنشا
ترتيب، نظامی، دينی، صنعتی، تجارتی  شهرکهای ديگر به. اَردَشَير قرار داشت وَر ويه اَسپان

نامهای شهرهای ديگر متصل . خودش بود بود و هرکدام دارای اقشار اجتماعی مخصوص به
روان، يکی روميگان و ديگری ماخوزه بود، که در اولی  شەپايتخت در اواخر دوران انو به

های ظريفی از قبيل زرگری؛ و اين دومی از دوران  صنايع پيشرفته رواج داشت و در دومی حرفه
کارهای زرگری و صرافی  هخامنشی نشيمنگاه جماعات يهودی بود و بيشتر يهودان اين شهر به
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در اين شهر اقامت ) رئيس جماعت (گالوتا  سرأرئيس طوائف يهود ايران . اشتغال داشتند
پايتخت بودند، که هردو از  آباد از ديگر شهرکهای متصل به درزنَيدان و بلاش. داشت

ساکنان . دادند شهرهای قديمی بودند و بخش اعظم ساکنانشان را آراميهای بومی تشکيل می
های  خانه. رفتند شمار می هعموم شهرهای هفتگانه ثروتمند بودند و ثروتمندترين مردم جهان ب

فرش از  های هر شهر را خيابانهای وسيعِ سنگ محله. مانند بود اين شهرها عمومًا مجلل و کاخ
های سفيدرنگ و تميز و نو را  زيبا که خانه) بولواردهای(کرد و باغها و گلگشتهای  هم جدا می
  . يده بودواری بخش هرکدام از اين شهرها زيبايی افسانه کرد، به احاطه می

علاوه بر پايتخت، چندين شهر آباد و پرجمعيت ديگر در نواحی مختلف ايران وجود 
زدند؛ بلخ در باختريَە، سمرکند در  نوبۀ خود با پايتخت دم از برابری می داشت که هرکدام به

در خراسان، ری در  سُغد، هزاراسپ در خوارزم، زرنگ در سيستان، مرو و هرات و نيوشاپور
علت آنکه در مسير جادۀ بازرگانیِ بين المللی  اوند و همدان و نصيبين در غرب بهشمال، نه

استخر که پايتخت سنتی و مقدس . شرق و غرب قرار گرفته بودند، رونق بسيار زيادی داشتند
ترين خاندانهای ايرانی  رفت مرکز تجمع اشراف و فقيهان و اقامتگاه بزرگ شمار می ايران به

اسپهان . وش بود ر شکوه بسيار زيادی داشت و بسيار آباد، و شهری عروسبود و از اين نظ
اسپهان از دو شهرِ جرُوهَ . مرکز بزرگِ صنعتی و از شهرهای پررونق و پرجمعيت و ثروتمند بود

نشين بود و يهوديه نام داشت، و ديگری  در دو سوی زندرود تشکيل شده بود که يکی يهودی
زرنگ سيستان بر ). اين دومی را عربها بعدها جیَ ناميدند( داشت نشين بود و گَی نام ايرانی

که بر مسير جادۀ بازرگانی ايران و هند قرار گرفته بود از مراکز ) هَنتومنتِ اوستا(رودِ هيرمند 
نَصيبَين که در تقاطع . آمد و از اين نظر بسيار پررونق بود حساب می مبادلۀ کالاهای دو کشور به

ترين  و دريايیِ ايران قرار گرفته مرکز وصل ايران و امپراتوری روم بود، مهمهای زمينی  جاده
ترين شهرهای علمی و   و گُونَدشاپور از مهم٥٢شد؛ مرکز مبادلۀ کالاهای بين المللی محسوب می

های علمی و  رفت و اهميتش از اين لحاظ بود که مؤسسات و مجتمع شمار می صنعتی کشور به
روان ساخته  دستور انوشە شهر که به در آن قرار گرفته بود؛ و دانشگاه آن) مُدِرن(فرهنگی نوين 

شده بود شهرت جهانی داشت و دانشمندان و استادان هندی و يونانی و سريانی برای تدريس 
  . دعوت شده بودند تا علوم جهانی در ايران گسترش يابد

رد، از راه بلخ و مرو و ک امپراتوری روم وصل می جادۀ بازرگانی زمينی که چين را به
شد و از آنجا از راه نَصيبَين و حرَّان و  تيسپون منتهی می نيوشاپور و هيرَکانِيَە و ری و همدان به

آذربايجان و از آنجا از  شاخۀ ديگری از ری به. گشت ميش به اناتولی و شام وصل می کَرخەَ
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درون  بود و از سوی ديگر بهسوی درون اناتولی کشيده شده  درون ارمنستان و به سو به يک
المللی ديگری از سمرکند ۔مرکز سغد۔  جادۀ بين. رفت ماورای قفقاز می گرجستان و از آنجا به

شاخۀ . درون کاشغر و ترکستان و چين کشيده شده بود بلخ و از سوی ديگر به سو به از يک
درون  و از راه ری بهرسيد  ديگری از جادۀ شرقی از خوارزم به نيوشاپور و شهرستان گرگان می

رفت  ئی که از پارس و کرمان به زرنگ و کابلستان می جاده. شد ايران و جهان غرب وصل می
بندرگاه ايرانی واقع بر  ئی از جادۀ غربی از همدان به شاخه. کرد درون ايران وصل می هند را به

يای پارس وصل در رسيد و غرب ايران و آذربايجان و ارمنستان را به دهانۀ اروندرود می
نصيبين و  تيسپون و از آنجا به از همين بندرگاه جادۀ ديگری از درون عراق کنونی به. کرد می

ايران تنها راه ارتباطی زمينی شرق و . شد سنگارا و دارا سپس درون شام و اناتولی وصل می
 را از برداری اقتصادی توانست که بهترين بهره غرب جهان متمدن بود، و در شرايط صلح می

تاز ميدان بازرگانی  درعين حال، ايران از زمان شاپور اول يکه. اين موقعيت جغرافيايی ببرد
توسط  دريايی در آبهای دريای پارس و دريای هند بود و بندرگاههای شرق آفريقا را نيز به

از ). زنگبار بندر مهم بازرگانی ايران بود(مرکز مهم بازرگانيش در زنگبار در اختيار داشت 
نيز حيطۀ فعاليت دريايی ايران شد و نفوذ ) بعدها خليج العرب(روان دريای سرخ  زمان انوشە

ناوگان بازرگانی ايران که در دريای پارس در بنادر . کل منقطع گرديد روميان در اين دريا به
 متعدد مستقر بودند بر کل تجارت دريايی خاورميانه تسلط داشتند و بازرگانیِ دريايی دريای

ترين بندر  بندر هرموز بر دهانۀ دريای پارس بزرگ. خود اختصاص داده بودند سرخ را نيز به
کشتيها کالاهای بازرگانی را از . المللی و يک شهر چند مليتیِ بسيار ثروتمند بود بازرگانی بين

ام و ش درون ايران يا به کردند و از آنجا به ايران حمل می بندرگاههای هند و آفريقای شرقی به
وسيلۀ اين  شد به نيز، کالاهای ايرانی و کالاهائی که از کشور روم آورده می. شد روم منتقل می

ترين بندرگاه جنوب عراق در زمان  مهم. يافت شرق افريقا و بنادر هند انتقال می کشتيها به
ر شما ساسانی بندرگاه واقع بر دهانۀ اروندرود بود که دروازۀ تيسپون بر دريای پارس به

در جنوب پارس نيز بنادر مهمی . رفت و نقطۀ ارتباطیِ آبیِ پايتخت با دنيای خارج بود می
شبکۀ وسيعی از . تر از همه بندِ سيراف بود ساخت که مهم کشور را با بنادر شرق آسيا متصل می

داد و امر داد و ستد و  هم پيوند می ها سراسر کشور را از شرق و غرب و شمال و جنوب به جاده
المللی و ترانزيت کالا از ايران به کشورهای روم و هند و چين و شمال آفريقا را  بازرگانی بين
مراکز  المللی، چندين شهر در اطراف کشور به برای تسهيل بازرگانی بين. کرد تسهيل می

در غرب کشور شهر نصيبين مرکز مبادلۀ کالاهای بازرگانی ميان . بزرگ بازرگانی تبديل شد
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در شرق، شهر سمرکند ۔مرکز سغد۔ مرکز مبادلۀ کالاهای بازرگانی ميان . غرب بودايران و 
شهر زرنگ ۔مرکز سيستان۔ مرکز مبادلۀ کالاهای بازرگانی با . ايران و چين و ترکستان بود

شهر ارتخشاتَە در ارمنستان يک مرکز مهم بازرگانی بود که حلقۀ وصل ارتباطات . هند بود
شهر هزاراَسپ در خوارزم . ورای قفقاز و نيز بازرگانان اناتولی بودبازرگانی با ترکان ما

. مرکز مهم مبادلۀ کالا با ترکان بيابانهای اطراف خوارزم بود) غربِ ازبکستان اکنون در شمال(
آلات و  آوردند و با پارچه و ظروف ترکان گوسفند و پشم و مو و شتر و اسپ به هزاراسپ می

ترکان کاشغر و نواحی . کردند های ايران مبادله می  و ديگر ساختهآلات و شمشير و خنجر آهن
آلات چينی،  از چين ظروف. کردند گونه در سمرکند مبادلۀ کالا می همين شرقی سيردريا نيز به

ايران از زمان . شد آوردند و در سمرکند با کالاهای ايرانی مبادله می کاغذ و ابريشم خام می
های ابريشمين بود، و بهای جهانی اين  صارکنندۀ تجارت ساختهبعد تنها انح شاپور اول به

شهرهای شوش و شوشتر و سوسنگرد در . کرد طور انحصاری تعيين می ها را ايران به ساخته
های  پارچه. خوزستان، و نيوشاپور در خراسان مهمترين مراکز توليد کالاهای ابريشمين بودند

های ديگری از ابريشم  ساخته. رفت کار می تی بهنفيس ابريشمين برای رخت اشرافی و سلطن
ترين نوع زرهِ ابريشمين که نوعی جاکت ضخيم بود در ايران  گران. مصرف نظامی داشت

اين جاکت که جای جاکت . شد و راز و رمزش نيز در اختيار و انحصار ايرانيان بود توليد می
برابر نيش شمشير و نيزه و خنجر ضدگلولۀ کنونی را گرفته بود با انعطاف شديدی که داشت در

اين ساخته . درون گوشتِ بدن فرورَود را پاره کرده به توانست که آن مقاوم بود و نيش اينها نمی
را تهيه  توانستند که آن چنان گرانبها و کمياب بود که جز شاهان و حاکمانِ بسيار ثروتمند نمی

زيرپايی و (هايش  ن و موئين و وابستهصنايع فرشِ پشمي) اکنون قالی(علاوه بر خالين . کنند
بافی  مراکز مهم فرش. تر بود نيز در ايران از کل جهان پيشرفته) پوش و پالان اسپ پشتی و مُبل

فرش سوسنگرد . ايران در اسپهان و ری و شوش و سوسنگرد و جهرم و شيراز و همدان داير بود
 سلطنتی و دربارهای بخش کاخهای قاليهای ساخت ايران زينت. شهرت جهانی داشت

صنعت . شد ترين بها در جهان فروخته می گران کشورهای شرق و غربِ جهان بود و به
کاغذسازی نيز در ايران رونق بسيار داشت؛ و کارگاههای بزرگ کاغذسازی در ری داير شد 

نوعی کاغذ بسيار نفيس نيز از ديبا ساخته . کرد که از چوب جنگهای مازندران استفاده می
همتا بود و راز و رمز ساختش در انحصار چينيان و ايرانيان بود و  شد که در جهان بی می
ترين  نفيس. رسيد کردند در جهانِ غربی به فروش می بهائی که خودِ ايرانيان تعيين می به

بها  شد و با آب زر و رنگهای گران کتابهای دربارهای سلطنتی بر روی اين کاغذها نگاشته می
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زعفران ايران نيز شهرت جهانی داشت و خريدارانش دربارهای کشورهای . يدگرد تزيين می
ايران مهمترين کشور توليدکنندۀ زعفران در جهان بود و تعيين بهايش نيز در . جهان بودند

برای آنکه راز و رمز صنايع ابريشمی و محصولِ زعفران از مردم جهان . انحصار خودش بود
دو صنعت را با  پراکندند و اين ی را بازرگانِ ايرانی در جهان میهای بسيار پنهان بماند افسانه

گری وانمود  داشتند و آن را نوعی معجزه انگيز پوشانده می ئی از داستانهای شگفت هاله
. کردند که در زمان زرتشت از آسمان آمده و انحصاراً در اختيار مغان قرار داده شده است می

ن تلاش بسيار کردند تا توانستند درک کنند که صنايع روميان چهار سده توسط جاسوسانشا
راز درخت توت و کرم ابريشم  و آنگاه بود که به. شود ئی ساخته می ابريشمين ايران از چه ماده

پی بردند و کوشيدند که در سرزمينهاشان توت بکارند؛ و آن در اوايل سدۀ هفتم مسيحی 
که انحصارش و راز و رمزش در اختيار مادۀ خام ديگری . بود) اوايل سدۀ نخست هجری(

اکنون در تاجيکستان و شرق (ايران بود سنگ گرانبهای لاجورد بود که کانهايش در باختريە 
عنوان  در جهان به) از هزارۀ دوم پيش از مسيح(اين سنگ از ديرباز . قرار داشت) افغانستان

. رفت  سنگينی به فروش میبهای بسيار شد و به کار گرفته می طلسم در دربارهای جهان به
بافی از مهمترين منابع  های ابريشمين و صنايع وابسته به فرش سنگ لاجورد در کنار ساخته
روان کانهای عقيق يمن که خريداران  در زمان انوشە. المللی بود درآمد ايران در بازرگانی بين

همتا بود و  ز در جهان بیسرمۀ ايران ني. بسيار در جهان داشت نيز در انحصار ايران قرار گرفت
بيشترين خريداران سرمۀ ايران دربارهای هند و چين . راز و رمزش در انحصار ايرانيان بود

شمار  يکی ديگر از کالاهان انحصاری ايران توتيا بود که نوعی داروی جادويی به. بودند
اهميت بود که دربار توتيا چندان گرانبها و با. اش برسرِ زبانها بود رفت و داستانها درباره می

يابِ توتيا که در ژرفای غارها بود گماشته بود  سپاه ويژه برای نگهبانی از کانهای کم ايران يک
آنها نزديک شود مبادا که راز و رمزش افشا گردد و  تا حتی کسی از ايرانيان نيز نتواند به

شد تا همچنان  راکنده میهای بسياری پ پيرامون توتيا نيز افسانه. جاسوسان چين و روم برسد به
توتيا . فروش برساند نرخ دلخواهش در جهان به را به در راز و رمز بماند و دولت ايران بتواند آن

زمان تنها داروی جلوگيری از کوری چشم بود؛ و خريدارانش دربارهای سلطنتی و  در آن
ت و از مرواريد دريای پارس نيز شهرت جهانی داش. ثروتمندترين مردم جهان بودند
شد که خريدارانش اختصاصًا دربارهای کشورهای بزرگ  گرانبهاترين کالاها شمرده می

شد  بعلاوه، مرجان نيز که از دريای پارس و دريای سرخ توسط ايرانيان استخراج می. بودند
سکنۀ جُدهّ در غرب حجاز و شرق دريای سرخ  بندرگاهِ بی. خريداران بسيار در جهان داشت
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تا پايان دوران ساسانی در اختيار بازرگانان ايرانی بود که مرجان را از ) غربِ مکهدر نزديکیِ (
اين بندرگاه هرچند که در عربستان . بردند کشورهای ديگر می دريای سرخ استخراج کرده به

رسد که نام جدُهّ نيز ايرانی و تلفظ  نظر می به. شد ولی عربها در آن اسکان نداشتند واقع می
اين بندرگاه تا زمان گسترش اسلام ). يعنی مرکز کوچکِ نظامی(بوده باشد » دگَگُن«عربیِ 

  .در عربستان در دست ايرانيان بود
ــشتی شــــــــد آراســــــــته     ــان چــــــــون بهــــــ جهــــــ
نشــــــــــــــــــــستند شــــــــــــــــــــاهان ز آويخــــــــــــــــــــتن
جهـــــــــــان پـــــــــــر شـــــــــــد از فـــــــــــرۀ ايـــــــــــزدی    
ندانـــــــــــست کـــــــــــس غـــــــــــارت و تـــــــــــاختن 

نــــــــد مـــــــان شــــــــاه آمـــــــد   جهـــــــانی بـــــــه فــــــــر  
ــی     ــر درم ريختـــــــ ــه ره بـــــــ ــو بـــــــ ــسی کـــــــ کـــــــ

ا و دينـــــــــــار بـــــــــــر خـــــــــــشگ و آبز ديبـــــــــــ
ســــــــت نامـــــــــه بــــــــه هــــــــر کـــــــــشوری    بپيــــــــو 
ــا ــين  ز بـــــــــــ ــان تـــــــــــــرک و ز چـــــــــــ زارگانـــــــــــ

نــــــد فــــــۀ مــــــشگ و چينــــــی پــــــر ز بــــــس نــــــا
شـــــــد ايـــــــران بـــــــه کـــــــردار خـــــــرم بهـــــــشت 

دنــــــــــد روی جهــــــــــانی بــــــــــه ايــــــــــران نهــــــــــا
گـــــلاب اســـــت گـــــوئی هـــــوا را سرشـــــگ    

ريــــــــــد بــــــــــر گــــــــــل بــــــــــه هنگــــــــــام نم   ببــــــــــا
رپــــــای  جهــــــان گــــــشت پــــــر ســــــبزه و چــــــا    

ههمـــــــــــه رودهـــــــــــا همچـــــــــــو دريـــــــــــا شـــــــــــد 
ختنــــــــد مـــــــو  بـــــــه ايـــــــران زبـــــــان هــــــــا بيـــــــا    

زارگانــــــــــــانِ هــــــــــــر مــــــــــــرز و بــــــــــــوم ز بــــــــــــا
فتنـــــــــــد بـــــــــــر رهنمـــــــــــای ســـــــــــتايش گـــــــــــر

هـــــر آن کـــــس کـــــه از دانـــــش آگـــــاه بـــــود     
ــؤ ــد   رد و مــــــــــ ــردان ارجمنــــــــــ ــد و بخــــــــــ بــــــــــ
راســــــــتی رشــــــــيد گيتــــــــی بيــــــــا  چــــــــو خــــــــو

ــر  ــه ای زيــــــــ ــان   کــــــــ ــاهِ جهــــــــ ــتانِ شــــــــ دســــــــ

ــر از خـــــــــــو  ــته  ز داد و ز خـــــــــــوبی پـــــــــ اســـــــــ
ــر جـــــای بـــــی داد و خـــــون ريخـــــتن     ــه هـــ بـــ
ببــــــــــستند گفتــــــــــی دو دســــــــــت از بــــــــــدی 
ــر دســــــــــت ســــــــــوی بــــــــــدی آخــــــــــتن     دگــــــــ

نــــــــــد   ز کــــــــــژی و تــــــــــاری بــــــــــه راه آمــــــــــد    
يختـــــــــــی   اســـــــــــته دزد بگـــــــــــر  از آن خـــــــــــو

ــواب     ــام خـــ ــه هنگـــ ــشنده روز و بـــ ــه رخـــ بـــ
مـــــــــداری و هـــــــــر مهتـــــــــری   بـــــــــه هـــــــــر نـــــــــا 

ــشوری هــــــم چنــــــين      ــقلاب و هــــــر کــــ ز ســــ
آرايــــــــــــــــش روم و از بــــــــــــــــوی هنــــــــــــــــد   از 

همــــــــه خــــــــاکْ عنــــــــبر شــــــــد و زرّ خــــــــشت  
آســــــوده از رنــــــج و از گفــــــت و گــــــوی   بــــــر
ــر ــز   بـــــ ــرد و پـــــ ــجْ مـــــ ــوده از رنـــــ شـــــــگ  آســـــ

نبـــــــــــــــد کـــــــــــــــشت وَرزی ز بـــــــــــــــاران دژم    
در و دشــــــت گـــــــل بـــــــود و بـــــــام و ســـــــرای  

يــــــــــا شــــــــــده  بــــــــــن ثــــــــــر بــــــــــه پــــــــــاليز گــــــــــل
ــر   ــه دانـــــــش بـــــ ــا بـــــ ــر روان هـــــ ــد  افـــــ وختنـــــ

ــقلاب و روم   ــين و ز ســـــــ  ز تـــــــــرک و ز چـــــــ
ــا   ــا چـــــــ ــزايش گرفـــــــــت از گيـــــــ ــای  فـــــــ رپـــــــ

ينـــــــــــدگان بـــــــــــر درِ شـــــــــــاه بـــــــــــود     ز گـــــــــــو
ــر  بـــــــد ــز  انـــــــديش تـــــ ــان ز بـــــــيم گـــــ نـــــــد  ســـــ
ــر ــر  خـــــــ ــاه بـــــــ ــا وشـــــــــی ز درگـــــــ ســـــــــتی  خـــــــ
اريـــــــد يـــــــک تـــــــن بـــــــد انـــــــدر نهـــــــان   مـــــــد
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هـــر آن کـــس کـــه از کـــار ديـــده ســـت رنـــج  
ــو ــد يـــــــک  بگـــــ ــار    ينـــــ ــالارِ بـــــ ــه ســـــ ــر بـــــ ســـــ

يــــــــــــــد ز راه خــــــــــــــواهی بيــــــــــــــا اموگــــــــــــــر و
ــا ــا   نبــــ ــه يــــ ــد کــــ ــد تهــــــی  يــــ ــج  بــــ دســــــت رنــــ

ــد در زنِ کــــــــس نگــــــــاه     ــسی کــــــــو کنــــــ کــــــ
ــاه و دارِ بلنـــــــــــــــد   ــر چـــــــــــــ نبينـــــــــــــــد مگـــــــــــــ

ــا  ــه  وگــــــــــر اســــــــــپ يــــــــ بنــــــــــد جــــــــــائی يلــــــــ
نــــــــد خــــــــونش بــــــــرآن کــــــــشتمند  يــــــــز بــــــــر

ــا  ــاده بمــــــــ ــوارش ز اســــــــــپ   پيــــــــ ــد ســــــــ نَــــــــ
ــوان اوی   ــام ديــــــــــ ــسترد نــــــــــ عــــــــــــرض بــــــــــ

شــــــد کــــــم و بــــــيش از ايــــــن    گنــــــاهی نبــــــا 
ــا ــد   نبـــــــ ــاه همـــــــ ــرآن شـــــــ ــد بـــــــ ــتان شـــــــ  اســـــــ

  

بـــــــــــد بـــــــــــه انـــــــــــدازۀ رنـــــــــــج گـــــــــــنج  نيـــــــــــا
ــتار  کــــــز آن کــــــس کنــــــد مــــــزد او خــــــو   اســــ

ــو ــتگاه    درم خــــــ ــردِ بــــــــی دســــــ اهــــــــد از مــــــ
کـــــــــه گنجـــــــــور فـــــــــامش بتـــــــــوزد ز گـــــــــنج 

ــا چـــــو  ــاه    خـــــصمش بيـــ ــاه شـــ يـــــد بـــــه درگـــ
کــــــه بــــــا دارْ تيــــــر اســــــت و بــــــا چــــــاهْ بنــــــد  
ــه     ــر کنــــــد ز آن گلــــ کــــــه دهقــــــان بــــــه در بــــ

بــــد گزنــــد  شــــتْ آن کــــس کــــه يــــا  بــــرد گــــو
بپـــــــــــــــــوزش رود نـــــــــــــــــزد آذرگشـــــــــــــــــسپ  
بــــــــــه پــــــــــای انــــــــــدر آرنــــــــــد ايــــــــــوان اوی   

ــه بــــد پــــيش از ايــــن     ز پــــس ــر بــــود آن کــ تــ
 اهـــــــد جـــــــز از راســـــــتان بـــــــه در بـــــــر نخـــــــو

  
 قانون ساسانی احکامی در جهت استحکام روابط خانوادگی بود، و احکام خانواده در

قانون اوستا مقرر کرده بود که بر پدر و مادر واجب . داد به زن حقوقی معادل حقوق مرد می
است که وقتی دختر به سن بلوغ رسيد او را به شوهر دهند، زيرا گناه است که دختر بالغ را از 

در سکادم نسک آمده که دختر بايد .  سال تعيين شده بود۱۵ز سن بلوغ ني. مادر شدن بازدارند
توان به شوهر   ساله را نمی۱۵تر از  عبارت ديگر، دختر پائين به.  سالگی ازدواج کند۱۵در سن 

گزارشهائی که از ازدواج دختران خاندانهای اشرافی در اوائل خلافت عباسی وجود دارد . داد
مثلاً . کردند  سالگی ازدواج نمی۱۸دانهای اشرافی پيش از دهد که دخترانِ خان خبر از آن می

دختر يک مزَدايسَنِ نومسلمان به نام حسن سرخسی ۔که برادرش فضل سرخسی » پوران«
مربیِ مأمون بود۔ نامزد خليفه مأمون شد، ولی مأمون مجبور شد که چند سال صبر کند تا پوران 

گاه جشن باشکوه عروسی و ازدواج برپا شد که  سالگی رسيد، و آن۱۸در خانۀ پدر و مادرش به 
تواند که بازمانده از قانون  اين رسم می. در جملۀ رخدادهای مهم تاريخی در کتابها آمده است

 سال مقرر ۱۸ تا ۱۵منظور آنکه قانون ساسانی سن ازدواج برای دختر را بين . ساسانی باشد
لی در انتخاب شوهر برای خودش آزادی دختر گرچه تابع ارادۀ پدر و مادر بود و. کرده بود

  . توان ديد را در داستانهای شاهنامه می داشت؛ و اين
آمده بود، چنانچه » گونَد دات«طبق قانونی که در زمان داريوش بزرگ وضع شده و در 
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شد، کيفرش آن بود که زنِ آن پسر يا مرد  دختری در اثر ارتباط نهانی با پسر يا مردی آبستن می
ننگِ چنين ازدواجی تا . يفر آن پسر يا مرد نيز آن بود که آن دختر را به زنی بگيردشود، و ک

. شد که چنين خطائی کمتر اتفاق افتد گرفت و سبب می آخر عمر دامن آن جفتِ خطاکار را می
شد، ولی  فرزندی که از اين رابطۀ پيش از ازدواج متولد شده بود فرزند قانونی شمرده می

  . شد دنيا آمده بود فرزندِ پدر و مادر دختر شمرده می دۀ دختر بهچنانچه در خانوا
رسم چند زنی را قانون ساسانی برای مردان تجويز کرده بود، ولی زن حق نداشت که 

های اشرافی ممکن بود که دو تا چهار زن و در  مردان خانواده. بيش از يک شوهر داشته باشد
قات مختلف اجتماعی معمولاً زن را از ميان طبقۀ اعضای طب. مواردی هم بيشتر داشته باشند

داد و اختلاط  گرفتند؛ زيرا قانون ساسانی به استحکام طبقات اهميت بسيار می خودشان می
راه ازدواج مردان طبقات عامه با دختران اشراف بسته بود، ولی . کرد طبقات را تجويز نمی

  . زنی بگيرند را به) رعايا(تر  ت پائينمردان خاندانهای اشرافی مجاز بودند که دختران طبقا
نام دارد و مزدِ نخستين مقاربت جنسی با ) يعنی مهريه(آنچه در قانون اسلامی صَداق 

گرفت، و آن مبلغی مال  جای مهريه را می» شيربها«زن است در قانون ايران وجود نداشت ولی 
س از خواستگاری و پيش از عنوان حق الزحمۀ پرورش دختر توسط خانوادۀ داماد پ بود که به

  . پرداخت هزينۀ عروسی دختر نيز با داماد بود. شد عروسی به خانوادۀ عروس پرداخت می
زن . بود) پايۀ مرد زنِ هم (همسرگرفتند يک يا دوتا از زنانشان  مردانی که چند زن می

 کليۀ کدبانو شريکِ. ناميدند می) شاهزن (پادشاه زنو ) کدبانو (بانوگ کدکپايه را  هم
شد و حق داشت که مانندِ شوهر در آنها دخل و تصرف  داراييها و ممتلکات شوهر شمرده می

ولی معمولاً در چنين . کند) هبه(او حق داشت که بدون اذن شوهر داد و ستد يا بخشش . کند
درنتيجۀ چنين حقوقی که به کدبانو داده . شد مواردی از شوهر نظرخواهی و با او توافق می

ود، زن و شوهر در قبال تصرفات يکديگر مسئوليت متقابل داشتند، مثلاً اگر شوهر شده ب
قراردادهائی که با زن . شد طلبکار حق داشت که از زنش مطالبۀ بدهکاری بکند بدهکار می

  . شد نيز، هرکدام که منعقد کرده بود ديگری نيز در قبال آن مسئوليت داشت يا شوهر بسته می
داری شکل نگرفته بود، در  گاه نظام برده زمين هيچ مع درون ايراناز آنجا که در جوا

. کرد های ايرانيان زندگی نمی ايران کنيزداری وجود نداشت و موجودی به نام کنيز در خانه
عنوان زن دوم يا سوم  چنانچه مردی از يک خانوادۀ اشرافی دختری از يک خانوادۀ رعيت به

تلفظ (ناميدند   میوار زنِ چِگشد و او را   کَدبانو نمیگرفت چنين زنی معمولاً زنی می به
وار بود، و کدبانو معمولاً از  انجام کارهای خانه بر عهدۀ چِگ). خوار شود چِنگ کنونيش می



۹۴۰ شاهنشاهی ساسانی

وار ممکن بود  نشست ولی چِگ کدبانو با شوهر بر سر سفره می. انجام کارهای خانه معاف بود
فرزندان . وهر اراده کند که حقوق کدبانو به او بدهدکه اين حق را نداشته باشد مگر آنکه ش

وار دارای حقوق و امتيازاتی متساوی با فرزندان کدبانو بودند، مثل فرزندان کدبانو با  چِگ
  . ديدند شدند و آموزش می نشستند و مثل فرزندان کدبانو تربيت می پدرشان بر سفره می

رانيان به روز تولد فرزندانشان اهميت طبق رسمی که از زمان هخامنشی بازمانده بود اي
دادند که  آمد سفرۀ خيريۀ مفصل به قدر توان می وقتی فرزندی به دنيامی. دادند بسيار می

دادند؛ لذا جشن  سپس هر ساله در روز تولد فرزند سفره می. شکرگزاری به درگاه آفريدگار بود
چنانکه در .  ايرانی رواج داشتتولد از رسوم معمولی بود که در ميان عمومِ طبقات جوامعِ

سکادم نسک آمده است، نخستين چينِ موی سرِ نوزاد از اهميت خاصی برخوردار بود و طی 
  . شد مراسمی که همراه با سفرۀ خيراتی بود برگزار می

طلاق در قانون ساسانی پذيرفته شده بود، ولی با حقوقی که به زن داده شده بود طلاق 
نوبۀ  که به) حق زن در مطالبۀ بخشی از دارايیِ مشترک(های گزاف بود  دادن زن مستلزم هزينه
پوشی از چنين حقی درخواست طلاق  توانست که با چشم اما زن می. شد خود مانع از طلاق می

گونه که در سکادم نسک  آن. گشت تا شوهر از اين نظر، طلاق بيشتر به خواست زن برمی. کند
شد، و همچون يک زنِ  داد زن از خانه بيرون کرده نمی یآمده، وقتی مردی زنش را طلاق م

منظور  رسد که اين رسم به نظر می به. ماند تا آنگاه که شوهر ديگری بگيرد وار در خانه می چِگ
يافتنش در  جلوگيری از برُده شدنِ بخشی از دارائيهای شوهر توسط مطلقه که تا پيش از طلاق

تر ازدوج  کن بود که زن مطلقه با مردی از طبقۀ پائينمم. آن شريک بوده وضع شده بوده است
چنين ازدواجی نوعی احسان از . عضويت خانوادۀ شوهر قبلی درآيد کند و شوهر جديد به

فرزندانی که از ازدواج . شد جانب شوهر قبلی از طبقۀ اشراف نسبت به شوهر جديد شمرده می
آمدند و در حکم فرزندانِ او بودند  میشمار  شدند عضو خانوادۀ شوهر اول به دوم متولد می

رفت  بار به خانۀ شوهر می اين رسم چنان بود که زنی که نخستين). دخترخوانده و پسرخوانده(
  . رفت شد و تا پايان عمرش از آن خانه بيرون نمی حقوق آن خانه تبديل می به عضو کامل

نۀ خواجه نوکری استحکام خانواده چندان بود که حتی کسانی از رعايا که در خا
ياد داشته  های اين رسم را شايد کسانی به دنباله. شدند کردند نيز عضو خانواده شمرده می می

زن و . های اشرافیِ روستاهای پارس وجود داشت باشند که تا چند دهه پيش در برخی از خانه
عی بود شدند؛ و طبي شوهری که در خانۀ خواجه ازدواج کرده بودند عضو خانواده شمرده می
به احتمال بسيار . که فرزندانشان نيز پسرخواندگان و دخترخواندگان خواجه شمرده شوند



۹۴۱ شاهنشاهی ساسانی

دهد، به  زياد، گزارشهائی که خبر از ازدواج اشراف و شاهان با خواهر يا دختر خودشان می
ه زاد زاده و عمه زاده و خاله البته عموزاده و دايی. چنين خواهران و دخترانی اشاره داشته باشد

ويژه بلوچهای پاکستان که  نيز در حکم فرزند و خواهر و برادر بودند، و هنوز در ميان بلوچها به
اند به اينها خواهر و  اصالت بيشتری نسبت به مردم درون ايران از دوران ديرينه حفظ کرده

و » خويش دَست«، دو اصطلاح )برادر و خواهر(» بِرات و گُهار«برادر گويند؛ و علاوه بر 
نيز ممکن بود که شاه پسر يا دخترِ يکی از سران . شود کار برده می بسيار به» گُهار دست«

درحقيقت، گروگان (عنوان پسرخوانده يا دخترخوانده  نيرومند قبايل اطرافِ کشور را به
در کاخ خويش نگاه دارد، و ممکن بود که با چنين دختری ) منظور استحکام وابستگی به

پژوهشگران غربی که با سنتها و .  او با چنين دختری ازدواج کندازدواج کند يا پسرِ
خواسته که اتهامات دروغينی که کشيشيان  اند يا دلشان می شده آشنا نبوده اصطلاحاتِ گفته

اند که  اند را درست بپندارند، پنداشته ايرانيان بسته گرِ مسيحی در زمان ساسانی به تبليغ
  .  در ايران مرسوم بوده استازدواج با مادر و دختر و خواهر

کشاورزوان، (های طبقات عامۀ ايرانيان  رسد که چندزنی و طلاق در خانواده نظر می به
مرسوم نبوده؛ زيرا تا چند دهه پيش که آموزش و پرورش در ايران ) وران، بازرگانان پيشه

لامی آشنا های جمعی با رسوم و احکام اس همگانی نشده بود و مردمِ روستاها توسط رسانه
ندرت اتفاق  شد، و به های روستايی ننگ بزرگی شمرده می نشده بودند طلاق در خانواده

طور کلی ناشناخته  حتی در برخی از روستاها طلاق به. افتاد که مردی زنش را طلاق دهد می
آميز و حتی شبهِ  نيز در برخی از روستاهای پارس اصلاحی ننگ» مردِ دو زنَی«اصلاح . بود
تواند که بازمانده از  اين سنتِ فرهنگی می. کرد بازی مرد می م بود که حکايت از هوسدشنا

  . دوران ساسانی بوده باشد؛ زيرا سنتی خلاف اسلام است
شد، و همچنين بود ميراث زن؛ با  ميراثِ مرد در ميان زن و فرزندان به تساوی تقسيم می

بايست که با حضور  تقسيم ميراث می. ردب اين تمايز که دخترِ شوهرکرده نصف پسر ميراث می
گرفت؛ زيرا چنانچه طبق  مؤبد يا نمايندۀ او که يک هيربد بود طبق قانون شرعی انجام می

ديد گناهش بر مؤبد بود که  برها اجحاف می شد و يکی از ميراث قانون شرعی تقسيم نمی
  . نظارت دقيق نکرده بود

ف در دارائيهاشان را داشتند، ولی چنانچه زن و مرد در زمان حياتشان حق هرگونه تصر
افتاد حق نداشت که دربارۀ دارائيهايش وصيت کند و مثلاً چيزی را به  کسی بر بستر مرگ می
دانست و اگر او پس از اين وصيت  چنين وصيتی را قانون غير نافذ می. کس يا کسانی ببخشد
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  . گرديد  طبق قانون تقسيم میشد بلکه ميراثش مرد وصيتش اجرا نمی يافت و می بهبود نمی
 در جميع حقوق و امتيازات در خانه با شوهر شريک بود قيمومتِ کدبانوگونه که  همان

در . فرزندان نيز در ميان زن و شوهر اشتراک داشت، و حق قيمومت زن نيز مانندِ شوهر بود
نچه پسرِ بالغ آمده که وقتی شوهر از دنيا برود چنا) مجموعه قوانين شرعی(دادستان دينيگ 

گيرد، مسئوليتِ شوهر  نداشته باشد سرپرستیِ خانواده و قيمومت فرزندان به کدبانو تعلق می
گيرد، و  دادن دختران خانواده چه دختران خودش و چه خواهران باکرۀ شوهرش به او تعلق می

که از اين نظر، کليۀ وظايف شوهری . نگهداری از آذرگاهِ خانوادگی نيز برعهدۀ او است
چنانچه مردی با . شد پسرش کودک بود يا پسر نداشت پس از وفاتش به کدبانو محول می

شد، حقوق و وظايف قيمومت در ميان  ازدواج با دختر يا خواهرِ اين متوفا داماد سرِ خانه می
شد، و دختری که زنِ اين مرد شده بود نيز دارای حقوق خاص  کدبانو و داماد تقسيم می

  . خويش بود
نين خانواده در نظام ساسانی حقوق بسياری به زن داده بود، و زن شخصيت مستقل قوا

احکامی که قانون ساسانی برای زن مقرر کرده بود چنان عادلانه بود که در . همتای مرد داشت
در هيچ جای ديگری از جهان، حتی . اواخر دوران ساسانی زن به آستانۀ استقلال رسيده بود

حقوق زن در .  روم، زن دارای حقوق و استقلالی معادل زن ايرانی نبوددر پايتخت امپراتوری
  . روستاهای ايرانی حتی بيش از حقوق زن در پايتخت امپراتوری روم بود

بازی  جنس اند که ايرانيان هم همۀ نويسندگان رومی و يونانی دوران ساسانی تأکيد کرده
تبار دربار امپراتور روم که افسری   يونانی اَميَنوس مارسلينوس، مورخ٥٣.شناسند را نمی) لواط(

از دشمنان سرسخت ايرانيان بوده ولی ايران را از نزديک ديده بوده است ضمن برشمردن 
دانيم،  چنانکه می. شناسند شماری از ويژگيهای ايرانيان تأکيد کرده که ايرانيان لواط را نمی

ن مارسلينوس نيز نزد آنها معمول بوده در زما. لواط از رسوم ديرينۀ يونانيان و روميان بوده
اند نزد مارسلينوس يکی از وجود تمايز ايرانيان با  شناخته اينکه ايرانيان لواط را نمی. است

اند،  اندام  ايرانيان بلندقد و خوش٥٤:او دربارۀ ايرانيان چنين نوشته است. غربيها بوده است
اندازه  يشهای آراسته و زيبا، تيزبين، بیدارای موهای بلند و ابروان کشيده و قوسی، دارای ر

شاشند،  کار، و پرهيزنده از معايب و زشتکاری هستند، در حال ايستاده نمی شکاک و احتياط
پوشانَد، قبای بلندِ  اندازند، رختشان سراسر بدنشان را می در حضور ديگران آب دهان نمی

روند دو طرف بال قبايشان را باد  ئی که وقتی راه می گونه کنند به گشاد و جلوباز برتن می
گوئی هر  گو هستند و در بذله پوشند، بسيار بذله زند، دستبند و گردنبند طلا می کنار می به



۹۴۳ شاهنشاهی ساسانی

روند انگار  گر و مکار و متکبرند، وقتی راه می آورند، بسيار حيله سخنی را بر زبان می
وند، ماهرترين جنگندگان ر خواهند که زمين را با گامهاشان بشکافند و با تکبر راه می می

شان نه از نيروی بازو بلکه از آشنايی با فنون جنگی است، در  اند ولی مهارت جنگی جهان
هراسند، در خورد و نوش اسراف  گذارند و از هيچ خطری نمی جنگها از جانشان مايه می

… يرندگ اند و چندين زن می مسلک زنند، زيباپرست و عاشق کنند، بر سر سفره حرف نمی نمی
  . شناسند و لواط نزد آنها معمول نيست و نمی
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